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تاریخ اندیشه اسلامی همراه فراز و فرودها و اکنده از تحول و دگر‌گونی‌ها 
گوناگون و با انگیزه‌ها و مبانی مختلفی ظهور نموده و برخی از آنان پس از 
چندی به فراموشی سپرده شده‌اند و برخی نیز با سیر تحول همچنان در 
دیگری است؛ زیرا این فرقه با آنکه از انديشه استواری در میان 
صاخ رای اس ی رات وت یه از 

و متحجرانه خویش را به سایر مسلمانان تحمیل نموده و خود را تنها 
میدان‌دار انديشه و تفکر انش فد بقبولاند. 

از این‌رو. شناخت راز و رمزها و سیر تحول و اندیشه‌های اين فرقه کاری 
تلاش بز ون تقدیر به زوایای ۳ و مان این تفکر پرداخته و با 
بهرومندی از 


ص: 12 

است. 

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان, امید است این سلسله تحقیقات 
موجب آشنایی بیشتر با این فرقه انحرافی گردیده و با بهره‌گیری از 
دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در چاپ‌های بعدی بر ارتقای کیفی 
این مجموعه افزوده شود. 

انه ولی التوفیق 

گروه کلام و معارف 
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یکی از مسائل اختلافی بین وهابیان و دیگر مذاهب اسلامی, علم غیب اولیا 
و.تتبلطه غیبی, و تکویتی انان در دنیا و عالم برزخ انست. که. وهانیان آن‌را 
انکار کرده‌اند, از این 7 را قبول ندارند و معتقدند 
اموات حتی اولیا: از انچه. دز این دتیا اتفاق می‌افتد: بی‌خبرند و از کساتن 
که به آنان توجه کرده و چیزی می‌خواهند اطلاع ندارند. به این جهت 
می‌گویند استغاثه و توسل به آنان ففتا تذارد. ما این موضوع را تحت عنوان 
سم که ی هدر و فص بیس رت 
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فصل اوّل: علم غیب اولیا 
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ص: 17 





اشاره 


غیب در مقابل شهود بر چیزی اطلاق می‌شود که با حواس ظاهری قابل 
درک نیست. قیامت, برزخ, فرشتگان, جن و. . . اموری هستند که با حواس 
ظاهری انسان قابل درک نیستند و از ۳0 عالم غیب شمرده شده‌اند. 
قاضی بیضاوی در تعریف کلمه «غیب» می‌گوید: 

المراد به الذی لایدرکه الحسّ و لاتقتضیه بداهة العقل, و هو قسمان: ف 
لا دلیل علیه و هو المعنی بقوله تعالی: عِلْد مات العَّب لا یغلمها الا هو 
وقسم نصب علیه دلیل, کالصانع و صفاته والیوم الأخر و احواله, و هو المراد 
به فی هذه الایة.(1) 

و مراد چیزی است که حس, آن را درک نمی‌کند و عقل بدیهی نیز آن را 
اقتضا نمی‌نماید. و آن بر دو قسم است: قشعت:د لین بر ان 


0 


1- تفسیر بیضاوی, ذیل آیه و علدَْ مفاتخ العَیّب. 


ت‌ِ 
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نمی‌باشد و ان مقصود به قول خداوند متعال است: (و تنها نزد اوست 
کلیدهای غیب و جز او به آن آگاهی ندارد) . و قسمی است که بر آن دلیل 
اقامه شده, مثل علم به صانع و صفات او و روز قیامت و احوال ان و 
همین است مقصود فآ 


غیب مطلق. مخصوص خداوند متعال 


تست صل دا ای کی اس اه ات سس ۱ 
شرایطی ۳ ِِ حواس ظاهری برای افرادی ویژه قابل ادرای است. 

هو اللغ الذٍی لا ال :ام عالمْ الَعیب و الشهادة هو امن الجیم (حشر: 
۳۲( 

او خدایی است که معبودی جز او نیلست؛ دانای آشکار ونهان است, واو 
رحمان ورحیم است. 

خداوند متعال می‌فرماید: و عنده مَفاتخٌ الْقبّب لا بعلمها لاه هو ؛ «کلیدهای 
کب تا پرو امس ور اوه کی آ ها را ان اه ۳3 

از این آیه استفاده می‌شود که کلیدهای غیب واصل آن نزد خداست 
وهرکس که علم غیب داشته باشد به اذن وعنایت خداوند متعال است. به 
عقیده مسلمانان علم غیب اولیا و انبیا , به اذن و عنایت خداوند است از این 
رو لازم است در علم غیب عنایی اولیا بحث شود. 


ص: 19 
اولیا در دنیا, دوم: علم غیب اولیا در برزخ. 


اول: علم غیب اولیا در دنیا 


آنچه در آیات و روایات از علم غیب نفی شده علم غیب استقلالی از غیر 
خدا است. 

خداوند متعال می‌فرماید: 0 

فْل لا ملک لِتفسی تفعاً و 1 4 و لو کنث الم الیْبَ 
لاْسْتکُتَرَتُ من الحَيْرٍ و ما مَسّنی السَوء لِنْ آتا الا تذیژ و بشیژ لِقَوّم بُوْمنُونَ 
(اعراف: 0۳۳ 

بگو: من مالک سود وزیان خویش نیستم, مگر آنچه را خدا بخواهد؛ (و از 
غیب واسرار نهان نیز خبر ندارم, مگر آنچه خداوند اراده کند ؛( واگر از غیب 
باخبر بودم, سود فراوانی برای خود فراهم می‌کردم. وهیچ بدی (و زیانی) 
به من نمی‌رسید. من فقط بیم دهنده وبشارت‌دهنده‌ام برای گروهی که 
ایمان قف اور ند 

ونیز می‌فرماید: 

قل لا یَعلَمْ مَنْ فی السّماوات و الارض الْعَیّبَ الا الل ما یشْعَرُون 
نون (نمل: ۶۵) . _ 

3 کسانی که در اسمان‌ها وزمین هستند غیب نمی‌دانند جز خدا., و 
نمی‌دانند کی برانگیخته می‌شوند. 

آها.در ابات دییر علم کیب نسبی, و-عتاتی. وا براق ایا همکن عی‌داند. 


ِِ 
ات 
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خداونج متعال می‌فرماید: ی 

عم العَیّب قلا یه علی عَیْبهٍ آحدا * الا من ارْتَضی من سول. . . (جن: 
۲۷۳۶ : 1 

دانای غیب اوست وهیق کس را , بر اسرار غیبش آگاه نمی‌سازد, تک 

زو لاتی که بان را برگزیدو. ۰۰ 

ونیز می‌فرماید: ذلک من با ء ات توچیه الیْک. ِ «این؛ از خبرهای 

غیبی است که به تو وحی می‌کنيم. را ۴( 

واز زیان حضیت عیسی (ع) 2 

و سکم ما تاکلون و ما درون فی بوتکم (آل عمران: )۴٩‏ 

واز آنچه می‌خورید, ودر خانه‌های خود ذدخیره می کنید, به شما خبر می‌دهم. 

و مي‌فرماید: ۲ 

و علم آدم الْسْماء لها ثم رضم غلی الْملان؟ 

ان کم صادقین * قالوا شْتحاتک لا عِلم نا | 

العكيم (بقره: ۳۱ و ۳۲) ۲ ۲ 

سپس علم اسماء آعلم اسرار افرینش ونامگذاری موجودات ۱ رز همگی به 

آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت وفرمود: اک راست 

می‌گویید, اسامی اينها را به من خبر دهید! فرشتگان عرض کردند: منزهی 
تو! ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده‌ای, نمی‌دانیم؛ تو دانا وحکیمی. 


غ فقال. نت یأسماء هوّلاء 
لا ما علمتنا اتک آنت العلیم 


ص:21 ۲ 

علم غیب پیامبر (ص) از دیدگاه قران 

در آیات بسیاری 111 از علم غیب پیامبر (ص) , به میان آمده است؛ 

و ما کان ال لْطعكٌ علی الب و لکق الله تْتبی من #سله من تشاء 
(آل عمران: ۱۷۹) 

ونیز چنین نبود که خداوند شما را از اسرار غیب, آگاه کند ( تا مقمنان 
وا فان رات اه دراه سا سید اس سای تالم ات 
خداوند از میان رسولان بخود هر کس را بخواهد برمي‌گزیند. 

و نیز می‌فرماید: عالمٌ الخیت فلا بظهر غلی یه آحداً ؛ «دانای غیب اوست 
وهیج کس را بر اسرار غییش آگاه نمی‌سازد» : (جن: ۳۶( 

وی و ار تک مر آئباء ایب ها ال ایا وهای یت ات 
کمتبه تو (ای پیاخیر) وعی ی کنیم» ۰ (هود: )۴٩‏ 

همچنین می‌فرماید: ما هو ی العَیّب بضنین ؛ «و او نسبت به آنچه از 
طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد» . (تکویر: ۲۴) 

خدا| وند سبحان می‌فرماید: 

و عَلمک ما لم تکن قلَ و کان قَْلٌْ الله علَیکَ عظیماً (نساء:۱۱۳) 
وخداوند, کتاب وحکمت بر نو نازل کرد؛ وآنچه را تصی دا نفسیتی/ به بو 
آموخت؛ وفضل خدا| بر تو (همواره) زک بوده است. 


ص22۰ 


علم غیب پیامبر (ص) از دیدگاه احادیث 


اشاره 


در احادیث نیز به مصادیقی از علم غیب پیامبراسلام (ص) اشاره شده 
است. اینک به برخی از انها اشاره می‌کنیم: 
. احمد بن حنبل به سندش از معاذ بن جبل نقل کرده که گفت: 
ار انس اضن) باکر عنم صلاح الضیح تم رو لین و فال: ای فننا خفن کم 
ما حبسنی عنکم الغداق, ی قمت من اللیل فصلیت ما قدر لی فنعست فی 
صلاتی حتی استیقظت, فاذا انا بربی عرژوجل فی احسن صورة فقال: یا 
محمد! اتدری فیم یختصم الملاً الأعلی؟ قلت: لا ادری پا رب فر آیته وضع 
ی ی و وی ناهن ی ور کی تام ای کل تم 
عرفت.(1) 
همانا پیامبر (ص) نماز صبح را عقب انداخت و سپس خارج شد و نماز 
گزارد و فرمود: همانا من زود است که برایتان حدیث کنم چیزی را که 
باعث تاخیر نماز صبح شد, من بخشی از شب را برای نماز برخاستم و 
آنچه برایم مقدور بود نماز گزاردم. در نماز چرتی زدم تا اينکه بیدار گشتم, 
ناگهان پروردگار عژوجل را در بهترین صورت مشاهده نمودم و فرمود: ای 
محفد! آیا می‌داتف در چه چیزی مار اعلی: تحت فی ند عرص کرده 
نمی‌دانم ای پروردگار من! آن‌گاه مشاهده کردم که دستانش را بین دو 
کتف: من گذارد تا آنکه تبتردی انگشتانش را بین سینه‌ام احساس نمودم, و 
ی 


1- مسند احمد, ج ۵ ص ۲۴۲. 


23 
آ انن عصت ار فص واه ناما تقو سرا وس سا 

خود ثابت شده که خداوند سبحان جسم نیست. 

۲. و نیز به سندش از ایوبکر نقل کرده که گفت: 

ان مسول الله اصا ضای القدا تم جلس ی ادا کانمن الضحی ضعی 
وا ]ار تاه ی ی اور توافت 
اافشاع کل-ولی کلم تم قام الین اهله فساله ایکر فقال: نم عرض 

علی ما هه کانن من آمر انریا وایر ار 

فا مس اد سارت ها فان ار اه تست وحم ده 
شد رسول خدا (ص) خندید. سپس در مکان خود نشست تا آنکه نماز ظهر 
و عصر و مغرب و عشا را به جای اورد. در تمام این کارها با کسی سخن 
تفت , سپس به سوی اهل خود رفت. ابوبکر از او سوال کرد: چیزی 
تام تن رحیی آنهی اه که فرار است از ار وا قاری فافع سر 

بر من نشان داده شد. 

بخاری به سندش از طارق بن شهاب نقل کرده که گفت از عمر شنیدم که 
یقت 


قام فینا النبی (ص) مقاما. فاخبرنا عن بدء الخلق حثّی دخل آهل الجنة 
فا ام صاحل الاو سا رآمموخفط دای من ههور مه مد سس ۲ 


1- مسند احمد, ج ۱ ص ۴. 


ص :24 

پیامبر (ص) در بین ما برخاست و از اوّل خلقت ادمی تا زمانی که اهل 
بهشت به منازل خود و اهل دوزخ به جایگاه خود وارد می‌شوند, خبر داد و 
هرکس که می‌توانست ان را حفظ کرد و هرکس که نتوانست ان را 
فراموش نمود. 

ی 

قام فنا وسول, الله (ض) مقاما ماتر کشت یکین قی مقامه ذلک الی ضام 
الساعه الا خدت به جهان من حفظه و نسیه من نسیه. 1(۳) 

ار ی رصان اس میس کت و هر آنجه.تا زوز 
قیامت اتفاق خواهد افتاد بازگو نمود, و آنکه بنا بود حفظ کند حفظ کرده و 
انکه قرار بود فراموش کند فراموش نمود. .. . 

صلی بنا رسول الله (ص) الفجر و صعد المنبر فخطبنا حتّی حضرت الظهر, 
فنزل فصلی, ثم صعد المنبر فخطبنا حتثی العصر, ثم نزل فصلی. ثم صعد 
المنبر, فخطبنا حتّی غربت الشمس, فاخبرنا بما کان و بما هو کائن, فاعلمّنا 
احفظنا.(2) 

رسول خدا (ص) با ما نماز صبح را خواند و بر منبر رفت, و برای ما خطبه 
خواند تا ظهر نزدیک شد و پایین آمد و نماز را به‌جای آوردر سپس منبر رفته 
و تا عصر خطبه خواند. سپس پایین امد و نماز را به جای اورد, و بعد خطبه 
خواند تا خورشید غروب کرد و خبر داد 


[- صحیح مسلم, جح ۲ ص‌ ۲ 
2- همان. 


ما ۳ به ِ 7 افتاده و آن حوادثی که خواهد آمد. پس داناترین ما 
۶ و نیز به سندش از ثوبان نقل ی که رسول خدا (ص) فرمود: 

ان الله زوی لی الأرض حتّی رآیت مشارقها و مغاربها.(1) ۱ 
خداوند برای من زمین را پایین برد به حدی که مشارق و مغارب ان را 
مشاهده کردم. 

۷. و نیز به سندش از انس بن مالک نقل کرده که گفت: 

ان الناس سألوا نبی الله (ص) حلی احفوه بالمسأَلة, فخرح ذات پوم فصعد 
المتیر فعال: ساونی: لاتسالوتی عن شی» الا بیتته اکم. . فانشاً رجل من 
اه اه را ای ها 
ابوک حذافة 2(۰) 

مردم از پیامبر (ص) سوال کردند به حذی که از هر جانب از او 
می‌پرسیدند. روزی بیرون امد و بالای منبر رفت و فرمود: از من بپرسید, و 
از چیزی از من نمی‌پرسید جز انکه برای شما بیان خواهم کرد. . . مردی 
که نزاع می‌کرد و او را به غیر پدرش می‌خواندند در مسجد عرض کرد: ای 
پیامبر خدا! پدرم کیست؟ حضرت فرمود: نام پدرت حذافه است. 

۸ سذی از رسول خدا (ص) نقل کرده که فرمود: ۰ 

عرضت علی امُتی فی صورها فی الطین کما عرضت علی ادم و اعلمت 
من یوّمن بی و من یکفر بی فبلغ ذلک المنافقين, فقالوا 


[- صحیح مسلم, جح ۲ ص‌ ۲ 
ار ۲۶۲ 


ص :26 

استهزاء: زعم محقد اه یعلم من یوّمن به و من یکفر من لم‌یخلق بعد, و 
تخن معه. و مایعزفنا. فیلغ ذلک رسول الله (ص) فقام علی المنتر فحمدالله 
و اثنی علیه ثم قال: ما بال اقوام طعنوا فی علمی, لاتسآلونی عن شی 
ما وس تاه ال انا گس فعام لسن ع اف اسف 
فقال: من ابی یا رسول الله (ص) ! فقال: حذافة, فقام عمر فقال: یا 
هل آلله! وتا اهر ۲ ملسم قضا و بالق اواساما سک نا فا عف 
و 
بط 

عرضه شد بر من آمتم در صورت‌هایشان در گل آن‌گونه که بر آدم عرضه 
شد, و کسانی که به من ایمان می‌آورند و کسانی که کافر می‌گردند را به 
من معرفی کردند. خبر به منافقان رسید از روی استهزاء گفتند: محمد 
گمان کرده که می‌داند چه کسی نف اد آتضان می ورن و اعه. کسن به او کفر 
می‌ورزد از کسانی که هنوز آفریده نشده‌اند, در حالی که ما با ام نز تام 
ولی ما را نمی‌شناسد. خبر به رسول خدا (ص) رسید حضرت بالای منبر 
رفت و حمد خدا را کرد و بر او ثنا گفت. سپس فرمود: چه شده اقوامی را 
که در علم من طعن می‌زنند؟ شما از من درباره هرچه بین شما تا قیامت 
ات ال ده اسهم ماقم یسم مرکا چیه 
و گفت: پدرم کیست ای رسول خدا؟ ! حضرت فرمود: حذافه. عمر 
ات اه فا خاا ای ی ها مروت اوها ‏ 
اسلام 


1- تفسیر خازن. علی بن محمد بن ابراهیم بغدادی, ج , ص ۲۸۲. 
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دین ما و قرآن امام ما و تو پیامبر ما باشی, از ما بگذر خداوند از تو بگذرد. 
پیامبر (ضص) فرمود: آیا دست برمی‌دارید؟ آیا دسنت. بنزمی‌دارید؟ 

۹ بخاری از ابوموسی نقل کرده که گفت: 

سال, النبی (ض) عن. اشبياع کرهها: فلما اکثر علیه غضب, ثم قال للناس: 
سلونی عما شنتم. فقال رجل: من ابی؟ قال: ابوک حذافة. فقام آخر فقال: 
من آبی یا رسول الله؟ قال: ابوک سالم مولی شیبة.(1) 

از پیامبر (ص) درباره موضوعاتی سوال شد که از انها کراهت داشت و 
چون زیاد از او سوال کردند. غضب نمود و سپس به مردم فرمود: از هرچه 
می‌خواهید از من سوال کنید. مردی گفت: پدرم کیست؟ حضرت فرمود: 
پدرت حذافه است. دیگری برخاست و گفت: پدرم کیست ای رسول خدا؟ 
فرمود: پاوت "نیت نم مولی شبیبه ابیت 

وی ام ان ال ماو موه 
من جملة ما راه حین رفعت له (ص) الدنیا.(2) 

پس به اعتبار صدقش و وجوب اعتقاد به آنچه می‌گوید (دانسته می‌شود) 
اینکه تمام آنچه را که به مردم بعد از آن تعلیم داد از ز جمله اموری است که 
هنگامی که (پردة) دنیا برای او بالا رفت آنان را دید. 


1- صحیح بخاری, ج صص ۱٩‏ و ۲۰. 
2- همان. 
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سوام ار که ا آض اسر اضر مود در خر آن حصرت 
اشعاری را خواند که از جمله آنها اپن است؛ 

فاشهد ان الله لا رب غیره و انک مامون علی کل غائب(1) 

من گواهی می‌د هم که همان خداوند پروردگاری جز او نیست, و اينکه تو بر 
هر کانتی اه عی ای 

و پر واضح است که پیامبر (ص] مأمون بر هر غائبی نیست مگر در صورتی 
که به آن عالم و آگاه باشد. و اگر این عقیده شرک بود آن‌گونه که وهابیان 
می‌گویند پیامبر (ص) باید در برابر او شدیدا انکار می‌کرد با آنکه چنین 
ااکاری تتاننته است: 

ابن هشام روایت کرده: 

ان فصاله ین عضیر. اللکن. اراد فتل, الشیت (ض )و هو بطوف. نالیت. عام 
الفتح, فلقا دنا منه قال رسول الله (ص) : آفضالة؟ قال: نعم, فضالة با 
رتسول ادا قال ادا کت حدت سس نان انیم کمتار ی لد 
قضحی النس:(ض) ت ها[ 

اضر امه تم محع بذه علی صدره فشک قلیه فکان. فضاله بقه نع لاه 
ما رکه دم غن صدری خی مان حلق الم شیءاحت امه 21 

قضام برم میر. آننیم جی‌خداست ماس رض راو خال طوای و ال 
فتح مکه به قتل برساند. و چون به پیامبر (ص) نزدیک شد حضرت به او 
فرمود: تو فضاله‌ای؟ گفت: اری ای رسول خدا! حضرت فرمود: 


1- مختصر سیر الرسول ص ؛ , عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب, ص ٩‏ ۶. 
2 السیرة النبوية مع روض الأنف, عبدالملک , بن هشام, ج ۲ ص ۷ ۲. 
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چه در نفس خود می‌گذرانی؟ گفت: چیزی نیست مشغول ذکر خدا بودم. 
پیامبر (ص) خندید و سپس فرمود: نزد خدا توبه کن. آن‌گاه دستش را بر 
سینه او گذاشت و قلبش آرام شد. فضاله می‌ گفت: 2[ 
را از سینه‌ام برنداشت تا اینکه کسی محبوب‌تر از او نزد من نبود. 

۲" انس بن مالک از پیامبر (ص) نقل کرده که فرمود: 

ات لاراکم مره فراء کما اراک (۱1 , 

همانا من شما را از پشت سر می‌بینم همان گونه که [از جلو] مشاهده 
می‌کنم. 

1۳ و نیز ابوهریره از رسول خدا| (ص) نقل کرده که فر مود: 

هل ترون قبلتی ههنا؟ فوالله ما یحفی عليَّ خشوعکم ولارکوعکم. اّی 
لاراکم من وراء ظهری.(2) ۲ 

ایا قبله مرا در اینجا مشاهده می‌کنید؟ به خدا سوگند! بر من خشوع و 
رکوع شما مخفی نمی‌باشد. همانا من شما را از پشت سرم مشاهده 
کم ۱ 

۴ احمد بن حنبل به سندش از رسول گرامی اسلام (ص) نقل کرده که 
فرمود. 

انکم ترون ائه یخفی علین شیء مما تصنعون! والله ای اری من خلفی کما 
اری من بین یدی.(3) ۲ 

شما گمان می‌کنید چیزی از انچه می‌سازید را بر من مخفی 


2- همان. 


3- مسند احمد, ج۲ ص ۴۴۹. 
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می‌دارید! به خدا سوگند که من از پشت سرم مشاهده می‌کنم همان ‌گونه 
که از جلو می‌بینم. ِ 

0 ار غانشه: نی شید که کوت:؛ 

کان رسول الله (ص) بری فی الظلماء کما کان بری فی الضوء. (1) 

رسول خدا (ص) در تاریکی می‌دید همان گونه که در روشنایی مشاهده 
می‌کرد. 

۶ بخاری به سندش از رسول خدا (ص) نقل کرده که فرمود: 

ای فرط لکم و انا شهید علیکم, و ای لانظر الی حوضی للأن.(2) 

همانا من به انتظار شما هستم و گواه بر شما می‌باشم, و همانا من نظر 
می‌کنم به حوضم اأن. 

۷ بخاری به سندش چنین : نقل می‌کند: 

اثتزت النتین:(ضن) علی ۳ من اطام الخوشه فعال: خل کرمن ها ازه؟ 
اثی لأری مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر.(3) 

پا می‌بینید انچه را که من می‌بینم؟ هر اینه من مشاهده می‌کنم محل ورود 
فتنه‌ها را در لابه‌لای خانه‌هایتان همانند محل ورود باران‌ها. 

1 و نیز نقل کرده: 


ی و اسان اک ای رس 2۳ 
3- همان, ص ۰۲۵۲ 
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قال النبی (ص) بعد ما صلی صلوة الکسوف و حمدالله و اثنی علیه: ما من 
شیء لم اکن اریته الا رآیته فی مقامی حتّی الجنة و النار ِا 

پیامبر ((ص) بعد از آنکه نماز خورشیدگرفتگی را خواند و خدا را سیاس 
گفت و بر او درود فرستاد فرمود: هرآنچه که به من نشان نداده بودند در 
اين مقام مشاهده کردم حتی بهشت و دوزخ را. 

٩‏ احمد بن حنبل به سندش از ابوبکر بن ابی قحافه نقل کرده که پیامبر 
(ص) فرمود: « ۱ ِِ 

عرض علی ما هو کائن من امر الدنیا و امر الاخرة » (2)؛ «انچه از امر دنیا 
و اخرت خواهد بود بر من عرضه شد» . 

۳ حذيفة بن اسید از پیامبر (ص) نقل کرده که فرمود: 

عرضت علی امتی البارحة لدی هذه الحجرة حتی لأنا اعرف بالرجل منهم 
ی هه یی 9 

دیشب کنار این حوض, امتم بر من عرضه شد, حتی من افراد را از 
رفیقانشان بهتر می‌شناسم. مردم برای من در کل تصویر شدند. 

ا۲. از عبدالله بن عمر نقل شده که رسول خدا| (ص) فرمود: 

ان الله قد رفع لی الدنیا فانا اتظر الیها و الی ما هو کائن فیها الي بوم 
القيامة. کائما انظر الی کفی هذه. (4) 


1- الجامع الصحیح, ج ۱ صص ۱۸ و 1۲۶. 
2- مسند احمد, ح ۸ ص (. 

3- کنزالعمال, متقی هندی, ج ۸۱ ص۸۲ ۴۰. 
4 همان. ص۳۷۸. 
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خداوند برای من دنیا را کنار زد و من به آن نظر کردم و به انچه در آن 
اتفاق خواهد افتاد تا روز قیامت را دیدم کویا نظر به کف این دستم 
که ۱ 

شیخ محقد عبدالحکيم شرف در شرح این حدیث می‌گوید: 

قوله (ص) : (فانا انظر الیها) جملة اسمية خبرها فعل مضارع, و مثل هذه 
الجملة یدل علی الدوام التجددی, کما هو مبین فی علم المعانی. فمعنی 
الحریت ان النسی (ض) ان بر ال الدیا و الی ما شوه کانن فا آلی نوم 
القيامة علی سبیل الدوام التجددی, فاذا کان هذا مجال نظره (ص) فی 
الحياة الدنیا فما حال سعة نظره (ص) فی عالم الاخرة؟ رغم ان الدار 
لاخرة اوسع من الدنیا ۳ 

فعل مار اه ۰ و مثل ات 1۳۳ دلالت وان تجددی ۳ ِِِ که 
در علم معانی بیان شده است. پس معنای حدیث این است که پیامبر (ص) 
نظر می‌کند به دنیا و به آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد تا روز قیامت به طریق 
دوام تجددی, و اگر جایگاه نظر آن حضرت در زندگی دنیا این گونه است. 
پس چگونه # وضع گسترش نظرش در عالم آخرت؟ به رغم اینکه دار 
آخرت بسیار وسیع است از دنیا. 

علامه زرقانی نیز در شرح این حدیث می‌گوید: 

(ان الله قد رفع) ای اظهر و کشف (لی الدنیا) بحیث احطت 


من فقاکد هل آاسته: دا لحکيم شرف هر ۲۷ ۳ 
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سم فا فا فان انس النیا مسالی ماک ها انیب امه ۲ 
انظر الی کفی هذه) اشارة الی انه نظر حقيقة, دفع به احتمال انه ارید 
بالنظر العلم.(1) 

(همأنا خداوند بلند نموده) بعلی ظاهر و کشف کرده (برای من دنیا را( به 
خی که هن یه قمام آنجه. که دز آن است احاطه بیدا کروم ایس من ار 
می‌کنم , نله ار و به آنچه دزن آن اتفاق می‌افتد ۳ روز قیامت. همانند اينکه در 
ک ان ی ار فا ان سا ار ی رتیه 
به آن دفع نموده احتمال اينکه مقصود به نظر علم باشد. 

غزالی نیز بعد از نقل حدیثی می‌گوید: 

فعرفک بهذا ان نسبة سعة الاخرة الی الدنیا کنسبة سعة الدنیا الی ظلمة 
الرحم.(2) ۱ 

به این مطلب شما را دانا کرده که نسبت وسعت اخرت به دنیا همانند 
نسبت گستره دنیا به تاریکی رحم است. 


گفته شده که حدیت عبدالله بن عمر ضعیف است همان‌گونه که 
متقی‌هندی بعد از نقل حدیث تصریح به ضعف ان کرده است. 


پاسخ 


این حدبت را سه نفر از محدتان اهل سنت نقل کرده‌اند؛ نعیم بن 


شرخ تفای غلی المواهت الوم ار من 
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حماد (م ۲۲۸ ق) , و طبرانی (م 2۳۶۰ ق) , و ابونعیم احمد بن عبدالله 
اصفهانی (م ۵۴۳۰. ق) ,. و متقی هندی بعد از تخریج روایت نعیم بن حماد 
آن را متصف به ضعف کرده, ولی بعد از ذکر دو روایت دیگر حکم به ضعف 
آن دو ننموده است. و در علم اصول حدبت به اثبات رسیده که حدیبت 
ضعیف با تعدد طرق تقویت می‌شود, که حدیث عبدالله بن عمر از این قبیل 
است. 


وانگهی این حدیث به عنوان تأیید آیات و روایات دیگری آمده که مفاد آنها 
اعتقاد مسلمانان است. و تنها دلیل مستقل ما نیست. 

از ابوهریره نقل شده که پیامبر (ص) فرمود: 

لقا تجلی الله تعالی لموسی (ع) کان بیصر دبیب الثملة علی الصفا فی 
هنگامی که خداوند متعال برای موسی (ع( تجلی کرد او راه رفتن مورچه 
را در روی سنگ در شب تاریک از مسیر ده فرسخ می‌دید. 


دیدگاه اندیشمندان اهل سنت 


, غزالی می‌گوید: : ۰ 
والرابع: ان له صفة بها یدرک ما سیکون فی الغیب, اما فی الیقظة او فی 
المنام. اذ بها یطالع اللوح المحفوظ, فیری ما فیه من الغیب.(2) 


[- روح المعانی, الو تون جح ص ۲ ۵. 
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چهارم اینکه برای او صفتی است که به واسطه آن آنچه که در غیب تحقق 
خواهد یافت درک می کند؛ پا در بیداری و پا در خواب؛ زیرا| به واسطه آن 
است که لوح محفوظ را مطالعه کرده و در آن غیب را می‌بیند. 

او همچنین می‌گوید: 

ومهما صفا الباطن انکشف فی حدقة القلب ماسیکون فی المستقبل عما 
انکشف دخول مکة لر سول الله (ص) فی النوم حتی نزل قوله تعالی لَقَدٌ 
صَدّق اللة رَسولة ارب الکو" 1 

و هرچه باطن صاف گردد آنچه که زود است در آینده تحقق پیدا کند در 
حدقه قلب کشف می‌شود, همان گونه که ورود مکه برای رسول خدا (ص) 
در خواب کشف شد تا اينکه گفته خداوند متعال: (به طور قطع برای 
رسولش روّبا به حق تحقق یافت) نازل شد. 

علامه زرقانی هی کوید: 

وقد تواترت الأخبار و اتفقت معانیها علی اطلاعه (ص) علی الغیب کما قال 
عیاض.(2) ۲ 

و به طور حتم روایات متواتر زیسدو و معانی انها اتفاق پید ِ» بر اینکه 
قاضی بیضاوی خی کت 

وهداية الله تتنوع انواعاً لایحصیها عذ, لکنها تنتحصر فی 


وس ان ناس کی توافت اه ۷ مر ۳ 
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اجناس مترتبة. . . ۱ 

الرایع: ان یکشف علی قلوبهم السراثر و يریهم الاشیاء کما هی بالوحی او 
بالالهام و الهنامات رالصادقة, و هذا قسم بختص بنیله الأنبیاء و الأولیاء و ایاه 
عنی بقوله: اوانی الذین هدی اللة فبهّداهم افتدة ۳۷9 

هدایت خداوند دارای انواعی است که نمی‌توان آنها را شماره کرد ولی 
منحصر در اجناس مرتبی است. . . چهارم ايینکه بر قلب‌های آنان اسرار 

کشف می‌شود و اشیاء را آن گونه که هست با وحی يا الهام يا خواب‌های 
صادق نشان می‌دهد. 

و این قسمی است که تنها انبیا و اولیا , به. ان تایل می کردنده و. ان.را افضند 
کرده خداوند به قولش: (آنان ی هستند که خداوند هدایتشان نموده 
پس به هدایت آنان اقتدا کن) . 

ای را خی ال 
المحفوظ کالصفة التی یفارق بها الذکی البلید. فهذه صفات عمالات ثابتة 
للنبی (ص) .(2) ۲ 

و برای آن حضرت (ص) صفتی است که به واسطه آن درک می‌کند آنچه را 
که در غیب می‌باشد, و با آن است که آنچه در لوح محفوظ است مطالعه 
ی ای اس ای اسر ی سر 


1- تفسیر بیضاوی, عمر بن عبدالله بیضاوی, ذیل |۳۱ 
2- فتح الباری, احمد بن علی بن محمد عسقلانی, ج ۸۶ ص ۲۱. 
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اذا تتور روج لقدسب: و ازداد ٍِ_ِِ اشراقها بالاعراض عن ظلمة عالم 
الحس و تحلية مراة القلب عن صدا الطبيعة و المواظبة علی العلم و 
العمل و فیضان الانوار الالهية حتثّی یقوی النور و ینبسط فی فضاء قلبه, 
فتنعکس فیه النقوش المرتسمة فی اللوح المحفوظ و یطلع علی المغیبات 
و یتصرف فی اجسام العالم السفلی. بل یتجلی حینتذ الفیاض الأقدس 
بمعرفته التی هی اشرف العطایا, فکیف بغیرها.(1) 
هرگاه روج قدسی منور شد و نوریت و اشراقش زیاد گشت با اعراض از 
ظلمت عالم حسْ و پاک شدن آینه قلب از زنگا ر طبیعت و مواظبت بر علم 
و عمل و جوشش انوار الهی تا اینکه نور تقویت یافته و در فضای قلبش 
گسترده شد., در نتیجه در آن نقش‌های ترسیم شده در لوح محفوظ 
منعکس می‌گردد و : بر امور غیبی مطلع شده و در اجسام عالم پایین تصرف 
می‌نماید, بلکه در این هنگام فیاض اقدس پا معرفتش که شریف‌ترین 
بخشش‌هاست بر آنان تجلی می‌کند, تا چه رسد به غیر آنها؟ 
وی همچنین می‌گوید: 

ثم اعلم ائهِ قال رسول الله (ص) : اتقوا فراسة الممن فائه ینظر بنور 
الله, عم قر | قوله تعالی: ان فی ذلِک لایاتِ لِلمَتَوسمین , آی المتفرسین. 
رواه التزهدیمن زفایة آبی‌سشعید الخدری. و ماع الیه عايه ها ان 
الفراسة ثلاثة انواع: فراسة ايمانية و 
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سببها نور یقذفه الله تعالی في قلب عبده, و حقیقتها ائها خواطر بهجم علی 
القلب و یتب علیه کوئوب ات علی: الفريسة, و منها اشتقاقها. و هدذه 
الفراسة علی حجسب قوة الایمان فمن کان اقوی انضانا فهو احد فراسة. 
قال ابوسلیمان الدارانی رحمه الله: الفراسة مکاشفة التفس و معایتة 
سپس 1 که ۳۳ خدا (ص) فرمود: بپرهیز از زیرکی موّمن؛ زیرا که او 
با نور خدا می‌بیند. آن گاه ات رد را تلاوت نمود: (همانا در آن نشانه‌هایی 
این روایت 7 ترمذی از ابوسعید خدری نقل کرده ۳ و از جمله آ مور 
که سزاوار است اگاهی دادن بر ان در اینجا اینکه زیرکی مومن بر سه نوع 
است: زیرکی ایمانی, و سبب آن نوری است که خداوند متعال در قلب 
بنده‌اش می‌اندازد. و حقیقت آن اين است که آن زیرکی خاطره‌هایی است 
که بر قلب هجوم می‌کند و بر آن حمله‌ور می‌شود, همانند حمله شیر بر 
0 و از ان گرفته شده است. و این زیرکی بر حسب قوت ایمان 
می‌باشد, و لذا هرکس ایمانش قوی‌تر باشد در زیرکی تیزبین‌تر است. 
ااهان رای هم ای ی دا کم اه اه 
غیب است و از مقامات ایمان می‌با شد. ۳ 

۵ قاضی شوکانی در ذیل آیه: عامْ الب قلا بُظهِر علی عَبیهِ آَحد* الا من 
ارَتضی من سول می‌گوید: 


1- شرح الفقه الأکبر, ملا علی قاری ص ۸۰. 
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فان فلت اکن قو یر تا آلولنل الق ای آن الله بظمر من ارتضی من 
وهی ها فتان که یل لرول اند انوم الم علی ها فا 
من غیبه آن یخبر به بعض امته؟ قلت: نعم ولامانع من ذلی, و قد ثبت عن 
رسول الله (ص) من هذا ما لایخفی علی عارف بالسنة المطهرة.(1) 

بش آکر وین یا این دلیل فرانی ات شوه آرکه شا ونه بر هر کش 2 
0 که مورد رضایتش بااشد آنچه از غیبش بخواهد می‌دهد, پس آپا 
چنین رسولی که خداوند او را آنچه ۳ خواسته مطلع ساخته حق دارد 
برخی از امتش را از آن اخبار غیبی باخبر سازد, می‌گویم: آری و هیچ 
مانعی از آن یست. و به‌طور قطع از رسول خدا (ص) در اين امور 
چیزهایی ثابت شده که بر اشنای به سنت مطهر مخفی نمی‌باشد. 
وی بعد از ذکر احادیئی که در آنها خبرهای غیبی از پیامبر (ص) آمده 
می‌گوید: 
واذا تقرر هذا فلا مانع من ان یخثشص بعض صلحاء هذه الأمة بشی ء من 
ان العنت ال انوها اللی مه ود اظرها رتعد له لعض آمتمم ‏ 
اظهرها هذا البعض من الاأمة لمن بعدهم, فتکون کرامات الصالحین من هذا 
القبل»و الکل هن القرض الرباتی نوا شطه الاب البوی: 2 
و چون این مطلب تقریر یافت پس مانعی نیست از اینکه برخی 


1- فتح القدیر. محمد بن علی شوکانی, ج ۵, ص ۲۱۲. 
2- همان. 
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صالحان این امت بخشی از خبرهای غیبی را که خداوند برای رسولش 
ظاهر کرده مطلع شوند, خبرهایی که پیامبرش آنها را برای برخی از امتش 
ظاهر نموده و آنان نیز برای دیگران ظاهر نموده‌آند, لذ| کرامات صالحان 
از این قبیل می با شد, ولی همه آنها از فیض ربانی است به واسطه جناب 


نوی . 

۶ از ابن حجر مکی سوّال شد درباره کسی که می‌گوید: مومن علم غیب 
می‌داند, آپا با این اعتقاد کافر می‌شود؛ چرا که خداوند متعال می‌فرماید: 
قْلْ لا یَعْلَمْ مَنْ فی السّماواتِ و الأْرْض الْعَیّبَ الا اللة ؛ «بگو: کسانی که در 
آسمان‌ها وزمین: هستند خر خدا غیب نمی‌دانتد» ‏ (تمل+ ۶۵) 

وی می‌گوید: ۱ 

ومتی استفصل فقال: اردث بقولی: المومن یعلم الغیب ان بعض الاولیاء قد 
یعلمه الله ببعض المغیبات, قبل منه ذلک؛ لائه جائز عقلا و واقع نقلا؛ اذ هو 
من جملة الکرامات الخارخف.عی الخضر علی هم الاغسار: فبعضهم یعلمه 
ی ی ی ی ی 
المحفوظ حتی یراه. اج 
ائه ولی؛ وهو ما نقل عن جمهور العلماء و جمیع العارفین #«. 

و هر زمان که تفصیل دهد و بگوید: وه نس ۲ : مومن علم غیب 
می‌داند این است که برخی از اولیا هستند که خداوند علم برخی از امور 
غیبی را به آنان داده است. این مطلب از آنها قبول می‌ شود. ؛ زیر| این 
مات ما تاو اه ریت : ۵ جمله 


1- الفتاوی الحديثية, احمد بن حجر مکی, ص ۲۶۷. 
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ا ا تا اسر یساس سر ما 
و ی 2 
هط ا را سا ی ان سای اجه که رانا 
خضر به آن خبر داده کفایت می‌کند بنابراین که او ولی با شید ( 2 یامیر او 
را را ات 

او در ادامه می‌گوید: 

وفی رسالة القشیری و عوارف السهروردی و غیرهما من کتب القوم و 
ایا 1 
بعضهم: آنا غداً اموت وقت الظهر, و کان کذلک. و لمّا دفن فتح عینیه فقال 
مدای اسان هد موت ۰ فقال آا یر کل مت لاد ی 111 

و در رساله قشیری و عوارف سهروردی و غیر آن دو از کتاب‌های قوم و 
دیگران قضایایی است که در آن اخبار اولیابه امور غیبی است که بر کسی 
مخفی نیست, مثل قول برخی از آنان: من فردا هنگام ظهر می‌میرم. این 
واقعه دز همان وقت اتفاق افتاده است. و چون دقن شد چشمانش را باز 
کرد و دفن کننده به او گفت: 

آپا بعد از مرگ زنده شده‌ای ؟ گفت: من زنده‌ام و هر دوستدار خدا| زنده 
است. 

۷. فخرالدین رازی در این باره قت ک ود 

وقال (ص) : ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی. و لهذا المعنی نری 


1- الفتاوی الحديثية. ص ۲۶۷. 
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ان کل من کان اکثر علماً باحوال عالم الفیب کان اقوی قلباً و اقل ضعفاً 
لهذا عال علی: ین ابی‌طالب: واللة ها قلعت غبیر نقوة جسدانبه و لکن بعوه 
ربانية؛ و ذلک ان علیا فی ذلی الوقت انقطع نظره عن عالم الاجساد و 
اشرفه الضاانکه انار عالم الکفرباعر قتقوی روحم مه واه ماج 
ااملکنه م۵ تالا فنه اضواء غالم الفن م العطمقر فلاجزم حصل لد من 
القدرة ما قدر بها علی ما لم بقدر علیه غیره. 

کتک اند ادا ماب ی الطاعات بل الی الفام الدی تقو الب کیت 
له شجفا و عضرا: فادا ضای تور حلال الله تسمعا له تممع الفرنببو التفیور.و 

ادا هار کی الم اه را شوه ایو را صا رای اه 
قدر علی التصرف فی الصعب و السهل.(1) 

پیامبر (ص) فرمود: من نزد پروردگارم بیتوته می‌کنم و او مرا اطعام داده و 
سیراب می‌نماید. و بدین جهت است که مشاهده می‌کنيم هرکس علمش 
به عالم غیب بیشتر است قلبش قوی‌تر و ضعفش کمتر است. و لذا علی 
بن ابی‌طالب گفته: به خدا سوگند! من در خیبر را با قوّه جسمانی از جای 
نکندم بلکه با قوّه ریانی از جای درآوردم؛ وش ار است که علی در آن 
دکت. نظرن. از عالم خسفایات. فطع .شدم و فان با انار عالم 
کبریایی نورافشانی نموده‌اند. لذا روح او تقویت شده و شبیه به جواهر 
ارواح عالم فرشتگان گشته, , و در وجود او انوار عالم قدس و عظمت تالا 


یافته 
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استم. لا ترا اه فیرنن ال دم که هر بن یر ان او آن: ذشت 
و همچنین است بنده هرگاه بر طاعات مواظبت کند به مقامی می‌رسد که 
خداوند می‌فرماید: من گوش و چشم او می‌شوم, و چون نور جلال خدا 
گوش او شد صدای نزدیک و دور را می‌شنود. و چون آن نور دست او شد 
قدرت بر تصرف در امور دشوار و اسان را پیدا می‌کند. 


اد امه ضاات اس ان اه تیاده عون که ای سب 
وا اما انا اعکان ین ده و فان مرش ارفت. 


اختلاف در مقدار علم غیب پیامبر (ص) 


شیخ احمد رضا قادری بريلوي در اين باره می‌گوید: 

ان الله تعالی اعطی حبیبه الأعظم (ص) علوماً غيبية کثيرة لاتحصی من اول 
یوم الی آخر الأیام. و اختلف علمائنا فی اثها محيطة لجمیع الکائنات کما هو 
مفاد عموم الأیات و الأحادیث آو فیها تخصیص, قذهب آهل الظاهر الی 
الکسس. متیر متهم خصص الساعة. و اما علماء الباطن (أی الصوفیة) و 
ای ی ی رای را ات واه 
عمومها, و علم ما کان و ما یکون (اعنی علم الخلق من البدء الی یوم 
ها ها ی 
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بعض قلیل, بل اقل من العلوم الالهية الغیر المتناهية. 

وهذه المسألة الخلافية الدائرة بین علمائنا اهل السنة و الجماعة لا لوم فیها 
علی, آخن.ة هی کالمسانل الخلافیه تن الاشاعرق و الماتر بديق. نعم المتان 
غندیا هه لقول آلاخیر الخق ذقب: البه غامد العر فاخه کییر شم العلماه 
الأعلام. . . .(1) 

همانا خداوند. متعال به بژاز ورین محبوبش (ص) علوم غیبی بسیاری (از 
اولین روز تا آخرین ایام) داده که قابل شمارش نیست. و علمای ما اختلاف 
کرده‌اند در اينکه ایا علوم.غینی. آن حضرت (ص) به جمیع. کائنات اخاطة 
دارد آن گونه که مفاد عموم آیات و احادیت است., پا در آن تخصیص وجود 
دارد. اهل ظاهر معتقد به تخصیص‌اند و برخی از آنها یذ متشابهات تخصیص 
زده و برخی نیز به پنج موضوع غیبی تخصیص داده‌اند. و بسیاری از انها به 
وقت قیامت تخصیص زده‌اند (که همه امور غیب را می‌داند جز این موارد 
را( ۰ و اما عده بسیاری از علمای باطن بیعنی صو فیه و پیروان آنان؛ 
معتقدند که آیات و احادیت بر عمومش حمل می‌شود و علم به آنچه بوده و 
خواهد نود یعتی: (بیامیر) علم بة. مقلهفات اد اهدا با روز میافت دار با 
اينکه هر کدام از دخول غایت در معلی و خروجش؛ , محتمل است. مقدار 
اتکی است, بلکه این علوم جزء اندکی از علوم الهی غیرمتناهی است. و 
این مسأله اختلافی که بین علمای ما اهل سنت و جماعت دایر است., در 
آن بر احدی ملامت بیست,؛ و چنین اختلافی همچجون مسائل اختلافی بین 
اشاعره و ماتریدیه است. اری قول 


1- خالص الاعتقاد, احمدرضا بریلوی, صص ۲۶ و ۲۷. 


ص45۰ 
مختار نزد ما همان قول اخیر است که عموم عرفا و بسیاری از علمای 
اعلام بر ان اعتقاد دارند. . 


تعارض بدوی بین آیات و روایات 


از آیات و روایات و کلمات بزرگان اهل سنت که ذکر شد استفاده می‌ شود 
که خداوند متعال به پیامبر (ص) و اولیائش علم غیب داده است. ولی از 
آیات و روایات دیگری خلاف آن استفاده می‌شود که باید بین آنها جمع کرد؛ 
از آن جمله: 

فل ام من فی التماوات و الَرض اعَّب لا اللة (نمل:۵) 

بگو: کسانی که در آسمان‌ها وزمین هستند غیب نمی‌دانند جز خدا. 

و نیز می‌فرماید: 

و له عَْب السُماواتِ و ال و یه رجغ ال مز کل (هود:۲۳ 

و (آگاهی از) غیب. (و انتترار نهان) آسمان‌ها وزمين, تنها از آن خداست؛ 
وهمه کارها به سوی او بازمي‌گردد! 

و می‌فرماید: عندَهُ مَفاتَجْ الْعَیّب لابِقلفها الا قُوَ ؛ «کلیدهای غیب, تنها نزد 
اوست؛ وجز او, کسی آنها را نمی‌داند» . (انعام: )۵٩‏ 

و نیز مسلم به سندش از رسول خدا (ص) نقل کرده که در حدیت جبرئیل 
آمده که فرمود: ۱ 

ون من من | آغیب اابعلمقن الا اللفیکی قرا وان اللهعیو واه 


ص :46 ِ 5 ۱ 
لسَاعة 6 رل یت و یِعْلَمٌ ما فی الارحام و ما دی تفس ماذا تسب 
عدا و ما تذری تفس بأی أَْض تَمَوث ان اللة عَلیمْ حَبیژ زر یل 

در پنج مورد غیب است که چز خداوند آنها را تمی داد آن‌گاه این آیه را 
تلاوت نمود. (آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست. و او است که 
باران را نازل می‌کند, و انچه در رحم مادران است می‌داند. و هیچ‌کس 
نمی‌داند فردا چه می‌کند, و هیچ‌کس نمی‌داند در چه سرزمینی می‌میرد. 
و نیز از عائشه نقل شده که گفت: 

ومن زعم ائّه یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی الله الفرية, والله 
یقول: قل لا یَعْلَمْ مَنْ فی السماواتِ و الأَرْض العَیّبِ الا اللة .(2) 

و هرکس گمان کند که به او از آنچه آینده اتفاق می‌افتد خبر داده می‌شود 
او بر خداوند تهمت بزرگی بسته است, و حال آنکه خداوند می‌فرماید: (بگو 
هیچ کس جز خدا از غیب آسمان‌ها و زمین اطلاعی ندارد) . 


سب ]۱ 


جمع بین آیات و روایات 


باید بین آیات و روایات جمع نمود و جمع آن به این است که وت شود : 
علم غیب به طور استقلال و کلیدها و اصل آن از جانب خداست, 


1- صحیح مسلم, 0 اِ, ص ٩‏ ۲. 
2- همان, ص ۹/۸. 


ص: 47 
و به هرکس که از او راضی باشد و بخواهد می‌دهد. 
سید یوسف سید هاشم رفاعي از علمای کویت دراین‌باره می‌گوید: 

دا ریا تباری قد نفی نفیاً لا هرد له ائّه لا تلم مَنْ فی السَماواتِ و 
الاژض الْعَیّبِ لا ال واثبت اثباناً لاریب فیه فی آية الاخری ائه: الا من 
ا ای من رشول خالکل حقو الکل ایمان. و من انکر شیئاً منهما فقد کفر 
ی ی ی ۳ 
ولاتتفرق به السبل.(1) 
پس این پروردکار متعال ما است, که به طور حتم علم غیب را برای غیر 
تفیی کردم کهشکی در آن تیست اینکه. فومود: (حر دا ایب آسمان‌ها 
و زمین اطلاعي ندارد) و در آیه‌ای دیگر (علم غیب را برای غیر) اثبات کرده 
که شکی در آن نیز نیست., اینکه فرمود: (مگر کسی که مورد رضایت 
اوست) یس تمام آیات حق است و همه‌ اش ایمان می‌باشد. و هرکس 
چیزی از اين دو آیه را و ی نی ی ۱ 
وه را و 
ابن حجر مکی می‌گوید: 
وما ذکرناه فی الاية صرح به النووی فی فتاواه فقال معناها: لایعلم ذلک 
انتقلالا » علم احاطة بکل المعله‌مات | اللهره ۱3۱ 


دنق اهل النسه مالخما عم رحاعیر ص۵۱۳ ۳۱ 


ص :48 

المعجزات و الکرامات فباٍعلام الله لهم.(1) ۱ 

و آنچه ما دربارم آیه ذکر کردیم را نووی در فتاوایش به ان تنصریح کرده و 
گفته معنای آیه آن است که علم به غیب ندارد به طور استقلال و به تمام 
معلومات کت احاطه ندارد جز خداوند, و اما معجزات و کرامات با اعلام 
خدادت آنان آتفت: 

شهاب الدین خفاجی می‌گوید: 

وهذا لاینافی الأیات الدالة علی ائّه لایعلم الغیب الا الله, و قوله: و لو نت 
ارات لس رت مق ار فان الم مه من یواسم و۶ 
اطلاعه علیه باعلام الله له فامر متحقق بقوله: قلا هر عَلی عَیبه أَحداٌ * 
۷۱ من اتضی من سول . قال اين عطاء الله فی لطائف المنن: اطلاع 
بر ای ری را وهآ زر 
ند * ففر کان الحق بضره قاطا عه علی یه خر مسع ۱2 

و این با اناتن که دلالت دارد بر اینکه غیب را جز خداوند نمی‌داند منافات 
ندارد. و در قول خداوند [از زبان پیامبر (ص)] (اگر علم غیب می‌دانستم 
خیر را [بر خود] زیاد می‌نمودم) انچه که نفی شده علم غیب او بدون 
فتاه است: و اما اطا او عس صاعای اوص ان آمری است ه 
تحقق یافته شده, به جهت قول خداوند: (پس مطلع نمی‌سازد بر غیبش 
احدی را جز کسی که مورد رضایتش باشد 


1- الفتاوی الحديثية, احمد بن حجر مکی. ص ۲۶۸. 
2- نسیم الریاض, احمد شهاب الدین خفاجی, ج۲, ص ۵۰ ۱. 


ص :49 

از جمله پیامبر (ص)) . ابن عطا الله در کتاب «لطائف المنن» گفته: اطلاع 
[حدیث]: (از زیرکی مومن بهراسید؛ چرا که او نظر می‌کند به نور خداوند 
متعال) , و این امری غریب نمي‌باشد, و اين است معنای قول پیامبر (ص) 
: (من چشم او می‌شوم که به آن می‌بیند) . پس هرکس که چشم او باشد 
پس اطلاعش بر غیب او بعید نیست. 

همین معنا را در جمع بین ایات. علامه زرقانی در کتاب «شرح المواهب 
اللدنیة» آورده است.(1) 

آلوسی حنفی در این باره می‌گوید: 

وائه یجوز ان یطلع الله تعالی بعض اصفیائه علی احدی هذه الخمس و 
پرزقه عژوجل العلم بذلک فی الجملة, و علمها الخاص به جل و علا ما کان 
علی وجه الاحاطة و الشمول لاحوال کل منها و تفصیله علی الوجه الاتم. و 
فی شرح المناوي الکبیر للجامع الصغیر فی الکلام علی حدیث بریدة: 
خمس لایعلمهن الا الله علی وجه الاحاطة و الشمول کلیاً و جزئیا, فلا ینافیه 
اطلاع الله تعالی بعض خواصه علض بعض المغیبات حتی من هذه الخمس؛ 
لانها جزئیات معدودة, و انکار المعتز لة لذلی مکابرة. انتهی. و یعلم مماأ 
ذکرنا وجه الجمع بین الأخبار الدالة علی استثنار الله تعالی بعلم ذلک, و بین 
ما یدل علی خلافه, کبعض اخباراته علیه الصلاة و السلام بالمغیبات التی 


1- شرح المواهب اللدنية, ج۷, صص ۲۲۸ و ۲۲۹. 
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فیفخ ها القسل هام خی من راعم فضه لفاغ و (العخ‌اهب لاه 
(1) 

و جایز است که خداوند متعال برخی از برگزیدگانش را بر یکی از اين امور 
بنج کانه:فطلع شارد واه را به طور اجمالی از آنها اگاه سازد, ول علم به 
او و ی ۵ ۰ ۲۳۰ 
مناوی کییر بر «جامع هیر ما سخن ۳ حدبت بریده ات که: پنج 
چیز است جز خداوند به نجو احاطه و شمول چه کلی و چه جزئی کسی بر 
آن علم ندارد, ولی منافات ندارد که خداوند متعال برخی از خواصش را بر 
برخی از امور غیبی حتی از اين پنج امر مطلع سازد؛ زیرا که آنها جزئیاتی 
است شمرده شده, و انکار معتزله این مطلب را ادعای بدون دلیل است. 
انتفی» از اعحه کر کردیم موحه جهع بسن ابا داله بر آشکه خداهند تال 
علم این پنج موضوع را مخصوص خود کرده و بین روایاتی که دلالت بر 
خلاف این مطلب دارد مثل برخی از خبرهای آن حضرت علیه الصلاة و 
السلام به امور غیبی که از این قبیل است. روشن می‌شود, بر کسی که به 
کتاب‌هایی. از قبیل, (الختفاا و (المواهته اللدننه) مراجعه کند ایتن. فطلب 
معلوم می‌شود. 


ص:51 


حقیقت نوریه پیامبر (ص) 


اشاره 


علما و محققان اسلامی معتقدند که پيامبر گرامی اسلام (ص) به حسب 
و اس و ات ها 
خداوند متعال نور آسمان‌ها و زمین است و احاطة نوری و علمی , به تمام 
عالم دارد, رسول اسلام (ص) نیز احاطه علمی و نوری به تمام عالم و 
موجودات آن دارد. اگر 9 متعال دربارة خود در قرآن کریم می‌فرماید: 
و5 عنده مفاتح العیب «کلیدهای عیب نزد اوست» . از آن جهت که 
پیامبرش نیز به جهت قرب به خدا به حقیقت نوریه رسیده دربارة او 
می‌فر فرماید: اس 7 

عم الب قلا بُظهر علی عَثیه َحداً * الا من اژتضی من سول (جن: ۲۶ و 
۳۷( 

پس رسول‌خدا (ص) نیز احاطه عیبی به تمام عالم دارد. 

سید محمود الوسی در این باره می‌گوید: 


ص:52 
وقد یقال: لما کان له (ص) جهتان: جهة ملکية یستفیض بها و جهة بشرية 
یفیض بها جعل الانزال علی روحه (ص) ؛ لائها المتصفة بالصفات الملكية 
التی یستفیض بها من الروح الأمین.(1) 

و گاهی گفته می‌شود: چون که برای پیامبر (ص) دو جهت است؛ جهت 
ملکوتی که از آن جهت فیض می‌برد و جهت بشری که به آن فیض 
می‌رساند. لذ| قرآن بر روح او نازل شده است, به جهت آنکهو روح او 
متصف به صفات ملکوتی است که با آن از روح‌الامین فیض را می‌گیرد. 
پرفسور ابوبکر غزنوی می‌گوید: 

قال بعض الناس: ان النیی (ص) کان بشراً و لم یکن نورآ, و قال بعضهم: 
کان نوراً و لم یکن بشرآ, و کلا القولین مبنیان علی الافراط و التفریط. و 
الذی نطق به القرآن ائّه بشر و نور أیضاً لقوله تعالی: شتحان ری لا 
کت لا شرا رسولاً ,_ و قال: قَدٌ جاءكَمّ من الله تُوژ , و المسلک الصحیح 
ائه (ص) مع کونه بشراً کان نوراً مجسماً من الرأس الی القدم.(2) 
برخی از مردم گفته‌اند: همانا ها ای کر ات هر یر 
گفته‌اند؛ او نور است نه بشر, و هر دو قول مبنی است بر افراط و تفریط. 
و آنچه که قرآن بر آن نطق کرده اینکه او بشر است و نور؛ به جهت قول 
خداوند متعال: (بگو منزه است پروردگار من آپا من جز بشر فرستاده 
شده‌ام) . و فرمود: (به‌طور حتم از جانب خداوند بر 


ما رنه علی راو ات عرسا اه کنیع 13 
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شما نور امده است) . و مسلک صحیح آن است که آن حضرت (ص) با 
وجود انکه بشر است نور مجسم است از سر تا پا. 


نوریت پیامبر اسلام (ص) از منظر قرآن 


اشاره 


عم یک ,2 
در تفسیر ایه قَذٌ جاءکم من الله تور و کتابِ مَبینْ (مائده: ۱۱۰) اختلاف 
است که مقصود به کلمه «نور» و «کتاب» در آن چیست؟ 


قول اول این است که مقصود به «نور» در آیه شخص پیامبر (ص) و 
مقصود به «کتاب مبین» قران کریم است. 

در تفسیر ابن عباس به نام «تنویر المقباس» از او نقل شده که مقصود به 
فخر رازی می گوید: ۳ 

وفیه اقوال: الاول ان المراد بالنور محمد و بالکتاب القران.(1) _ 

و در آن اقوالی است: اول اینکه مراد به نور محمّد و به کتاب قران است. 

محمّد بن جریر طبری می‌گوید: «یعنی بالنور محمدا»(2)؛ «مقصود از نور 
محمد است» . ۱ 

سیوطی در تفسیر ان می‌گوید: «هو نور النبی (ص)»(3)؛ «مقصود نور 


ار 
3- تفسیر الجلالین؛ ص .٩۷‏ 


ص :54 

علامه صاوي در حاشیه خود بر تفسیر «جلالین» می‌نویسد: 

وسمّی نورا لاثه ینور البصائر و یهدیها للرشاد, و لائه اصل کل نور حسّی و 
معنوی.(1) ۱ 

و او را نور نامیده به جهت انکه بصیرت‌ها را منور می‌کند, و به رشد هدایت 
می‌نماید. و به جهت آنکه او اصل هر نور حسی و معنوی است. 

علی بن محمّد خازن در تفسیر آیه می‌گوید: 

اتعاشاه الله‌تورا لاه بهتدی هه کها مدق بالتور قی اللام 2 

و همانا او را خداوند نور نامید؛ به جهت انکه به تور هدایت ق ت 
همان گونه که در تاریکی‌ها به لور هدایت می‌ شوند. 

نسفی دریاره آن می کوید: 

۳ النور محمد (ص) ؛ لائه یهتدی به. کما سمّی سراجاً ۱31 

پا اينکه مراد نور محمد (ص) است؛ زیرا , به آن هدایت می‌ شوند, همان گونه 
که او را چراغ نامیده‌اند. 


اشاره 


ل دهم در تا رم انة د بحث آن است که د به «نور» و «کتاب 
قول دوم دربار مور مقصو نور 


مبین» در اين آیه همان قرآن کریم است. 7 ۳9۳۷ 
عمای هر نمی اتید 


ای ی ارس ۲ 
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زمخشری می‌گوید: ۱ 

«یرید القران؛ لکشفه ظلمات الشری و الشک»(1)؛ «مقصود قران است؛ 
به جهت کشف ظلمات شرک و شک» . 


تخ نت نظره 


ظاهر در عطف مغایرت بین آن دو است و لذا اگر مقصود به کلمه «<: « 
قران باشد مغایرتی باقی نمی‌ماند. ۳ 


۳ نور و کتاب, همان پیامبر (ص) 


قول سوم آن است که مقصود به کلمه «نور» و «کتاب مبین» همان 
ی 

قد جاعکُمٌ من الله تور عظیم و هو نور الانوار و النبی المختار (ص) .۰ . و 
لایبعد عندی آن یراد بالنور و الکتاب المبین النبی (ص) .۰ .. .(2) 

به طور حتم برای شما از جانب خداوند نور عطنعن. امده که نور همه 
نورهاست و آن پیامبر مختار (ص) است. . . و به نظر من بعید نیست مراد 
به نور و کتاب مبین پیامبر (ص) باشد. ۰ 

ملا علی قاری می‌گوید: 

وی مانع من ان یجعل النعتان للرسول (ص) : فانه نور عظیم لکمال 
ظهوره بین الانوار, و کتاب مبین: حیث اثه جامع لجمیع 


2- روح المعانی, ج ۶ ص ۷. 


۱ ۱ ۱ 9 

الاسرار ومظهر للاحکام والاحوال والاخیار.(ط) 

و چه مانعی دارد از اینکه دو صفت برای پیامبر (ص) باشد؛ زیرا او نور 
بزرگی است به جهت کمال ظهورش بین نورهاء و کتاب اشکاری است به 
جهت انکه جامع جمیع اسرار و مظهر احکام و حالات و خیرات می‌باشد. 


نوری بودن پیامبر (ص) از دیدگاه علما 


۱ مولوی نورالدین احمد از احمد رضا بریلوی سوال کرده که گفته شده که 
سید عالم (ص) از نور خدا| افریده شده و تمام خلایق از نور اویند. شما از 
چه حدیثی می‌توانید اين مطلب را به اثبات رسانید, و این حدیث از کدامین 
قسم از اقسام حدیث است؟ 

احمد رضا بریلوی از علمای هند در جواب او می‌گوید: 

ان هذا المطلب یثبت بحدیث اخرجه احد الاعلام. حافظ الحدیث عبدالرزاق 
ابوبکر بن همام فی مصنفه, تلمیذ الامام الأجل سیدنا الامام مالک و استاذ 
الامام الأبجل سیدنا الامام احمد بن حنبل, و استاذ الاستاذ للامام البخاری و 
مسلم, عن سیدنا و ابن سیدنا جابربن عبدالله. قال: قلت: یا رسول الله! 
بابی انت و امّی! اخبرنی عن اول شی ء خلقه الله تعالی قبل الأشیاء؟ قال: 
یا چابر! ان الله تعالی قد خلق قبل الأشیاء نور نبیک من نوره. 

اما ان هذا الحدیث من ای قسم؟ 

هذا الحدیث اخرجه الامام البیهقی ایضاً فی «دلائل النبوة» بنحوه, 


ص: 537 

واجلة ائمة الدین مثل الامام القسطلانی فی «المواهب» و الامام ابن حجر 
المکی فی «افضل القری» و العلامة الفاسی فی «مطالع المسرات» و 
العلامة الزرقانی فی «شرح المواهب» و العلامة الدیاربکری فی 
«الخمیس» و الشیخ المحقق عبدالحق المحدت الدهلوی فی «مدارج 
النبوة» و غیر ذلک من الأسفار یستدلون بهذا الحدیث و یعولون علیه. 
وبالجملة قد تلقت الامة هذا الحدیث بالقبول؛ فلاشک فی اثه حدیث حسن.؛ 
صالح, مقبول, معتمد, و ان تلقی العلماء بالقبول هو ذلک الشیء العظیم 
الذی لا حاجة للسند بعده, بل لو کان السند ضعیفا ایضا لا یضلّ کما بیناه 
فی «منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین» . قد قال العلامة المحقق 
العارف بالله, سیدی عبدالغفنی النابلسی فی «الحديقة الندية شرح 
الطريقة المحمديیة» : قد خلق کل شیء من نوره (ص) . (1) 

همانا این مطلب با حدیثی ثابت می‌شود که یکی از بزرگان یعنی حافظ 
حدیث عبدالرزاق ابوبکر بن همام در مصنفش آورده, که شاگرد امام اجل 
سرور ما امام مالک و استاد امام مکژم سرور ما امام احمد بن حنبل, و 
استاد استاد امام بخاری و مسلم, از سرور ما و فرزند سرور ما جابر بن 
عبدالله نقل کرده که گفت: عرض کردم: ای رسول خدا! پدر و مادرم به 
فدایت! خبر بده مرا از اولین چیزی که خداوند متعال قبل از اشیاء آفرید؟ 
از نور 


1- مجموعة الرسائل, احمد رضا بریلوی. صص ۷ - .٩‏ 
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خودش آکرید: 

اين حدیث را امام بیهقی در کتاب « دلائل النبوة» به همین مضمون آورده 
است. و نیز بزرگ امامان دین همانند امام قسطلانی در کتاب «المواهب» 
و امام ابن حجر مکی در کتاب «افضل القری» , و علامه فاسی در کتاب 
«مطالع المسرات» و علامه زرقانی در کتاب «شرح المواهب» و علامه 
دیار بکری در کتاب «الخمیس» و شیخ محقق عبدالحق محدث دهلوی در 
کتاب «مدارج النبوة» , و دیگر کتاب‌ها نقل کرده و به این حدیث استدلال 
نموده و بر ان اعتماد کرده‌اند. و خلاصه اینکه امت این حدیبت را تلقی به 
قبول کرده است و شکی نیست که این حدیث حدیثی است حسن:؛ صالح, 
مقبول و مورد اعتماد. و تلقی علما به قبول (اين روایت)] همان مطلب 
مهمی است که بعد از آن احتیاج به سند نیست, بلکه حتی اگر سند ضعیف 
باشد ضرری نمی‌رساند, آن گونه که آن را در کتاب «منیر العین فی حکم 
تقبیل الابهامین» بیان کرده‌ام. 

علامه محقق, عارف بالله. سرور من عبدالغنی نابلسی در کتاب الحديقة 
الندية فی شرح الطربقة المحشدية گفته: هر چیزی از نور محشد (ص) خلق 
شده است. ۲ ِّ ۲ 

۲ تیشابوری در تفسیر آیه* و آتا ال المتشلمین می‌کوید: «کما قال؛: اول 
مق الله تور ی 1۱0 سامیر (ص) خی فرمود آولین جیورت که خلو 
کرده نور من است» . 


1- - غرائب ب القرآن, نظام الدین نیشابوری, ۳ ص ۶. 
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۳. من بن برهان الدین حلبی شافعی بعد از نقل حدیت جابر فن کویند: 
وفیه ائّه اصل لکل موجود. والله تعالی اعلم. (1) 

دِ آن آمده که پیامبر (ص) اصل برای هر موجود است. و خداوند متعال 
۴ عبدالغنی ی می‌گوید: 

وهو (ص) صاحب الجمعية الکبری, وکیف وقد خلق کل شیء من نوره (ص) 
۶ کضا ورد به الحدیت الصحیح مر 

و پیامبر (ص) صاحب جمعیت کبری است. چگونه چنین نباشد و حال آنکه 
خداوند هر چیزی را از نور او آفریده همان‌گونه که در حدیث صحیح آمده 
ست . 

۵ نید خخموخ آلونشیمی گوید 

وکونه (ص) رحمة للجمیع باعتبار اثه علیه الصلاة و السلام واسطة الفیض 
الالهی علی الممکنات علی حسب القوابل. و لذا کان نوره (ص) اول 
المخلوقات. ففی الخبر: (اول ما خلق الله نور نبیک يا جابر) . و جاء: (الله 
تعالی المعطی و انا القاسم) . و للصوفية قدست اسرارهم فی هذا الفصل 

کلام فوق ذلک.(3) 

رحمت بودن پیامبر (ص) برای تمام مخلوقات به اعتبار این است که او 
علیه الصلاة و السلام واسطه فیض الهی , بر ممکنات به حسب 


2- الحديقة الندية, شرح الطريقة المحمدية, ج ۲, ص ۲۷۵. 
3- روح المعانی, ۸ ص ۷۱ ج۱۷ ص ۵ ۱۰ 
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قابلیت هاست, و لذا نور او اول مخلوقات می‌باشد. و در خبر است که اول 
موجودی که خداوند آفریده نور پیامبر توست ای جابر! و نیز آمده: خداوند 
متعال عطاکننده و من تقسیم کننده‌ام. ۲ 

و برای صوفیه - قدست اسرارهم - در این فصل کلامی است فوق ان. 

۶ علامه محمّد مهدی فاسی بعد از نقل حدیت جابر حدیث دیگری را ذکر 
کرده که پیامبر (ص) فر مود: 

اول ما خلق الله نوری و من نوری خلق کل شیء 

اول چیزی را که خداوند آفرید نور من بود و از نور من هر چیزی را آفرید. 
آن کان: می کوند" 

فهذه احادیث دالة علی اولیته (ص) و تقذمه علی غيیره من جمیع 
المخلوقات و اه سببها.(1) 

اینها احادیثی است که دلالت دارد بر اوّلیت او (ص) و مقدم بودنش بر 
غیرش از تمام مخلوقات. و اينکه او سبب مخلوقات است. 

۷ سید محمّد بن علوی مالکی درباره حدیث جابر می‌گوید: 

اما سند جابر فصحیح لاغبار علیه. و قد اختلف العلماء فی المتن لغرابته. 
(2) 

اما سند جابر ضحیح است. و اشکالی در آن. تیشت: و علما در متن آن به 
جهت غرابتش اختلاف کرده‌اند. 


۱ 
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جمع بین روایات اولین مخلوق 


رخانات اخطلاف دا ریم در اتکی اون مایق عالم جست هآ تور اضر رن 
اسکسا یل وا لم وبا اهر کف مهن وواات یاس 
شده که به برخی از انها اشاره می کنیم: 

1 بدرالدین محمود عینی بعد از نقل روایات مختلف در این باب می‌گوید: 
افش نع آلوهایای بان الاملیم سیم و کل یی فیل فیم اه اذل 
هو بالتمه الی‌ها تعر ها 

توفیق و جمع بین این دو روایات به این است که اولیت نسبی است, و هر 
ای ات ای اول 
۲ مير سید شریف جرجانی در شرح کلام قاضی ایجی در «المواقف» 
می‌گوید: 

وجه الجمع بینه و بین الحدیثین الاخرین: اول ما خلق الله القلم, و اول ما 
خلق الله نوری: ان المعلول الأول من حیث ائّه مجرد, یعقل ذاته و مبدأه 
پسمی عقلا, و منر حیت انه واسطة فی صد ور سائر الموجودات و نفوس 
العلوم تسفی قلماء و فن. خبت توسطه فی افاضَة انوار النتوح کان تور 
لسید الأنبیاء(2) 

وجه جمع بین آن و بین دو حدیث دیگر: که اول مخلوق خدا قلم و 


2- شرح المواقف, ج۷, ص ۲۵۴. 
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اول مخلوق خدا نور من است اينکه معلول اول از حیث اینکه مجرد است 
و ذات و صیذآنشن تعقل هی گرد عقل نامیده می‌ شود و از حبت اینکه 
واسطه در صدور سایر موجودات و نفوس علوم 0 قلم نامیده 
فاص وا سا سا را ها تس بر تسش تا 
۳. ملا علی قاری هی گوند: 
فعلم انْ اول الأشیاء علی الاطلاق النور المحمدی, ثم الماء ثم العرش, ثم 
القلم. . .(1) 
پس دانسته شد که اول موجودات به طور مطلق نور محمدی است. سپس 
7 و بعد آن عرش؛ و بعد قلم آفریده شده است. . 
۳ عیداله‌هاب شعزانن می کوند: 

. ان معناهما واحد؛ لانْ حقيقة محمد (ص) تارة یعبُر عنها بالعقل الأأول و 
تارة بالنور.(2) 

. همان معنای آن دو یکی است؛ زیر | حقیفت: مد (ض ) کاهی. از آن به 
عقل اول تعبیر می‌شود و گاهی به نور. 
۵ حسین بن محمّد بن حسن دیار بکری می‌گوید: ۱ 
وجه الجمع بین الأحادیث المختلفة المذکورة علی تقدیر صحة الک ان 
یقال: الأْل الحقیقی نور نبیّنا (ص) , و اولية العقل و القلم اضافیة؛ یعنی 
ال فخاو ی من المخردات عفن صحی ااحسام ااعلی : 


1- المورد الروی. ص ۶۴. 
2- الیواقیت و الجواهر, ج ۲. ص ۲۰. 
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واهل التحقیق علی ان المراد من هذه الأحادیث شیء واحد, لکن باعتبار 
نسبه و حیثیاته تعددت العبارات.(1) 

وجه جمع بین احادیث مختلف ذکر شده بر فرض صحت کل اینکه گفته 
است؛ یعنی اول مخلوق از مجردات عقل و از اجسام قلم می‌باشد. . 

و اهل تحقیق برانند که مراد از این احادیث یک چیز است. ولی به اعتبار 
نسبت‌ها و حیثیات عبارات متعدد می‌شود. 


عدم توجه به سند روایت مقبول 


از آنجا که حدیث جابر مورد توجه و تلقی به قبول از سوی علمای اهل 
سنت واقع شده, لذا| احتیاح به بررسی سندی ان نیست, و این مطلبی 
ابن حجر عسقلانی می‌گوید: 

ان الحدیث الذی اخرجه الشیخان فی صحيیحیهما یفید العلم مع کونه مما لم 
یبلغ حد التواتر؛ فائه احتف به قرائن؛ منها تلقی العلماء لکتابیهما بالقبول. و 
هذا التلقی وحده اقوی فی افادة العلم من مجرد کثرة الطرق القاصرة عن 
التواتر.(2) 

همانا حدیثی را که بخاری و مسلم در صحیح خود نقل کرده‌اند مفید علم 
است. با وجود انکه به حذ تواتر نرسیده است؛ چرا که محفوف 


1- تاریخ الخمیس, ح ۱ صص ۱۸ و ٩‏ 1. 
2- نزهة النظر فی توضیح نحبة الفکر, ابن حجر عسقلانی, صص۲۴ و ۲۵. 
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به قرائنی است. از جمله اینکه علما احادیث این دو کتاب را تلقی به قبول 
کرده‌اند. و این تلقی به تنهایی قوی‌تر در افاده علم است از مجرد کثرت 
طرق که قاصر از تواتر باشد. 

ترمذی بعد از نقل حدیثی می‌گوید: ۲ 

هذا حدیث غریب لانعرف احدا اسنده الا ما روی من هذا الوجه. قال: و 
العمل علی هذا عند اهل العلم.(1) ۱ 

این حدیث غریب است و کسی را نمی‌شناسم که سندی برای ان ذکر کرده 
باشد, مگر آنچه از این طریق ذکر شده. گفت: و عمل بر همین است نزد 
اهل علم. 

آن‌گاه ملا علی قاری در ذیل این جمله و شرح آن می‌گوید: «فکان الترمذی 
یرید تقويبة الحدیث بعمل اهل العلم»(2): «مقصود ترمذی تقویت حدیث به 
عمل اهل علم است» . 


#ای خرن ریم ای خان ود 


سبطبن جوزی از احمدبن حنبل در کتاب «فضائل» نقل کرده که او از 
عبدالرزاق, معمر, از زهری, از خالدبن معدان, از زاذان, از سلمان 
روایت کرده که رسول‌خدا (ص) فرمود: 

کنت. انا ءعلی‌نن اس‌طالتب نوراٌ بین. بذع: ال عالی. فیل.. ان یخلق آدم 
باربعة آلاف عام, فلما خلق آدم قسم ذلک النور جزئین: فجز ۶ انا وجز ۶ 
علی.(3) 


2- همان. 
3- تذکرة الخواص, ص ۳۶. 
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من وعلی‌بن ابی‌طالب نوری نزد خداوند متعال بودیم, چهار هزار سال قبل 
از آنکه خداوند آدم را خلق کند. هنگامی که آدم را آفرید آن نور را دو چزء 
نمود: جزئی من وجزء دیگر علی است. 

و در روایت فیح آمده است: 

«خلقت آنا وعلی من تور واحد»ط من وعلی از یک نهر آفرتده شندایم * 
رجال این حدیبت ققعی افرادی مورد وتوفند: 

- عبدالرزاق صنعانی؛ وی کسی است که نزد اهل سنت. بسیار مورد 
احترام ووثوق و مورد اطمینان است ولذا احتیاج به توضیح ندارد. 

- معمرین راشد ابوعروه ازدی؛ از رجال ترمذی ونسائی واین‌ماجه و 
ابوداوود است. احمدبن حنبل گفته : «هیچ کس را تن کنار او نمی گذاریم, جز 
آنکه معمر از انها بینتی:دارد* ۱2 

ِ زهری: کسی است که ابن‌حجر در حق او گفته: «او فقیه وحافظ است 
وعلما بر جلالت واتقان او اتفاق دارند. ی (3) 

- خالدبن معدان؛ کسی است که ابن‌حبان در حق؛ او می‌گوید: «او هفتاد نفر 
از اصحاب رسول‌خدا| (ص) را ملاقات کرده واز بهترین بندگان خداست» . 
2 

ذهبی می‌گوید: «او فقیه بزرگ, ثبت, مخلص است. ۰ .» .(5) 


[- تذکرة الخواص. ص ۳۶. 

میت الم عرص ۲۳۶۰۰۱۴۳۴ 
3- همان ج۲ ص ۷ ۲۰. 

4- الثقات. ذیل شرح حال خالد بن معدان. 
5- الکاشف, ج ۸ ص۲۷۴ 
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عجلی, یعقوب‌بن شیبه. محقدبن سعد, ابن‌جریر ونسائی او را توثیق 
کرده‌اند.(1) ۱ 

- زاذان؛ وی از مشاهیر تابعین به شمار قی اند که مسلم وابوداوود وترمدذی 
ونسائی وابن‌ماجه در صحاح خود از او روایت نقل کرده‌اند. ذهبی او را ثقه 
ی کر وت ۱ 
۲ ابن مغازلی شافعی به سند خود از سلمان نقل کرده که گفت: از حبیبم 
محمد (ص) شنیدم که می‌فر مود: ۹ 
من وعلی نوری بودیم نزد خداوند عژوجل, ان نور, خداوند را تسبیح 
وتقدیس می‌نمود هزار سال قبل از آنکه خدا| آدم را بيافریند. پس هنگامی 
که خداوند آدم را آفرید آن نور را در صلب او قرار داد. دائما آن نور در یک 
چا بود تا انکه ما در ضلب. عبدالمظلب از همدیکر جدا شدیم. ین در هن 
است نبوت ودر علی است خلافت.(3) 
۳ ونیز به سندش از جابربن عبدالله انصاری نقل کرده که فرمود: روزی 
رسول‌خدا (ص) در عرفات بود وعلی (ع) در مقابل او حضرت به او 
فرمود: «ای علی! نزدیی من بیاء, ای علی! من وتو از یک درخت افریده 
شدیم. جسم تو از جسم من آفریده شده است. . .» .(4) 
۲ حاکم نیشابوری به سند خود از جابربن عبدالله نقل کرده که 


1- تقریب التهذیب, ۱ ص۲۱۸: تهذیب التهذیب, ص1۱۸ 

2- الکاشف. جح ۱, ص ۷۲ ۲. 

3- مناقب امیرالمومنین ع , صص ۲۰ او ۱ کفاية الطالب. ص ۵ ۲۱: میزان 
الاتدال خ ۳۵ فصال اح و یلم و 

4- مناقب امیرالمومنین ع ۰ ص ۲۲ کفاية الطالب؛ ص۷۸ ۱. 


ضن ِ 
9 ناس من شجر شلی وانا وانت من, شجرة ود ثم قراً رسول 


الله (ص) : و جَتَاتْ من آغناب و رَرَعٌ و تخیل صْوان و غَیِرٌ صنوان بُسَقی 
بماء واجد . ٍ ٍ 


ای علی! مردم از درختان پراکنده‌اند ومن وتو از یک درختیم. آن‌گاه اين آیه 
را قرائت نمود: و جات من آغناب. . 
آن‌گاه می‌گوید: «اين حدیث صحیح الاسناد است» .(1) 





اشاره 


وهابیان درباره عقیده به علم غیب اولیا شبهاتی مطرح نموده‌اند که اینک به 
بررسی آن می‌پردازيم: 


شبهه اول: غلو بودن عقيدة به علم غیب اولیا 


اشاره 


برخی عقیده به علم غیب اولیا را غلو دانسته در این باره به حدیث آبن 
عباس تمسک کرده‌اند که از عمر نقل کرده که گفت: 

سمعت النبی (ص) یقول: لا تطرونی کما اطرت النصاری ابن مریم. فائما 
انا عبده, فقولوا: عبدالله ورسوله.(2) 

از پیامبر (ص) شنیدم که می‌فرمود: در مدح من زیاده‌روی نکنید همان‌گونه 
که تضا را در شان مریم خیم رون زیرا من بنده خدایم, بلکه بگویید: بنده 
خدا ورسولش. 
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پاسخ 


ابن حجر می‌گوید: «الاطراء المدح الباطل»(1)؛ «اطراء به معنای مدح 
باطل است» . 

قاضی عینی می‌گوید: «هو من الاطراء وهو المدیح الباطل»(2)؛ «جمله 
«لاتطرونی» از اطراء به معنای ستایش باطل است» . 

این آلنین م ی کون 

معنی قوله: لاتطرونی, لاتمدحونی کمدح النصاری. حتّی غلا بعضهم فی 
عیسی فجعله الها مع الله, وبعضهم ادعی اثه هو الله, وبعضهم ادعی ابن 
الله, نم اردف النهی بقوله: انا عبدالله.(3) 

قول پیامبر (ص) که فرمود: «لاتطرونی» یعنی مرا همان‌گونه که نصارا 
مدح می‌کنند مدح نکنید؛ زیرا برخی از انها در حقّ عیسی غلو کرده واو را 
شریک خدا| در الوهیت می‌دانند, وبرخی اذعا کرده‌اند که او همان خداست. 
وترخی. ادغا کرده‌اند که. او فززند خداست: لذا بعد. از ان مق‌فرماید: من 


شبهه دوم: علم غیب صفت خاص به خدا 


اشاره 


برخی می‌گویند: ِ 
فا العاه الدی نهی الله الیهود والنصاری عنه قی عبده عیسی بن مریم الا 
لأئهم اسبغوا صفات الله تعالی الخاصة به علی نبیّه, فخاطبهم ۱ قُلْ با 
ال الکتاب لاتفْلوا فی دییکم عَیْر اجه" 


3- فتح الباری, ۸۱۲ ص ۱۸۱ 


الیل يا هل الکتاب ی دییکم ولا علی الله الا الحَقّ اما 
المسیخٌ عیسی ابنْ مریم رسول الله و کلمَنة القاها الی مریم و روخ له 
قآمئوا بالله و رُْسْله و لا تولوا تلا التهقوا حیُرا لکمْ ایُما اللة ال واحد 
2 ِ ِ ِ ۰ ِ 

تِحاتة آن یکون له ولد له ما في السماوات و ما فی الارْض و گفی پالله 
وکیلا * لن یِسْتنکف القسیخ أن یکون عَبدا یله و لا المَلایْکةٌ المْمَرَبُونَ و مَنْ 
یِستلکف عَن عبادته و یِسَتکبر فَسَبِحشرُّهَم الیو جمیعا . 


غلوی که خداوند بهود ونصاری رال آن در حه تن عیسی بن مریم 
نهی کرد جز اين نبود که آنان صفات خاص به خدای متعال را بر پیامبرش 
منطبق می‌کردند ولذا خداوند آنان را با اين جملات مورد 1 قرار داد: 

(بگو ای اهل کتاب! در دینتان زیاده‌روی نکنید وبه جز حو/ نگویید واز 

هواهای نفسانی قومی پیروی نکنید که از قبل گمراه شده وبسیاری را 
گمراه کردند واز راه راست منحرف شدند) ونیز می‌فرماید: (ای اهل 
کتاب! در دین خود زیاده‌روی نکنید وبه خدا به جز حق نسبت ندهید, همانا 
وروح او می‌باشد پس به خدا ورسولانش ایمان آورید ونگویید که سه خدا 
وجود دارد. دست از این حرف‌ها بردارید که برای شما بهتر است. همانا 
خدا یکی است ومنزه است که برای او فرزند باشد, چرا که آنچه در 
اسمان‌ها وانچه در زمین است برای اوست وکافی است که خداوند وکیل 
باشد. مسیح از اینکه بنده خدا باشد امتناعی ندارد, وهمچنین ملائکه مقرب 


خدا, 
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وهر کس اند خدا| استنکاف کند واستکبار ورزد, زود است که انان را 
برای آمحاسبه [ به سوی خود محشور نماید. 


پاسخ 


الا شرک و غلو مسیحیان در الوهیت بوده نه در عقیده به علم غیب 
حضرت عیسی (ع) > همان حونه: که. ابة فوق به آن اشاره دارد آنجا که 
غی‌فرهاید اه اللة اله وا و شیدانيم که ات مشجمم,جمرم ات 
کمال دکال کی ی تسس بای از انعا کم نام عالم ناسا 
ومسببات است. لذ| خداوند, فعل وندبیر خود را به توسط اسباب ایجاد 
می‌کند که یکی از اسباب فرشتگان می‌باشد, و گاهی نیز سلطه‌ای غیبی به 
توس ولا تشن نم وا ات دشن آعام ,هن کرود. که این ام وبماب 
تم آید؛ چرا که به اذن و مشیت و تدبیر الهی است. 

بات از اینکه می‌فومایه: لن سکف السم. آن تکون: قیدا للد 2 زا 
الْمَلایْکه الق استفاده می‌شود که مسیحیان معتقد به معبودیت 
حضرت عیسی ءع( بوده‌آند واین شرک در الوهیت ‏ است. 

تالتا: همان گونه که قبلاً اشاره شده اصل غیب از آن خداست و پیامبرش را 
از ان فطاه ساکت است. 


شبهه سوم: شرک بودن عقیده به علم غیب اولیا 


اشاره 


وی ای ی اد ی رای ای ده 
الهی شویم لازم می‌آید که بین خداوند متجال و آنانن مساوات قائل باشیم 
همان‌گونه که مشرکان می‌گفتند: لد 1 تقویکم شب العالمیق *«ها شما زا با 
پروردگار عالمیان مساوی هید تشتیم 4 . (شعراء: ۸( 
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پاسخ 


کسانی که به تبع آیات و روایات به علم غیب اولیا و در رس آنها 
پیامبراسلام (ص) عقیده پیدا کرده‌اند هرگز چنین اعتقادی را ندارند, بلکه 
اضل یب و اتطلال آن‌درا بدای جوا می‌داتدو اکر پامتن (ض) و املا آز 
ان باخبرند به اذن و اراده و مشیت و عنایت خدا است. 

اسا ا ا امصت وه 

ظهر و بهر مقّا تقرر ان شبهة مساواة علم المخلوقین طراً اجمعین بعلم 
را اله العالفین ها کاست‌خحطر سال الصلمنض امایری الععیان ؟ 

ان علم الله ذاتی و علم الخلق عطائی 

۲ص الله ماحت رنه واه الحلق همم کناب 

۳علم اللضار لن فرمدی قفوم حصعی .و عله القلق خاوت تلا الشای گام 
حادث, و الصفة لاتتقدم الموصوف. 

۴ علم الله غیر مخلوق و علم الخلق مخلوق. 

۵ علم الله غیر مقدور, و علم الخلق مقدور مقهور. 

۶ علم الله واجب البقاء و علم الخلق جائز الفناء 

۷ علم الله ممتنع التفیر, و علم الخلق ممکن التیدل. 0۵0 

۱ ای 
ایا کورها مشاهده نمی‌کنند؟ 

۱ اینکه علم خدا ذاتی و علم خلق دادنی است. 


آلد تال که آسورضا بریلوی دص ۱۳۱۲ 
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۰۲ علم خدا| واجب لذاته و علم خلق ممکن لذاته است. 

1 علم خدا ازلی سرمدی و قدیم حقیقی و علم مخلوق حادث است؛ زیرا| 
تمام مخلوقات حادث می‌باشند, و صفت بر موصوفش مقدم نمی ‌گردد. 


۴ علم خدا غیر مخلوق و علم خلق مخلوق است. 

۵ علم خدا غیر مقدور و علم خلق مقدور و مغلوب می‌باشد. 
تا ها رسای ات 

بر را و اس یی 


ص :3 7 


اشاره 


برخی با تمسک به روایتی که در ذیل آیه ۳۴ لقمان ذکر شده می‌گویند پنج 
علم از علوم غییی فقط مختص خداو ند است. آنجا که می‌فرماید: 

ان اللة علَدَه عم السّاعَة و بل القّت یَعْلَمُ ما فی الأرُحام و ما تَدّرٍی 
تفس ما دا تگبیب عداً و ما تاری تلسن یأی آزض تقوث ان اللع علیث یر 
(لقمان: ۳۴( 

آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست., واوست که باران را نازل 
فف کنو وانچه را که در رحم‌ها (ری مادران) است ود | نز وهی کس 
نمی‌داند فردا چه به دست می‌اورد, وهیچ کس نمی‌داند در چه سرزمینی 
می‌میرد؟ خداوند عالم وآگاه است ! 

حق ان است که علم این پنج موضوع غیبی بلکه علم هر غیبی مختص به 
خداوند متعال است ولی مانعی ندارد, که به هرکسی اراده کرده تعلیم دهد. 
لذ| خداوند متعال می‌فرماید: ۳ یجیطون بشی ء من علمه ال 
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بما شا . . ؛ «وکسی از علم او آگاه نف کرود؛ جز به مقداری که او 
بخواهد. . .» . (بقره: ۲۵۵) 

اینک یکایک این پنج مورد را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم: 


علم به قیامت 


خداونم متعال می‌فرماید: کی ۳ 

عم اقب قلا بر عقلی عَْبه آَحداً * الا من ارتضی من شول. . . (جن؛ 
۶ و ۲۷) 

دانای غیب اوست وهیق کس را , بر اسرار غیبش آگاه نمی‌سازد, مرو 
رسولانی که آنان را برگزیده. ۰ 

فخر رازی در تفسیر اين آیه می‌گوید: 

ان الغیب فی فوله تعالی: قلا تخامز علن غینم, اخدا لینن عاما: 4 
وقت وقوع القيامة. و یوّیده ان هذه الأابة وقعت بعد قوله تعالی: ۰ 5 ان آذر 

أُ ریب أم بعید د ها توعدّون بعلی لاادری وقت وقوع القيامة. ۰ 1 

همانا غیب در قول خداوند متعال (پس مطلع نمی‌سازد بر غیبش احدی را) 
عام نیست., لذا آن را حمل بر وقت وقوع قیامت می‌کنيم. و تایید می‌کند 
آن را اینکه این آیه بعد از قول خداوند متعال واقع شده (نمی‌دانم آیا 
نزدیک است انچه وعده داده می‌شوید) یعنی علم به وقت وقوع قیامت 
ندارم. . ۲ 

تفتازانی درباره این ایه می‌گوید: 
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ان الغیب ههنا لیس للعموم. بل مطلق او معین, هو وقت وقوع القيمة 

شا ها اه ما 

)1( 

همانا غیب در اینجا عام نیست بلکه مطلق يا معیّن است., و مقصود به آن 

وقت وقوع قیامت می‌باشد به قرینه سیاق, و بعید نیست که بر آن برخی 

از رسولان, از فرشتگان یا بشر مطلع شوند. 

آلوستن دربازه انن آبه فن وید 

ویجوز آن یکون الله تعالی قد اطلع حبیبه علیه الصلاة و السلام علی وقت 

ات ام ها تن 
ها اد ها اک را تا 

علبه الضااه » السلام. و لیس عنده ما یفید الجزم بذلک.(2) 

و جایز است که خداوند متعال محبوبش - که درود و سلام خدا بر او باد - را 

از وقت قیام قیامت به ظور کامل مطاع ساخته باشد: ولی تم بر وجهی که 

حکایت کند علم خدای متعال را به آن, جز آنکه خداوند سبحان واجب کرده 
فز اه گنها را هت کم و اين از خواص حضرت علیه الصلاة و 

ایا را مر هو 

جلال الدین سیوطی می‌گوید: 

ی ای لیاسم کی 
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الساعة و الروح و ائه امر بکتم ذلک. (1) 

برخی به این سو رفته‌اند که به پیامبر (ص) علم به این پنج موضوع نیز داده 

شده است, و علم وقت قیامت و روح نیز دارد, ولی مامور به کتمان 
انهاست. 

علامه زرقانی مالکی می‌گوید: 

وقد اعلمه الله تعالی ما عدا مفاتیح الفیب الخمسة. و قیل: حتثّی هی و 
امره بکتمها, کما فی الخصائص. (2) 

خداوند متعال به او علم همه چیز به جز کلیدهای پنچ غیب را آموخت. و 
: شده : : حتی همین پنج مورد را نیز به او آموخت, ولی مأمور به کتمان 

آنهاست آن‌گونه که در کتاب (الخصائص) آمده است. 

قرطبی می‌گوید: 

من ادعی علم شیء منها - آی المغیبات الخمس - غیر مستند الیه علیه 

الصلاة و السلام کان کاذبا فی دعواه.(3) 

و هرکس ادعای آگاهی از پنج غیب کند بدون استناد به او علیه الصلاة و 

السلام در ادعایش دروغ‌گو است. 


علم به نزول باران 


خداوند متعال درباره حضرت یوسف (ع( می‌فرماید: 3 
قال تزرغون سبْعّ سنین دبا قما حصَدئَم فَدَروةْ فی سْئبله الا 


3- تفسیر قرطبی, ذیل ایه. 


لا متا تون * 2 یأیّی‌رمن مد ذلک سیم شداا ال ما قعثة لفق ۱ 
قلیلاً ممّا > تخصوو. ۴ بم بان هی بعد دلی شام قیفر بغات. الاست و فره 
یِقصژون (یوسف: ۴۷ - )۴۹٩‏ ۱ 

گفت : هفت سال با جدبت زراعت ی کنند: وانچه را درو کردید, جز کمی 
که می‌خورید, در خوشه‌های خود باقی بگذارید (و ذخیره نمایید) . پس از 
آن: هفت سال سخت (و خشکی وقحطی) شش | نار که آنچه را برای آن 
سال‌ها ذخیره کرده‌اید, می‌خورند؛ جز کمی که (برای بذر) ذخیره خواهید 
کرد. سیس سالی فرامی‌رسد که باران فراوان نصیب مردم می‌ شود ودر 
آن سال, مرم عصاره (میوه‌ها ودانه‌های روغنی را) می‌گیرند (و سال پر 
سیوطی در کتاب «الخصائثص الکبری» بابی را تحت عنوان «اخباره (ص) 
عن السحابة التی مطرت بالیمن» ؛ «خبر داد پیامبر (ص) از ابری که قرار 
بود در یمن ببارد» آورده و ذیل آن زوایاتی زا ذکر کردم اسشت. از آن جمله 
اصابتنا سحابة فخرج علینا النبی (ص) فقال: ان ملکاً موکلا بالسحاب دخل 
علی: انقا فسلم علی: و اخفرتف اه یسوق السحاب الی واد الیمن یقال 
(صریح) فجاءنا راکب بعد ذلک فسألناه عن السحابة فاخبر انهم مطروا فی 
ذلک الیوم. (1) ۱ 

ابری بر ما ظاهر شد, پیامبر (ص) نزد ما امد و فرمود: همانا فرشته‌ای که 
موکل به ابر است هم اکنون بر من وارد شد و سلام داد و مرا خبر داد که 
ابر را به وادی صریح در یمن می‌برد. سواره‌ای بعد از 
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ایا فا وا از ارات انا ال کر اور راد کب 
آنان در آن روز باران بارید. ۱ 

ای ای ریم سا ای ۱ ی 
یوم کذا. و ائثه ساله متی تمطر بلدنا؟ فقال: یوم کذا و عنده ناس من 
المنافقین فحفظوه, نم سألوا عن ذلک فوجدوا نصد بفه : فاٌمنوا و ذکروا 
ذلک للنبی (ص) فقال لهم: زادکم الله ایمانا.(1) ۲ ۲ 
همانا پیامبر (ص) خبر داد از فرشته ابر که از فلان شهر می‌امد و به انان 
در فلان روز باران داده شد. و یکی از آن حضرت پرسید که به شهر ما کی 
باران می‌باردد فرفود فان روز ایند را کرمود در عالی. که ما کی از 
منافقان پیش آن حضرت بودند, آن روز را حفظ کردند. سپس پرس‌وجو 
کردند تا صحت گفته پیامبر (ص) را دریابند. آنان وقتی صحت گفته پیامبر 
(ص) را دریافتند انمان آوزدند و این مطلب: را به پیاستر (صن) خبر دادند. 
ری مد ان و اس ای رد 


آگاهی از فرزند در رحم 


حاکم نیشابوری به سند صحیح از ام الفضل نقل می‌کند که فرمود: 
روزی بر رسول‌خدا (ص) وارد شده. عرض کردم: «ای رسول خدا! شب 
گذشته خواب بدی دیدم» . حضرت فرمود: «آن خواب چیست؟» غرضر 
کردم: «خواب بدی است» . حضرت فرمود: «چیست؟» عرض کردم: «در 
عالم ریا دیدم گویا قسمتی از بدن شما جدا شده و در دامان من قرار 
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گرفت» . پیامبر فرمود: «خواب خوبی دیده‌ای. فاطمه (دخترم) اگر خدا 
بخواهد پسری به دنیا خواهد آورد که در دامان تو بزرگ خواهد شد» . 

ام الفضل می‌گوید: فاطمه (علیها السلام) حسین (ع) را به دنیا اورد و او 
در دامان من بود, همان‌گونه که رسول‌خدا (ص) فرمود, تا انکه بر 
رسول‌خدا| (ص) وارد شدم و حسین (ع) را در دامنش گذاردم. به حضرت 
توجه کردم, ناگهان دیدم که اشک از چشمانش سرازیر شد. عرض کردم: 
«ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به فدایت. چه شده که شما را گریان 
می‌بینم ؟» حضرت فرمود: «جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که امتم به 
زودی او را به شهادت می‌رسانند» . عرض کردم: «اين فرزند را؟» حضرت 
فرمود: : «آری» آن گام فتشفتی. از تربت خوتیرخ آن حضرت را به من داد. 
این حدیت را عده‌ای از علمای اهل‌سنت نقل کرده‌اند, از قبیل: حاکم 
ای وا ی سا ات آن در 
مکی(4)» بیهقی(<)و متقی هندی.(6) 

۲ مسلم به سندش از حذيفة بن اسید نقل کرده که پیامبر (ص) فرمود: 
یدخل الملک علی النطفة بعد ما تستقر فی الرحم اربعین آو خمسة و 
اربعین تفه قمه لا رت اشفی: ام نید ۱ فنشان: فیعول ارب اد گر 
ام اتتت: صفان. وه کب لو آنرم ۶ 


1- مستدرک حاکم, ج۳, ص ۷۶ ۱. 
2-شفتل خوار هی ۶ص ۱۵۹5۱۵ 
3 الفصول المهمة, ص ۵۴ . 

مت الصواعن المسر قه, 0 11 

5- الخصاتص الکبری, ج ۲ ص ۲۵ ۱. 

6- کنزالعمال, ج ۶ ص ۲۲۳. 


ص :80 

رزقه, ثم تطوی الصحف فلایزداد فیها و لاینقص.(1) 

داخل می‌شود فرشته بر نطفه بعد از آنکه در رحم قرار می‌گیرد چهل یا 
چهل و پنج شب, و می‌گوید: ای پروردگار من! آیا شقی است با سعید پس 
می نویسد. ۰ سیس می‌گوید: ای پروردگار من! آپا مذکر است پا مونت؟ #۲ 
دو می‌نویسند, و نیز عمل و آثر و اجل و روزی او را مکتوب می‌کنند. سپس 
نامه‌ها پیچیده می‌شود و کم و زیاد نمی‌گردد. 

الأن علم طب چنان پیشرفت کرده که می‌تواند با سونوگرافی حجنسیت 
کر را تس سای اس نی است که املای. ای نت ۱ 
اطلاع از جانب خداوند از وضعیت جنین باخبر شوند. 


پیامبر (ص) خبرهای زیادی را از آتفه داده که هفگی به وقوع پیو سته 
. مسلم به سندش از انس بن مالک نقل کرده که پیامبر (ص) دربارة جنگ 
بدر فرمود: ۱ 

هذا مصرع فلان, و یضع یده علی الارض ههنا و ههنا. . . قال: فما ماط 
احدهم عن موضع ید رسول الله (ص) . (2) 

اینجا محل افتادن و مرگ فلان شخص است و دستانش را بر زمین اینجا و 
آجا کزاشت. , :ان کفت: نی اد آقا (مفرکای ار موضم دص ان 
رسول خدا (ص) جابجا نشدند. 


[- صحیح مسلم, جح ۲ ص ۲۲۲ 


ص:81 

نووی در شرح این حدیث می‌گوید: 

وفیه ۰ من اعلام النبوة: احداهما اخباره (ص) بمصرع جبابر تهم, فلم 
و در آن دو معجزه + از نشانه‌های نبوت است: یکی از آن:دو خبر دادن او به 
زمین خوردن (و مرگ) سرکشانشان بود, که از انجا تجاوز نکردند. . 

۲ مسلم از سلمة بن اکوع دربارة جنگ خیبر نقل کرده که گفت: 

فلما کان مساء الليلة التی فتحها الله فی صباحها قال -ِ‌ ِ (ص) : 
فعطین الراية او ادن الرایة قدا رجل بحیّه الله و رسولها و ق یحب 
الله و رسوله یفتح الله علیه. فاذا نحن بعلی و 0 
فاعطام رسول الله (هن) الرامة فنت الله غلیه ۱21 

و چون شب ان روزی رسید که خداوند در روزش فتوحات داد. رسول خدا 
(ص) فرمود: هر اینه پرچم را به کسی می‌دهم يا کسی فردا پرچم را 
می‌گیرد که خدا و رسولش او را دوست دارند. يا فرمود: خدا ز رسولش را 
دوست دارد و خداوند فتح را به دستان او قرار می‌دهد. ناگهان علی را 
دید در خالی که امید آن زا تداشتيم: کفتند: این علی است. رسول خدا 


(ص) پرچم را به او داد و پیروزی را برای او مقذر نمود. 


2- صحیح مسلم, جح ۲ ص۷۹ ۲. 


ص:02 
۳ احفد بت‌حتل ابش سوت از انمالطفیل عامن فم مانلد فل کردم کد 
گفت: 


سا ام مرس ایا وت ات۳ 
ستأتون غدا آن شاء الله تعالی عین تیوک, و ائکم لن تأتوا ها ی بخ 
ارجا هس فا سا ی ان 

اما ای ای ار اس ال وک ار 
. سپس فرمود: همانا شما فردا ان‌شاءالله تعالی به چشمه تبوک وارد 
می‌شوید, و شما بر آن وارد نمی‌شوید تا روز داخل شود. و هرکس وارد 
ار اس ی را سا این ی 


سرود. 

ارانا الهدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع( )2‏ 

به ما هدایت را بعد از کوری نشان داد. پس قلب‌های ما به ان یقین پیدا 
کرده که آنچه گفته واقع خواهد شد. 

قسطلانی در شرح این شعر می‌گوید: 

فقلوبنا به (ص) (موقنات ان ما قال) من المغیبات (واقع) .(3) 

کات توص ات دا که اسا خر سس که واه 
خواهد شد. 


1- مسند احمد, ج ۵ ص ۲۳۷. 


ص:03 

نبی یری ما لایری الناس حوله 

و یتلو کتاب الله فی کل مشهد 

فان قال فی یوم مقالة غاثب 

فتصدیقها فی صحوة الیوم او غد(1) 

پياهبری. که می‌بیند انچه را که مردم اظرافتنشن نمی‌بیتند.. و کناب خدا را در 

هر مشهدی تلاوت می‌نمایند. ۱ ۱ ۰ 

0 اگر در روز خبر غیبی دهد, تصدیق آن در آن روز یا در فردای آن تحقق 
ند 


علم به مکان مرگ 


اد وتات ار سا ون سار را ان وا 
اطلاع داشته, موضوعی که در ایه مورد بحث یکی از پنج موضوع غیبی به 
حساب اآمده است. 

. قبلا ذکر شد که پیامبر (ص) خبر از مکان کشته‌های متکبران از مشرکان 
داده است.(2) 

اضر اصا صلشته م‌کطظای نوا اتضاز فر سوه 

«و المحیا محیاکم و الممات مماتکم»(3)؛ «زندگی زندگی شما و مرگ 
مرگ شماست» . 

نووی در شرچج این جمله می‌گوید:, ". 


1- المواهب اللدنية مع شرح الرزقانی, ج۷, ص ۲۲۰. 
3- همان ص ۳ 1 


ص :04 

المعجزات.(1) 

یعنی زندگی نمی‌کنم, مگر نزد شما و نمی‌میرم, مگر نزد شما و این نیز از 

معجزات است. 

۳ قسطلانی می‌گوید: 

ومن ذلک اعلامه علیه الصلاة و السلام بقتل الحسین بالطف, و اخرج بیده 

تربته و قال: فیها مضجعه. رواه البغوی (الکبیر الحافظ ابوالقاسم عبدالله 

بن محمد) فی معجمه من حدیث انس بن مالک بلفظ: ال زب 

ربه ان یزور النبی (ص) فاذن له و کان فی یوم ام‌سلمة, فقال النبی (ص) : 

احفظنی علینا الباب لایدخل علینا 1 فبینا هی علی الباب اذ دخل ات 
و اقتحم فدخل علی رسول الله (ص) , فجعل رسول الله (ص) یلثمه و 

ِِ فقال له الملک: اتحبه؟ قال: نعم, قال: ان امتک ستقتله. و ان شنت 

اریتک المکان الذی بقتل به» فاراه, فجاء بسهلة او تراب احمر فاخذته 

ام سلمة فجعلته فی توبها. قال ثابت: کتا نقول: انها کربلاء. و خرجه ابوحاتم 

- محمد بن حبان الحافظ - فی صحیحه.(2) 

و از ان جمله (خبرهای غیبی) اعلام پیامبر علیه الصلاة و السلام به کشته 

شدن حسین در سرزمین طف است, که حضرت و با دستش تربت او را 

اورد و فرمود: در روی آن است مدفن او. بغوی کبیر حافظ ابوالقاسم 

عبدالله بن محمد در معجمش از انس بن مالک نقل کرده: فرشته باران از 

پروردگارش اجازه گرفت تا به زیارت 


ص :05 ٍ ۳ 
پیامبر (ص) بیاید, به او اجازه داده شد, و ان ِ روزی بود که تعلق به ام 
سلمه داشت. پیامبر (ص) فرمود: در را ببند تا کسی بر ما وارد نشود. در 
ار 
خدا (ص) آمد. حضرت شروع به بوسیدن صورت و لبان او کرد. فرشته به 
او عرضه داشت: آیا او را دوست داری؟ گفت: آری. گفت: همانا امتت زود 
است که او را به قتل برساند, و اگر خواستی به تو مکانی را که در آن به 
قتل می‌رسد نشان خواهم داد. مکان را نشان پیامبر (ص) داد. آن‌گاه 
گرد یا خاک قرمزی را آورد و ام سلمه آن را گرفت و در لباسش گذاشت. 
تات من کوید ها می‌کفتيم که ان کربلاست. اوحاتم مد من ان حافط 
تن در صصخت ان را تربع کوقم آاست: ِ 
۴ احمد بن حنبل به سندش از معاذ بن جبل نقل کرده که گفت: 
روار اه ی ای اس ‏ صو ها کال 
معاذ! انک عسی ان لاتلقانی بعد عامی هذا, و لعلک ان تمژ بمسجدی و 
قبری.(1) 
چون رسول خدا (ص) او را به سوی یمن فرستاد همراه او از شهر بیرون 
و وی پم ی لین ای معاذ! تو 7 
نما 

پی. 

۵ بخاری,به سندش از ۱ 


1- مسند احمد, ج ۵ ص ۲۳۵. 


ص: 861 

ِِِ 1 اضر بو ره و ِِِ 7۳ 0 ۳۳ 
فاصبحناء فکان اول قتیل.(1) ۱ 

چون در احد حاضر شد پدرم مرا شبانه خواست و گفت: مرا نخواهی دید 
کی وه ی ره ای کم ان آابه سام ی رد 
خواهند شد, و من برای بعد از خودم کسی را عزیزتر از تو غیر جان رسول 
خدا (ص) نمی‌گزارم, و بر گردن من دینی است تو آن را بپزیر و نسبت به 
برادرانت خیرخواه باش. ما صبح کردیم و او اولین کشته شده (احد) بود. 
مطابق این حدیبت ات از اصحاب رسول خدا| (ص) خبر از اینده خود و 
خحل شهادتش داده و خبر او نیز مصادف با واقع شده است. 


خداوند متعال خطاب به پیامبرش کرده و می‌فرماید: 
و یَستلوتک عَن الرّوح فُْلٍ الرّوح من أمَرٍ َبی 5 ما أوتم من العلم الا قلیلاً 
(اسراء: ۸۵) 

و از تو درباره «روح» سوال می‌کنند. بکو: روح از فرمان پروردگار من 
وجز اندکی از دانش, به شما داده نشده است! 
با اینکه خداوند روح را از امر رب می‌داند, در عین حال عده‌ای از 
اندیشمندان می‌گویند: پیامبر (ص) علم به حقیقت روح داشته است. 


0 

فخر رازی می‌گوید: 

تالنها: ان مسألة الروح بعرفها اصاغر الفلاسفة و اراذل المتکلمین, فلو قال 
الجهل بمثل هذه المشااة شید تحفیر ای آنشان کان فکیف الر سول ۳ 
هو اعلم العلماء و افضل الفضلاء. ِ 
ورابعها: اثه قال فی حقه: الرَّحمنٍ * عم فان , و و عَلْمَک ما لمّ تکن 
قل و کان قطل الله علیک عظیما , و فال: و ف زب زیی علماً و 
قال فی:صفة الغران 1۶ و ولا باس الا خن کاب کین .»ین کان 
فا حاله وصف کیت بای بان حول الا اعرف هم المماند ۱ 
سوم اينکه تفس اد روح را پایین‌ترین دسته‌های فلاسفه و پیست نرین 
متکلمین هم می‌دانند. و اگر پیامبر (ص) بگوید: من از آن اطلاعی تدارم 
متا لد یه اه ات 2 
علها و احصل. فلا مرت. 

چهارم: اینکه خداوند متعال در حق پیامبر (ص) فرمود: (خدای رحمان. 
قرآن را تعلیم داد) , (و تو را تعلیم داد چیزی را که نمی‌دانستی و فضل خدا 
بر تو بزرگ است) .۰ .. و فرمود: (و بگو پروردگار من به علم من بیفزا) . 
0 و ی 
بیان کننده وجود دارد) . . . پس هرکس حال 


ص :88 

وصفش چنین است چگونه به او سزاوار است که بگوید: مراد این فتاه 
ناآگاهم. 

غزالی درباره روح می‌گوید: 

واشا الروح النی.هی الاصل:.و هی النی آذا قشندت فشند لها سائز آلبدن: 
خدلی س ضرن آشتزار ال .+ فیدر که بالعول شی ء فر ومیل تور آخر 
اعلی و اشرف من العقل یشرق ذلک النور فی عالم النبوة والولاية, و 
نسبته |لی العقل نسبة العقل الی الوهم و الخیال.(1) 

و اما روحی که اصل است.؛ و او آن چیزی است که هرگاه فاسد شود تمام 
اجزای نون بف خاطر آن فاسد می‌سونم تن آن: سری. ار اسرار آلهن: 
ی و ی او ۱ 
دیگری بالاتر و شریف‌تر از عقل, آن نور در عالم نبوت و ولایت درک 
می‌شود, و نسبت روح به عقل همانند نسبت عقل به وهم و خیال است. 
بدرالدین محمود عینی می‌نویسد: 

قلت: جل منصب النبی (ص) , و هو حبیب الله و سید خلقه ان ,یکون غیر 
عالم ارو و ک و دس اه عله باه ۶ علایی ها اد کی ام 
کان فَصْلّ الله عَلک عظیماً . . . و قد قال اکثر العلماء: لیس فی الابة دلیل 
عی ال الروم لیام ولاعلی ان ای (ص الم یکن بعاهوا 12 


ص :69 

می‌گویم: بلند مرتبه است منصب پیامبری (ص) که محبوب خدا و سرور 
خلق است اینکه دانا به روح نباشد. چگونه چنین باشد در حالی که خداوند 
بر او مثّت گذاشته به گفته‌اش: (و تعلیم داد تو را آنچه نمی‌دانستی و فضل 
خدا بر تو بزرگ است) . . . و بیشتر علما گفته‌اند: نیست در آیه نشانه و 
دلیلی بر اینکه روح مورد علم قرار نمی‌گیرد, و نه بر اينکه پیامبر (ص) به 
ان علم نداشته است. 


ص90۰ 


ص91۰ 


علم غیب اولیا در عالم برزخ 


فتاوای وهابیان درباره علم غیب اولیا در برزخ 


. گروه دائمی مفتیان وهابی مي‌گویند: 

ادعاء الغیب کفر؛ قال تعالی: لْ لا یلم من ی السّماواتِ و الرْض العَیّبَ 
لا الل1(8) ۰ (2) 

آدعای علم غیب [بر غیر خدا] کفر است؛ خداوند متعال فرمود: (بگو هیچ 
کین از افقراد آاستمانی و زمینی به جز خدا| از غیب اطلاع ندارند) . 

۲ بن باز مفتی اعظم وهابیان در عصر خود ضق کویدا 

قد علم من الدین بالضرورة و بالاْدلة الشرعية ان رسول الله (ص) لایوجد 
قی کل مکان: و ائما یوجد جسمه فی قبره فقط من المدينة المنوّرة, اما 
رکه فقی الرق الا علی فی الق . آطا القیت فا علمه الا الله ده و 
ائما یعلم الرسول (ص) و غیره من 


2- نمل: ۶۵. 


و 

الخلف من الغیب ما اطْلْعهم الله علیه, مها ورد فی القرآن الکریم و السنة 
اآایره بش مق امص له ای هحیال الا ر وی از 
ان ار الا ات ات و کي رل اد 
فی احادیث علی اثّه لایعلم الغیب. ۰ . (1) 

به ضرورت دین و به ادله شرعی دانسته شد که رسول خدا| (ص) در هر 
مکانی یافت نمی‌شود, بلکه جسم او تنها در قبرش در مدینه منوره است. و 
اما روحش در رفیق اعلی در بهشت می‌باشد. . . اما غیب را به جز خدا 
کسی نمی‌داند و تنها رسول ور غیر او از پیشینیان از غیب تنها اموری را 
می‌دانند که خداوند انان را مطلع ساخته و در قران کریم و سئثت مطهر 
بیان شده است؛ از قبیل : امور بهشت و دوزج و احوال قیامت و دیگر امور. 
۰ . و به سند صحیح از رسول‌خدا (ص) نقل شده که پیامبر علم غیب 
نمی‌داند. ۰ 

لاشک ان ۳ تالتین اضر ام شیرهمن التاغ ال وا لاد 
آو الجنْ انما فعلوا ذلکی معتقدین انهم پیسمعون دعاءهم و یقضون حاجاتهم و 
اتهم یعلمون احوالهم, و هذه انواع من الشرک الأکبر؛ ان الغیب لایعلمه الا 
الله عژوجل. . . .(2) 

تا هک ای اسر ام ارت ایا 
| 
می‌ شنوند و حاجاتشان را برآورده می‌نمایند و از 


2- همان ۲ ص ۲ 2 ۵2). 
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حالاتشان آگاهند, ولی اینها همه انواعی از شرک اکبر است؛ زیرا غیب را 
غیر از خدای عژوجل نمی‌داند. . 
۴ بن باز می‌گوید: 
رخ ِ##ِ ۳ اه عفد انم هل | لت 0 0 کافرا 
کفراً اکبر. . ۰ (1) ۱ 
هر کس آین اعتقاد بمیرد که محقد (ص) بشر واز فرزندان ادم نیست, 
با هفتفه شود که او-عام غیب داشتت این اعتفادی کقرامید است کم صاحت 
آن کافر شدهم وکفر اکبر را دارد. . 
0. هم او هی کووه 

. ولکن لایلزم من هذه الحیاة ائّه یعلم الغیب آو یعلم امور اهل الدنیا, بل 
دای ند شام بالممتا وله ری : زان سات این ارم افطم ماه چا 
ی ی ها ی ما 
یعلم الغیب فقد اعظم علی الله الفرية. . . .(2) 
مره وله از انم کات ارم تمی‌اند که. او علم کیت داشته اند با از 
امور اهل دنیا باخبر باشد, بلکه اینها با مرگ منقطع می‌شود؛ زیرا که پیامبر 
(ص) فرمود: هرگاه فرزند آدم بمیرد عملش منقطع گردد واو (ص) علم 
غیب را در حال حیاتش نمی‌دانست. پس چگونه بعد از مررگش بداند. . . 
وهر کس ادذعا کند که پیامبر علم غیب می‌داند نسبت ناروایی را به خدا 


داده است. ۰ 


2- همان. صص ۴۱۷ و ۴۱۸. 
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علم غیب اولیا از نظر حکم عقلی 


اولیای الهی اگر در زمان حیاتشان علم غیب داشته‌اند (خصوصاً پیامبر (ص) 
که نه نضن آیات-قران کر یم از علم غیب به اذن الهی آگاه است) . این علم 
غیب را از طریق نفس داشته‌اند نه بدن, نفسی که مجرد بوده و بعد از 
ور ورن هر نا جر تن و جدا شدن از آن باقی اسشت: و انار زهان.خیاتش را 
در افقی وسیع‌تر دارد. لذا می‌توان گفت که اولیای الهی به حکم عقل بعد 
ی اتفاق می‌افتد نیز آگاه 


اشاره 


از برخی آیات قرآن کریم علم غیب اولیا و در رأس آنها پیامبراکرم (ص) 


آیه اول 


خداوند متعال می‌فرماید: یا ها الّبی |" أَرْسَلْناک شاهدا . . ؛ «ای‌پیامبر! 
ما تو را گواه فرستادیم. . تک (احزاب: ۴6۵( 

علامه ابوالسعور ام ۹0۱ ق( در تفسیر این [ هی کو ید 

یا َهّا الّبی یا أَرَسَلْناک شاهدا. . . علی من نایم یاقب آواآمد و 
تشاهد اعمالهم و تتحمل منهم الشهادة بما ٍ صدر عنهم من التصدیق و 
ات سای ما مهن ای و الصا نها عم الصاه اداعه 
مقبولا فیما لهم و ما علیهم.(2)" 


1- تفسیر ابوالسعود, ۷ ص ۷ ۱۰. 
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دای پیامبر! همانا ما تو را به عنوان گواه فرستادیم» بر هر کسی که به 
سوی آنان مبعوت شدی ۳ احوالشان را مراقبت کرده و شاهد اعمالشان 
باشی و گواهی را از آنان تحمل کنی به آنچه که صادر شده از آنان از 
تذی و کدی مرک آموتک کر ان ند از قدایت: و خلاات: ون 
را کر عبات دوز حول ادا کیچه انجه یه ننم:انان ات را بغصور. 

انا 

7 تفسیر از سلیمان جمل در کتاب «الفتوحات الالهیق» (1)و سید 
محمود آلوسی در «روح المعانی»(2)رسیده است. 

کسی که می‌خواهد شاهد و گواه بر امت در روز قیامت باشد باید از 
اععال انشا اسرامعب هو تفر تالم فصاع بانید. 


آیه دوم 


5 و کذلک جع ها - ۳ که شهداء علی الناس 5 تک الرسته ل 
۳ شهیداً (بقره: ۱۴۳ 

همان‌گونه (که قبله شما, یک قبله میانه است) شما را نیز, امت میانه‌ای 
قرار دادیم (در حد اعتدال, میان افراط وتفریط) ؛ تا بر مردم گواه باشید؛ 
فا وا زاس ۱ 

اسماعیل حقی در تفسیر «روح البیان» در ذیل آیه فوق می‌گوید: 

و معنای گواهی پیامبر (ص) آگاهی او از رتبه هر متدین به دين او و 


1- الفتوحات الالهية, ج۳. ص۴۴۳. 


ص :96 

میزان دستیابی او به حقیقت دین و میزان حجابش از کمال دینش محجوب 
است, پس او کناهان مردم و حقیقت ایمان و اعمال و حسنات و سیئات و 
اخلاص و نفاق انان و امور دیگرشان را به لور حق می‌داند.(1) 

ابن الحاجح و قسطلانی درباره اين آیه آورده‌اند: 

لا کرک پیت موه و انم فی تسا هدی (امتم. و فغرفته: با خوا لیم ه انهم هد 
عزائمهم و خواطرهم, و ذلک عنده جلی لا خفاء به.(2) 

فرقی بین موت و حیات حضرت نیست در اینکه امتش را مشاهده می‌کند 
و به احوال و ثیات و قصدها و خاطره‌های [ذهنی و قلبی] آنان آگاهی دارد. 
دا ار اف ات 

قرطبی می‌گوید: 

فاما الشهادة فصفة سمی حاملها بالشاهد و یبالغ بشهید. و للشهاد ة ثلانة 
شروط لاتتم الا باتمامها, و هی: الحضور و الوعی و الأأداء.(3) 

اما شهادت پس صفتی است که متحمل آن را شاهد گویند و با شهید مبالغه 
می‌شنود. و تزای. شهادت شسه شرظ اسنت که تمام. تمی کرددر مکر ببه آنها: 
حضور» تحمل و اداء. ۲ 


1- روح البیان. اسماعیل حقی, ج ۱ ص۴۸ ۲. 

2- المدخل., ابن الحاج, ج ۱ ص ۲۵۲ المواهب اللدنية, با شرح زرقانی. ج۸. 
ص ۳۴۸ 

3- التذ کر ةء محمد بن احمد قرطبی, ص ۸۳ ۱. 
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ومعنی الشاهد الحاضر, فکلْ ما هو حاضر قلبک فهو شاهدک.(1) 

و معنای شاهد حاضر است. پس هر انچه که در قلب تو حاضر است او 
از کلام قشیری استفاده می‌شود اولیا در عالم برزخ حاضر و شاهد دنیا بوده 
و در بین مردمند؛ زیرا معنای شاهد بودن پیامبر (ص) و دیگر شاهدان را به 
معنای حور کرفت: کف نزن مره خاضر می‌نانشتد با صحته اعمال. نان را 
مشاهده کرده و گواهی دهند. 


آیه سوم 


قکتفت زداجلنا ین کل َو یشهید و جلنا یک علی هولاء شهیدً (نساء ۳ 
حال آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی, شاهد وگواهی (بر 
اعمالشان) می‌آوریم, وتو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟ 

۳. از سعید بن مسیب نقل شده که می‌گفت: 

لیس من یوم الا تعرض علی النبی (ص) امته غدوة و عشية, فیعرفهم 
بسیماهم و اعمالهم. فلذلک بشهد علبهم, بقول الله تبارک و تعالی: کیت 
ادا جنا من کل أمة یشهید و جلنا یک غلی هولاء شهیدا (رحمهما الله) :(2) 
هیچ روزی نیست جز آنکه صبح و شام امت پیامبر (ص) بر او عرضه 
ای وا 


1- الرسالة القشيرية. ص ۴۷. 
2- الجامع الاحکام الفرآن, قرطبی, ج۵ ص۹۸٩‏ التذکرة ص ۳۳۹. 
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گواهی می‌دهد. خداوند تبارک و تعالی مي‌فرماید: | (پس چگونه است هر گاه 
از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر همه آنان گواه کنیم) . 

ان ها لآ ی اتسیکیوسست یه 

وقد قبله القرطبی فقال بعد ا؛ یراده: قد تقدّم انْ الأعمال تعرض علی الله 
کل یوم آثنین و خمیس. وی الاباع و لا و میات یوم الجمعة. قال: و 
لا تعارض؛ فائه یحتمل ان یخص نبینا بما یعرض علیه کل یوم و یوم الجمعة 
مع الأنبیاء علیه و علیهم افضل الصلاة و السلام.(1) 

قرطبی آن را پذیرفته و بعد از ذکر آن گفته: مقدم شد که اعمال بر 
خداوند هر روز دوشنبه و پنج شنبه و بر انبیا و پدران و مادران روز جمعه 
عرضه می‌شود. او اف کوید: و تغارضی بین. آنها. تیست؛ زیرا محتمل است 
که به‌طور خصوصی هر روز بر پیامبر ما عرضه می‌شود و روز جمعه با 
دیگر انبیا بر انان عرضه می‌گردد (بر او و بر انان بهترین درود و سلام باد) . 


وگل الوا قتتری اللغ ععلکم و سول و الَموْمنُونَ (توبه:۵ ۱۰( 
رکه عمل کنید! خداوند 0 او و مومنان» اعمال شما را می‌بینند. 
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مطابق این آیه رسول خدا (ص) و مومنان از اعمال انسان‌ها تا روز قیامت 
مطلعند. گرچه از دنیا رحلت کرده‌اند. 


با جمع بین ایاتی می‌توان علم غیب اولیای الهی را در عالم برزخ اثبات 
ِ و و ِ 2 
و ا تِن الّذین فیلُوا فی سییل الله أمواناً بل آثیاء علد رهم بررَفون (آل 
عمران: ۵ ۱۰ 
(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند, مردگانند! 
بلکه آنان زنده‌اند. ونزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. ۱ 

من بُطع اللع و الرّسول قاولیک مع لین عم لاه لیم من الم ۵ 
۱ 0 
وکسی که خدا وپیامبر را اطاعت کند. (در روز رستاخیز) , همنشین کسانی 
اه که اس ود ور ان ار و انح 
وشهد | وصالحان؛ و انها رفیق‌های خوبی هستند. 
و هو مَعَکم ین ج ما کئتْمٌ (حدید: ۴) 
قکر حاست وبا شا اس 
قایتما تولوا فَتَمْ وَجْة الله (بقره: ۱۱۵) 
وبه هر سو رو کنید, خدا آنجاست. 


5 
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تن فرب الیّه من حَبّلِ الورید (ق: ۱۶) 
ِ به او از رگ قلبش نزدیک‌تریم 
عم اه الأعْیْن و ما کی الصَدُوز (غافر: )۱٩‏ 
او چشم‌هایی را که به خیانت اف زود وانخه را سینه‌ها پنهان می‌دارند, 
ضوت د اند ۳ 
از .مخمفگه این ایات: اساوم شت‌ شوه که اولیای: ای دز -عالم فر یه 
همه عالم احاطه غیبی دارند همان‌گونه که خداوند بالاصاله چنین احاطه‌ای 
دارد؛ زیرا طبق این ایه اولیا نمرده‌اند. لذ| همان گونه که در حال حیات علم 
غیت دار ند تقد مد تنب ای اتر وانار زا کار ان خمله سلطه کی ات 
دارند. 
با فیایی آوات ی مان اه مدا تا ی ای (ص مس حاوت ۱ 
حضرت ((ص) از شهدا برتر است. ولذا , به طریق اولی دارای علم غیب 
می‌باشد. 


علم غیب اولیا در روایات 


. به سند صحیح از عبدالله بن مسعود نقل شده که پیامبر (ص) فرمود: 
حیاتی خیر لکم تُحْدئون و یُحذث لکم. و وفاتی خیر لکم تعرض علی 
اعمالکم, فما رایت من خیر حمدت الله علیه. و مارایت من شر استغفرت 
الله لکم.(1) 

زنده بودن من برای شما خیر است. سخن می‌گویید و با شما سخن 


1- مجمع الزوائد. ٩‏ ص ۲۴. 
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(وحی) گفته می‌شود. و مرگ من نیز برای شما خیر است., چرا که اعمال 
شما بر من عرضه می‌شود, آنچه از خیر را در آن مشاهده کنم خدا را شکر 
می کنم,؛ ۵ آنخه از نش ینم اه خداوند بر ای شما طلب خففرات. می‌تصایم. 
عده‌ای از علمای اهل سنت این حدیث را نقل کرده و يا تصحیح نموده‌اند؛ 
از قبیل: 

الی) حافظ عراقی در کتاب «طرح التثریب» .(1)او بعد از نقل حدیث 
می دوید؟ ند آر-غوب است: 

ب) هیثمی در کتاب «مجمع الزوائد» (2)او بعد از نقل حدیت می‌گوید: 
«رواه البزار و رجاله رجال الصحیح» ؛ «بزار آن را نقل کرده و رجال آن 
رجال صحیح است» . 

ج) سیوطی در کتاب «الخصائص الکبری» می‌گوید: «سنده صحیح» (3)؛ 
«سند آن و است» : 

ه) بزار ن یز آن حذیت را در مستدش با سند صجیح نقل کرده است.(3) 


1- طرح التثریب. ج۲. ص ۲۹۷. 

2 مجمع الزوائد, ٩‏ ص۲۴. 

3- الخصاص الکبری, ج ۲ ص ۰۲۸۱ 

4- فتح الباری, ج ۱۱ ص ۲۸۵. 

5- همان؛ کشف الاستار عن زوائد البزار. ج ۱ ص ۲۹۷. 
6- الاغاثة بادلة الاستغاثة. ص ۲ ۱. 
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ز) حافظ سید احمد بن صدیق غماری در کتاب «الاکتفاء بتخریح احادیث 
الشفاء» .(1) 

او می‌گوید: 

قلت: و هو اسناد صحیح و رجاله رجال الصحیح, و حدیث بکر بن عبدالله 
المّزنی رواه آبن سعد فی الطبقات. قال: اخبرنا یونس بن محمد المودب. 
ثنا حماد بن زید. عن غالب. عن بکر بن عبدالله, عن النبی (ص) به مثل لفظ 
ابن مسعود. و هذا سند علی شرط البخاری و مسلم, فهو مرسل صحیح, و 
له طریق آخر رواه الحارث بن ابی اسامة فی مسنده. 

ضی که بخ سند آن صحیح و رجال آن رجال صحیح است. و حدیث بکر بن 
عبدالله مزنی را ابن سعد با و گفته: ۱ 
یونس بن محمّد مودب, حدیت کرد ما را حماد بن زید. از غالب. از بکر بن 
عیداللة: از بيامیز (ضص) به آن مثل لفظ ابن‌فسعود. و این ستد بر شرط 
و ی ات ات ام 


۳ بخاری به طور مختصر و طبرانی به‌طور مفصّل از انس نقل کرده که 


ما انکشف الناس بوم الیمامه قلت ثابت بن قیس: + الا رباع و و دوه 
تصنط. فقال »ماک کنا ان هم رففول. له (صوا , نس ما عون 
اف اتکض اللمماتی ایرا آلیمتا جاه هه و 


1- الاکتفاء بتخریج احادیث الشفاء ص ۷ 1 
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ممّا صنع هولاءء, ثم قاتل حتّی قتل. و کان علیه درع نفيسة, فمر به رجل 
0 

نها رح شن. المسلمی تام انان کات فی. ضامه فان انیم ایک 
بوصية, فایاک ان‌تقول هذا حلم فتضیْعه؛ ای لقّا قتلت اخذ درعی فلان, و 
ی و و و 
برمة و فوقها رحل, فات خالدا فمره فلیاخذها, ولیقل لابی بکر: ان علخ 
الدین کذا و کذا, و فلان عتیق. فاستیقظ الرجل فأتی خالدا فاخبره, فبعث 
الی الدرع فأتی بها علی ما وصف, فحدّث ابابکر ریاه, فاجاز وصیته.(1) 
چون در روز یمامه لشکر متوقف شد به ثابت بن قیس گفتم: آیا ینت 
ای عمو, او را دیدم که حنوط می‌مالد. او گفت: هنگامی که با رسول خدا 
(ص) بودیم این گونه نمی‌جنگیدیم. با اقران خود بد جور مقابله قی کننن: بار 
الهز من به تو پناه می‌برم از آنچه که اینها به‌جاآورده و انجام می د هند. 
آن‌گاه جنگید تا کشته شد. اه ری تفن < اشت »مسامانی از مالاق, ترتقم 
گذشت و آن را برداشت. کی از مسلمانان در خواب بود ثابت به خوابش 
آمد و به او گفت: من تو را به کاری وصیت می‌کنم و مبادا بگویی این 
خواب انتنت و به. آن کفل: نکتیء هر عون نه: فتل بر سیدم زرخ-ضرا: فلاتی 
برداشت که منزلش دورترین منزل‌هاست., و کنا ر سایبان او اسبی است که 
رفت‌وآمد می‌کند, و بر روی زره ظرفی سنگی است و روی آن 


1- صحیح بخاری, ح ۲۸۴۵ المعجم الکبیر, ح ۳۲۰ ۱. 
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اساس سفر. نزد خالد برو و بگو آن را از او بگیرد. و به ابوبکر بگو: فلان 
مقدار دین بدهکارم, و فلان چیژ قیمتی دارم آن مزد بیدار شد و به سراغ 
خالد آمد و به او خبر داد. و ای 


نمود. 

از اين حدیث استفاده می‌شود اولیا در عالم برزخ از آنچه در این دنبا 
هی دذرد. آکاهتد. 

۴ طبرانی از ابوالدرداء نقل کرده که رسول خدا (ص) فرمود: 

لس سره ای غلی ۱ بلغنی صوته حیث کان. قلنا: و بعد وفاتک؟ 
قال: و بعد وفاتی, ان الله حرّم علی الأُرض ان تأکل اجساد الانبیا(1) 

هر بنده‌ای که بر من درود فرستد صدایش به من می‌رسد هر کجا که 
باشد. عرض کردم: حتی بعد از وفات شما؟ فرمود: حتی بعد از وفاتم. 
همانا خداوند بر زمین حرام کرده که اجساد انبیا را نابود سازند. 


علم غیب اولیا در عالم برزخ از دیدگاه علمای اهل سنت 


۷ 

حياة الانبیاء و الشهدا. فی القبر کحياتهم فی الدنیا. . . و اما الادراکات 
کالعلم و السماع فلا شک ان ذلک ثابت لهم و لساثئر الموتی.(2) 

زندگی اموات و شهیدان در قبر همانند زندگی دنیایی است. . . اما 
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ادراکات همچون علم و شنیدن. شکی نیست که برای آنان و دیگر مردگان 
ثابت است. 

۲ ابن الحاح می‌گوید: ۱ ۱ 

لا فرق بین موته و حیاته فی مشاهدته لامته و معرفته باحوالهم و نياتهم و 
عزائمهم و خواطرهم, و ذلک عنده خلی لا خفاء به.(1) 

فرقی بین مرگ او و حیاتش در مشاهده امتش و معرفت به احوال و نیات 
و قصدها و خاطره‌های انها نیست.. و این امور نزد او اشکار است و خفایی 
به آن نمی‌باشد. 

می گوید: 

ان المسلخین: :من اهل, السته و الخماغة و هم جمهفر الافه المستدرد 
یعتقدون فیه (ص) : ائه یعلم الفیب, و یعطی و یمنع,. و یقضی حوائح 
السائلین, و یفرج کربات المکروبین. .۰ .(2) 

همانا مسلمانان. . . از اهل سنت و جماعت که جمهور امت محمدیه‌اند 
تربازه آن حضرت (ص) اعتقاد دارند که او علم غیب هد ند و عطاأ قف کند 
و منع می‌نماید. و حوائج سوال‌کنندگان را برآورده می‌کند. و گرفتاری 
۲ فاسی. تشوکانی هت گوید 

وذهب جماعة من المحققین الی ان رسول الله (ص) حی بعد وفاته, و انه 
یشر بطاعات اقته, و ان الاتبیاء لایبلون, مع ان مطلق 


2- شواهد الحق فی الاستغاثة بسید الخلق. ص ۲۵۵. 
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الادراک کالعلم و السماع ثابت لساثئر الموتی. (1) 

و جماعتی از محققان عقیده دارند که رسول خدا (ص) بعد از وفاتش زنده 
است, و او به جهت طاعات امتش مسرور قف کرو و اینکه انبیا نابود 
نمی‌شوند, با اینکه مطلق ادراک همچون علم و شنیدن برای دیگر مرده‌ها 
0۵ شیخ محمد عبدالحکيم شرف در مورد حدیت بخاری که به سندش از 
عبدالله بن مسعود نقل کرده که پیامبر (ص) فرمود: 

فاذا صلی احدکم فلیقل: التحیات لله الصلوات و الطیبات. السلام علیک ایها 
النبی و رحمة الله و برکاته, السلام علینا و علی عبادالله الصالحین. فانکم 
اذا قلتموها اصابت کل عبد لله صالح فی السماء و الأرض.(2) 

هرگاه یکی از شما نماز گزارد پس بگوید: تحیات صلوات و طیبات برای 
خداست. سلام بر تو ای پیامبر و رحمت خدا و برکاتش, سلام بر ما و بر 
بندگان صالح خدا. و چون شما این جملات را گفتید به هر بنده صالح خدا در 
اسمان نت می‌رسد. 


فلتتأیل ان المصلی سواء کان قی الشرق آو الغرب. و کذا فی الب آو 
النجرء کب ایض آه الفضاقه انتما ضایح خهع عامور بان بخدم عبات 
العبادات. کلیا الی عضرة العلی, الاغلی, خل شانه: نم بشام علی ای 
الخار ااص یه ایو ادا 
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اسعیران بطق ان السلام لانضل الی حضرع الب آلکريم (ض) .و الما 
نصلّی صورته المتخيلة فان سلامنا يصیب کل عبد لله صالح فی السماء و 
الارض- کما وواه ایام الیخارهه فیل تفا و عیتا (ض ابالطریق الاولی. 
(1) 

پس باید تأمل کنیم در اینکه نمازگزار چه در شرق باشد یا غرب, و چه در 
خشکی پا دریاء در زمین باشد یا فضا, هرجا نماز گزارد, پس او مأمور است 
که تمام تحیّات بندگان را به محضر علی اعلی جل‌شنه برساند,. پس بر 
پیامبر مختار به صیفه خطاب و ندا سلام دهد. و سزاوار نیست که گمان 
شود اینکه سلام به حضرت پیامبر (ص) نمی‌رسد, و اینکه ما درود 
می‌فرستیم بر صورت تخیلی او زیرا سلام ما به هر بنده صالح خدا در 
اسمان و زمین می‌رسد - آن‌گونه که امام بخاری روایت ت کرده - پس به 
پیامبر (ص) و حبیب ما , به طریق اولی می رسد. 0 

۶ بدر الدین محمود عینی در شرح حدیث مذکور می‌گوید: 

فان قلت: ما الحکمة فی العدول عن الفيبة ٍلی الخطاب فی قوله: (علیک 

آیها النبی) مع ان لفظ الغيبة هو الذی یقتضیه السیاق. قلت: اخاص ان 
تما محصله: نع بیع لفط آلرسول بعیته ال ی علمه للضحا ند 

مبختمل .علین طریقة اهل الغر فان: .5۱ ۱۷ باب تکیت 
ات ای یم لول که ره جنشت رت ام 
بالمناجاخء فنبهو| وج ان ذلک بواسطة نبی 


من ضفاید اهل ااسته: دا لحکيم شرف هر ۳۲۷ 
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الرحمة و برکة متابعته, فاذا التفتوا فاذا الحبیب فی حرم الحبیب حاضر, 
ِ قائلین: السلام علیی ایها النبی و رحمة الله و برکاته.(1) 
پس اگر بگویی: چیست حکمت در عدول از غیبت به خطاب در گفته او؛ (بر 
تو 7 پیامبر (ص)) , با اینکه مقتضای سیاق لفظ غیبت است. در جواب 
قی کویتم؟ ظیتی از ان جواب داده به چیزی که محصل آن این ات ۱ 
او رد ی سس 
تعلیم داده است. 
و احتمال می‌رود بر طریق عرفان اینکه نمازگزاران چون باب ملکوت رآ با 
تحیت‌ها باز کردند به آنها اجازه دخول در حریم زنده‌ای که مرگ ندارد داده 
می‌ شود و چشم‌های نان پا مناجات نورانی مش کر ۲ متنبه می‌ شوند که 
این امر به واسطه پیامبر (ص) رحمت و برکت متابعت از اوست.؛ و چون 
ملتفت می‌ شوند پس ناگهان [مشاهده می کنند ] که حبیب (ص) در حرم 
حبیب [خداوند] حاضر است. لذا روی می‌کنند به او در حالی که می‌گویند: 
سلام و رحمت خدا و برکاتش (بر تو ای پیامبر) باد. 
۷ آبن قیم جوزیه در مورد علم برزخی اموات می‌گوید: 
والسلف مجمعون علی هذا, و قد تواترت للاثار عنهم بان المیت بعرف 
زيارة الحی و پستبشر به. (2) 
و سلف اجماع دارند پر اين مطلب و آثار از آن به تواتر رسیده که میت از 
زبارت افزاد ونوه مطلع کودیدمو از آن خشتنود فی‌شنود. 


2- الروح, ص (. 


ص: 109 


پاسخ به شبهات 


اشاره 


بعد از بایان بخت اینک به شبهات. آن می‌پردازیم؛ 


شبهه اول: اختصاص علم غیب به زمان حیات 


اشاره 


مختص به زمان حیات پیامبر (ص) است. زیرا بعد از وفات ان حضرت 
ضعاه حطان راید کیت ول روم هسام لت ای ای انم 
آن‌گونه که از این مسعود نقل شده است. 


پاسخ 


ملا علی قاری در پاسخ به این اشکال می‌گوید: 

واما قول ابن مسعود: (کنا نقول فی حیاة الرسول (ص) : (السلام علیی 
انما النیه فلا فیس لاه السام علی آلی ‏ فیه رمانه اس مان ده 
رواية البخاری الاصح منها بیلت ان ذلک لیس من قول ابن ملسعود. ؛ بل من 
فهم الراوی عنه, و لفظها: فلا قبض قلنا: السلام یعنی علی النبی. [لفظ 
یا ی اه مرس ام فلی کت سار ات ۳ 
السلام, یحتمل انه اراد به : استمررنا به علن ما کنا علیه فی حیاته, و 
بل راز اعراصا ی لطاب وا احسل للع ام مق رات 
کذا ذکره ابن حجر.(1) 

و اما قول ابن مسعود (ما در زمان پیامبر (ص) می‌گفتیم: سلام بر تو ای 
پیامبر (ص) , و چون پیامبر (ص) رحلت نمود گفتیم: سلام بر پیامبر) , این 
روایت ت ابوعوانه است, و روایت ت بخاری که صحیح ‌تر از آن است بیان 
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نموده که این از قول ابن مسعود نیست., بلکه از فهم راوی است. و لفظ 
آن این گونه است. (پس چون از دنیا رحلت کرد ما گفتیم: السلام) , یعنی بر 
پیامبر, [لفظ (یعنی) دلالت می کند بر اینکه این کلام تفسیری است از راوی 
به حسب فهمش ]. پس گفته او: (گفتیم ما: السلام) احتمال دارد که مقصود 

به آن این باشد که ما تن آنکه در زمان حیات پیامبر (ص) بودیم استمرار 

۱۳ و نیز احتمال دارد که او اراده کرده اعراض ما را از خطاب, و چون 
در لفظ دو احتمال آمد دلالتش باقی نمی‌ماند. ابن حجر این‌گونه ذکر کرده 
است 


اون این روایت تنها برداشت ابن مسعود است و کلام پیامبر (ص) 
نیست و لذا 0 مذاهب اربعه آن را قبول نکرده و به 
ان فتوا نداده‌اند. 


شبهه دوم: عدم خطاب به پیامبر (ص) در تشهد 


اشاره 


نمی‌کنیم بلکه این کلمات را در حقیقت حعایت از واقعه معراج می‌نماییم, 
و لذا لا زم نیست اعتقاد به حضور پیامبر (ص) داشته باشیم. 


پاسخ 


اولا: آیتکه ضیفه خطاب در این کوآهی در تشهد به. عنوان حکایت از وا قعه 
معراج است مبنی بر روایتی غیر مستند می‌باشد. 

ثانیا: در حدیث بخاری آمده بود که شما اگر چنین بگویید به هر بنده صالحی 
انتتمان ور میز می ز ند حال اگر تشهد و سلام در آن به نحو حکایت 
باشد معنایی برای رسیدن سلام به هر بنده صالحی نیست, 
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و لذا باید هر نمازگزاری سلام را به رسول خدا (ص) و بنده‌های صالح 
علاء الدین حصکفی هی کوید: 

مضه بالنااظ نید ایا مراده لب کیجم الاتشاع کانه بحبی الا 
حکاية سلام الله تعالی.(1) 

و قصد می‌شود به الفاظ تشهد معانی آن در حالی که اراده شده 8 
وجه انشاء, گویا که خداوند متعال او را زنده کرده و سلام بر پیامبرش و بر 
خودش و اولیائش می فر ستد, نه انکه مقصود اخبار از ان باشد, و ما 
ای دا بای 


3 ۱ سوم ۳ ۰ كثٍِِ- 


اشاره 


۱ تام ای امین کی که صرده عر ار غالا ک رای 
او غیب است تصی‌داند: 
تلاو ه ‏ لو 


خداوند متعال می‌فر ماید: الک میت و انهَم مینون : «تو می‌میری و انها نیز 
خواهند مرد!» (زمر: ۳۰) 


پاسخ 


این ۳1 اشاره دارد که پیامبر (ص) نیز از این دنیا ی زود ها مرک بر او 
عارض می‌شود همان‌گونه که دیگران نیز از این دنیا رحلت می‌کنند. 
محمّد بن علوی مالکی در پاسخ این اشکال مي‌گوید: 

ها ات سا عاما عصا مسا ام 
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الناس الی ان هذا الآیات جاعت لتبین ان محمداً (ص) یجری علیه ما یجری 
علی البشر من الموت وان الله هو الباقی الحی الذی لایموت. . .(1) 

. کسی که اين آیات را به عنوان ایراد ذکر کرده, عمدا یا جهلاً 
رنه مردم را آگاه سازد که این گونه آیات بدین جهت آفذة تا روشن 
کند که محمّد (ص) همانند سایر مردم از دنیا رحلت می‌کند وتنها کسی که 
باقی می‌ماند خدای حی است که در او مرگ راه ندارد. ۱ 

و وی سس 

. اما جائت لتصحیح مفهوم شائع وتصور باطل فی العقول الجاهلية, 
حبت انهم یربطون بین الکمالات الانسانية والفضائل البشربة الَتی بتصف بها 
الرحل. هنین الحان ازمعتقدمن ان الرحل, ادا مات افیف فضله ‏ کماله 
وماتت معه مزیته وصار لاقيمة له ولا فضيلة, بل مات وماتت معه فضائله 
مخضاله: وهن. هنا جاعت الابات لشین فساد هدا الخعتی فطلان دلی التضود: 
جاعت لتقول لابی جهل وابي لهب وجماعة المشرکین ومن علی شاکلتهم 
ا سسکا بر وس اه ای مه اس بل ات .میت رد ما 
بحرخ غلی عامة الیش لک دا سقضص کمالاته ولا بر علی ورختم. ولا 
ینقص من مرنبته. . ۰ .(2) 

. آری این گونه آنات به جهت تصحیم مفهومی شایع وتصوری 


2- همان. 
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تاطل .دز عقون عاهلیت افدم.اشت زرا انان بنق حمالات. انسانی وفضایل 
بشری که فردی پیدا می‌کند وبین زنده بودن او ربط می‌دهند و می‌گویند 
که آن شخص تا زنده است این کمالات وفضایل را دارد وهنگامی که فوت 
کرد همه آنها تمام می‌شود وموجودی بی‌خاصیت خواهد شد وبا مرگش 
فضائل وکمالاتش دقن می‌شوند. بدین جهت این آیات برای کشاندن خط 
بطلان بر این‌گونه عقاید نازل شده تا به ابوجهل وابولهب وجماعت 
مشرکان وهمفکران آنها بگوید که بشری است که هرگز در روی 
زمین باقی نخواهد بود بلکه همان احکعامی که بر دیگر افراد بشر وارد 
می‌ شود بر بر او نیز وارد خواهد شند؛ ولی این احکام کمالات او را ناقص 
نخواهد کرد وبر درجه او ۳ نخواهد گذاشت واز مرتبه او کم نخواهد 
نمود. . . 


شبهه چهارم: نفی علم غیب برزخی از عزیر نبی 


اشاره 


خداوند متعال می‌فرماید ۳ 

او کالذی مر قرّبة هی خاوِیِهُ علی غَرُوشها قال آنی با اللة 
بکد موتها قَأماتة اللغ مائة عام ب بعتة قال کم لیلت قال لبلث تما تقصن 
یوم قال بل لبنت مانة عام (بقره: 0۳0۹ 


با همانند کسی که از کنار یک آبادی‌آویران شده [ عبور کرد. در حالی که 
دیوارهای ات به روی سقف‌ها فرو زیه بود: آو اجساد و استخوان‌های 
اهل آن, در هر سو پراکنده بود؛ او با خود [ گفت: چگونه خدا اینها را پس از 
خر و ی ی ۱ص ار ها ات وال مسا من 
زنده کرد؛ و به او گفت: چه قدر 
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درنگ کردی؟ گفت: یک روز؛ يا بخشی از یک روز. فرمود: نه, بلکه یکصد 
سال درنگ کردی! 

گفته شده مطابق این آیه عزیر پیامبر (ص) که خبر از درنگ کردن در عالم 
دیگر , به یک روز یا برخی از زمان روز داده اشتباه نموده است. اکق الم 
غیب تست می‌بایست می‌گفت صد سال در عالم برزخ بوده است. 


پاسخ 


می‌پرسد چه قدر در عالم برزخ درنگ کردی؟ و او اشتباه جواب می‌دهد, 
ولی ممکن است تا در عالم برزخ بوده می‌دانسته که چقدر درنگ کرده 
است. و لذا آبة فوق از مورد بحث خارج است. 

تانیا؛ ممکن است که مورد عزیر پیامبر (ع) خصوصیت داشته باشد, تا 
خداوند قدرتش را به او نشان دهد. 

ثالثا: در عالم مجردات زمان مطرح نیست؛ زیرا زمان مربوط به حرکت و 
تحول دنیوی است. 


شبهه پنجم: نفی علم غیب از سوی پیامبران 


اشاره 


خداوند متعال می‌فرماید: ۲ مه سس سس ۰ 
یوم یَجمع ال الْمْل قتفولْ ما دا أَجتمْ قالوا لا عِلْم نا الک آئت عَلامْ 
العّْوب (مائده: ٩‏ ۱۰) 


[از] روزی [بترسید] که خداوند, پیامبران را جمع می‌کند, و به 
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آنهاا .هی کون او بر این حعوت ماب وه باس ها ار 
می‌گویند: ما چیزی نمی‌دانیم؛ تو خود, از همه اسرار نهان آگاهی. 

گفته شده پیامبران بعد از مرگشان از آنچه در بین قومشان اتفاق افتاده 
اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. 


پاسخ 


اولا: مورد ۳ مربوط به قیامت است. لز | از مورد بجت خارج فی باشتد. 
انیا: مقصود از لا عِلْم نا نداشتن علم زاند بر آن چیزی است که خداوند 
می‌داند به قرینه ادامه ان که فرمود: الک انت عَلامٌ العَیّوب : «تو خود, از 
همه اسرار نهان آگاهی» . 


شبهه ششم: نفی علم غیب در مورد اصحاب کهف 


اشاره 


خداوند متعال درباره اصحاب کهف می‌فر ماید: ات 

و گذلک بعتناهم لیاوا تم فال فانل ملهم کم لیم فالو لیثنا تما 

بتعض یوم قالوا و رک عم بما ل لیم (کهف: ۹ 

اين‌گونه آنها را [از خواب] برانگيختيم تا از یکدیگر سوال کنند؛ یکی از آنها 

گفت: چه مدذّت خوابیدید؟ ۱ کفتند :_یک روز پا بخشی از یک روز! [و چون 
نم ند مذت خوابشان را دقيقا بدانند] گفتند: پروردگارتان از مات 

خوابتان آگاوتر آمست! 

گفته شده مطابق این آیه خداوند متعال داناتر به غیب معرفی شده است. 
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پاسخ 


الا ات ابة مربوط به دنیاست نه عالم برزخ و لذا از مورد بحث خارج 
است, بلکه عرضه می‌دارد: تو خودت مراقب آنها بوده‌اق و می‌تواتستی 
جلوی کار زشت آنها را بگیری. 

ایا بت ام یب ری الا فاسا اه قرای موی وان ات 
بود به اثبات رساندیم. 

تالا تعالم سر #عالم محردات انفت و مان .در انجا مظدح تیه 


اشاره 


و نیز درباره اصحاب کهف می‌فرماید: 

و لوا فی مهم تلات مائة سنین و ارداوا تشْعاً + قُل اللة أعَْمْ بما لیوا 
له غَیْبْ السماوآتِ و الأرّض (کهف: ۲۵ و ۲۶) 
آنها در غارشان سیصد سال درنگ کردند, و نه سال آنیز [یر آن افزودند. 
بگو: خداوند از مرّت توقفشان آگاه‌تر است؛ غیب آسمان‌ها و زمین از آن 
ا وت 


طفتة شده مطابق این اند علم غیب مخصوص به خدا دانسته شده است. 


پاسخ 


به قرینه لام و لد غیت السماوات 5 الارْض اصل غیب مخصوص خداست و 
این منافات با غیب دانستن پیامبر (ص) و آولیا به اذن خداوند حتی در عالم 
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خداوند متعال می‌فرماید: اس 

عالم الب فلا سیر یه دا ان ای ول هی 
۳۷( ۲ ۲ ۲ 

دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی‌سازد, شون 
رسولانی که انان را بر گزیده. 


اشاره 


شیخ عبدالعزیز بن باز در رد حیات برزخی و ارتباط دنیا با عالم برزخ به 
حدیث حوض تمسک کرده که از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود: 

با وال سم اسا نیس وله اب اتمه ار ی 
لاتدری ما احدئوا بعدک.(1) 

از مردانی در روز قیامت به جهت بهره بردن از حوضم گرفته می‌شود. 
عرض می کنم : پروردگار!! اینان اصحاب من هستند؟ خطاب می ر سد . 
نمی‌دانی که بعد از تو چه کردند. 


پاسخ 


ی را وه تا تاه 

تائیا: حدیث فوق نفی علم از خصوص احداث در دین بعد از پیامبر (ص) 
خی و ها وی الم کب ار 

انا ارت فوی شور مسازی. فته شدم و مقضوخ مامت برتی: از 
اتاها ایت حص‌صا اسان سیسات 


1- مجموع فتاوی بن باز, ج , صص ۷ ۴۱ و ۰.۴۱۸ 
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نص بر علم غیب پیامبر (ص) است. 
شیخ محمد عبدالحکيم شرف از علمای اهل سنت در توجیه اين روایت و 
پاسخ از اینکه ممکن است این حدیثت دلیل بر عدم علم غیب پیامبر (ص) 
در عالم دیگر باشد می‌گوید: 
اما ما ورد فی حدیث ابن عباس: ان النبی (ص) قال: و ائه لیجاء برجال من 
امتی فیوّخذ بهم ذات الشمال فاقول: اصحابی, فیقول: انک لاتدری ما 
احدئوا بعدک. رواه البخاری, فلایصح دلیلا علی نفی علمه (ص) باحوالهم؛ اذ 
قد ورد فی صحیح مسلم فی باب اثبات حوض نبینا (ص) و صفاته: فیقال: 
اما شعرت ما عملوا بعدی؟ ؛ فان الهمزة للاستفهام الانکاری قد دخلت 
علی ما النافية فتفید ثبوت الشعور و العلم. و الواقعة واحدة فلابد من 
تقدیر الهمزة الاستفهامية قبل قوله (ص) : (انک لاتدری. . .) للتوفیق بین 
الأحادیث, نعم لایکون له (ص) التفات الی احوالهم لغلبة الرحمة. فیقول بعد 
التنبیه: سحقا سحقا.(1) 
اما آنچه از حدیث ابن عباس وارد شده: اينکه پیامبر (ص) فرمود: همانا 
مردانی از امتم را می‌آورند و به طرف دوزخ می‌برند. من می‌گویم: اینها 
اصحاب من هستند, خداوند می‌فرماید: تو نمی‌دانی که بعد از تو چه کردند. 
این حدیثت را بخاری نقل کرده ولی نمی‌تواند دلیل بر نفی علم پیامبر (ص) 
به احوال_ آنان باشد؛ زیرا در ضحیح مسلم در باب اثبات حوض پیامبر (ص) 
قاتا خی آمدع ارس (پس گفته می‌شود: آیا تدانستی که بفند از ند 
چه کردند؟) همانا همزه برای 


للم مرن خقاند. اهل لته ۳:۷ 
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استفهام انکاری است که بر (ما) نافیه داخل شده و افاده می کند تبوت 
شعور و علم راء و واقعه (در دو روایت) نش است,: و لذ| باید همزه 
استفهامی را قبل از گفته حضرت «انک لاتدری .۰ در تقدیر گرفت به 
جهت جمع بین احادیث. آری 1 حضرت التفاتی به احوال آنان ندارد به 
جهت غلبه رحمت., و لذا بعد از اطلاع و آگاهی می‌گوید: نابود باد, نابود باد. 


شبهه نهم: عدم احاطهة وجودی پیامبر (ص) در برزخ 


اشاره 


شیخ بن باز از مفتیان وهابی می‌گوید: 

قد علم من الدین بالضرورة و بالادلة الشر عية ان رسول الله (ص) لایوجد 
فی کل مکان, و الما پوجد جسمه فی قبره فقط فی المدينة المنورةء اما 
روحه ففی الرفیق الأعلی فی الجید. . :(1) 

به ضرورت و ادله شرعی دانسته شده که رسول خدا (ص) در هر مکانی 
یافت نمی‌شود, بلکه جسم او تنها در قبرش در مدینه منوره است. و 
روحش در رفیق اعلی در بهشت می‌باشد. 

بنابراین کسی که در بهشت است. از عالم دنیا بی‌خبر است. 


پاسخ 


در بجت از حیات برزخی اولیا از ادله قرآنی و حدیتی ثابت کردیم که روح 
پیامبر (ص) در عالم برزخ تنها در بهشت نیست, بلکه به سوی خدا رجعت 
کرده و مطابق ایات قران؛ خداوند همه جاأ و نزد همه کس می‌باشد و از 
همه چنن آکاهی ونوا 
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ض 1 12 


فصل دوم: سلطه غیبی اولیا 
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فتاوای وهابیان 


را ای مه یط با تیا الم مخ اما 
یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف بین وهابیان و دیگر مذاهب اسلامی 
اعتقاد به سلطه غیبی اولیا و انجام کارهای خارق العاده خصوصا برای اهل 
دنیا در عالم برزخ است. وهابیان کرامات و تصرفات غیبی اولیا را به‌ویژه 
پس از مرگ منکرند. و بدین جهت است که صدا زدن و درخواست حاجت 
از انان را نه تنها جایز ندانسته بلکه شرک اکبر می‌دانند. 

. ابن تیمیه - موْسُس عقاید وهابیان - می‌گوید: 

از اقسام شرک ان است که کسی به شخصی که از دنیا رفته بگوید: مرا 
دریاب. مرا کمک کن, از من شفاعت کن, مرا بر دشمنم یاری کن وامتال 
این درخواست‌ها که تنها خدا بر ان قدرت دارد.(1) 


ای 


ص :124 

در جایی دیگر این درخواست را شرک صریح دانسته و می‌گوید: «کسی که 
اين گونه بگوید, باید توبه کند, اگر توبه نکرد کشتنش واجب می‌گردد» .(1) 

۲ شیخ عبدالعزیز بن باز می‌گوید: 

فمن قال من الناس فی ای بقعة من بقاع الأأرض: یا رسول الله! و يا نبی 
الله: اه با هحفة آغنی آو ادرکنی آو انصرنی آو آاشتفنی او انصر امتک او 
تفت ضرض المتسلمين او آهد ضالتمم آمها اشیبه.دلی فمه جفله.شر یا اله 
فی العبادخ.(2) 

هر کسی از مردم در هر جای کره زمین بگوید: ای رسول خدا, ای نبی خدا؛ 
ای محمّد! کمک کن مرا, دریاب مراء یاری کن مرا, شفا ده مریضان 
مسلمانان را, هدایت کن گم‌شده مسلمانان را ومانند آن. برای خدا شریک 
در عبادت قرار داده است. 

در جایی دیگر می‌گوید: 

و شید ان الهمتهتن بالنی. رضم او بغبری فم. الا ولیاعوال ماع آه اکن 
انما فعلوا ذلک معتقدین انهم یسمعون 9 وبقضون حاجتهم, وانهم 
ِ احوالهم, مت وت من و کی ۷ نْ آلغیب لا یعلمه ا الله 
۳ نیست که استغاثه‌کنندگان به پیامبر (ص) 1۳ انبیا, ملائکه یا جر 
این عمل را به این اعتقاد انجام می‌دهند که آنان دعایشان را 


1- زيارة القبور, صص ۱۷ و ۸ ۱. 
3- همان, ص ۵۵۲ 
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شنیده واز احوالشان اطلاع دارند وحاجتشان را برآورده خواهند کرد, این 
اضفن انداعیماز رک اکیر است؛ تیدا شنت را یر ار یا کسی. خاکر 
تمی‌دآنده عفد اسفات که انیا وخم‌ستر آشسا اعمال. رتصرفانان در عالم 
دنیا مرگ منقطع گردیده است. 

وا دعاء ات و الاستغانة به وطلب المدد منه, ِ ذلک من الشرک 
الاکیر, و هو من عمل عباد الاوثان قی عهد النبی (ص) ۰۰۰ (1) 

و اما صدا زدن میت واستغاثه به او وطلب مدد از او همه از انواع شرک 
اکبر واز عمل عبادت‌کنندگان بت‌ها در عهد پیامبر (ص) است. . 

دود این فتاه کرحه: دوخه است مار املبا ال نهیم وان از ان 
جهت است که وهابیان معتقدند خیرات از مرده‌ها به زنده‌ها نمی‌رسد, 
همان گونه که بن باز به صراحت در فتوای اولش , ق ‏ رن اشاره کرده است. 
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اشاره 


انسان از دو حقیقت به نام تن ۵ وان آفریته شده است؛ به عبارت دیگر, 
انسانیتِ انسان, منحصر به جسم و تن نیست. بلکه باطن و جانی دارد که 
واقعیّت او را تشکیل می‌دهد و اگر بر سر راه تکامل انسان, از نظر جسم 
و ماده محدودیت‌هایی وجود دارد. سر راه تکاملش از نظر روح و معنا چنین 
محدودیتی نیست. بلکه او از اين نظر آمادگی بیشتری برای ترقی و تعالی 
دارد؛ چه بسا در پرتو اطاعت خدا و پیمودن راه حق می‌تواند قله‌های بس 
بلندی را فتح و تسخیر کند. هر گاه انسان از شدذّت‌توجه‌اش به امور ماای و 
لذایذ جسمانی بکاهد و به درون‌گرایی و اصلاح باطن‌بپردازد, در اين موقع 
می‌تواند نیروهای نهفته باطنی خویش را اشکار سازد و بر قدرت و 
توانایی اش بیفزاید. 


اثر بندگی خدا 


از نظر آیین اسلام انسان دو نوع زندگی دارد: ظاهری و معنوی. 
«حیات ظاهری» همان زندگی طبیعی است که تمام بشر را در نز هی کیرد 
و اسلام برای جلوگیری از هر نوع افراط و تفریط, برنامه خاصی 
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برای این نوع زندگی تنظیم کرده است. برنامه اسلام. علاوه بر اينکه 
بهزیستی انسان را در جهان ماده فراهم می‌سازد, راه را برای تحقق حیات 
معنوی نیز هموار می‌کند. 

«حیات معنوی» از اعمال و نیت‌های انسان سرچشمه ون موه و چنین 
حیاتی. سعادت و خوش‌بختی يا شقاوت و بدبختی را در پی‌دارد. بنابراین, 
حرکات و رفتار و کردار بشر, سازنده حیات معنوی و پدید اورنده قدرت 
روحی است که نتیجه ان سعادت و تعالی انسان و یا شقاوت و بدبختی 
اوست. 

در پس پرده زندگی ظاهری, واقعیتی زنده و حیاتی معنوی نهفته که 
سرچشمه تمام خوش‌بختی‌ها می‌باشد ور «ولایت» است که در افراد 
انسان به طور متفاوت پدید می‌آید و مبدا یک ستلمتله. انار شکرفی 
قی کرد آطاعت شدا» مایه. «فرت المی» و مخالفت: با دشتمر‌هایتتن 
سبب دوری از او می‌ شود. 


قرب الهی 


جهان, جسم و جسمانی نبوده و دارای مکان نیست. 3۳ بنده‌ای از نظر مکان 
به او نزدیک‌تر گردد. اما در عین حال او یه ما, از خود ما نزدیک‌تر است. 

همان گونه که قداونن می‌خرمایه تن افرت الیّه م من حبل الوّرید «ما از 

رگ گردن به او نزدیک‌تریم» . (ق: ۶ 

ممکن است سوال شود: اگر خدا مکان ندارد و چنین تقلزبی 
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ممکن نیست, پس مقصود از قرب الهی و نزدیکی بنده به خدا چیست؟ 

در پاسخ باید گفت: خداوند جهان. کمال مطلق و نامحدود است و پویندگان 
راه عبودیت و بندگی در پرتو کمالاتی که زان بط دنت می افو ند: 
سرانجام حائز کمال می‌شوند و از دیگران, که فاقد اين نوع کمال‌اند, 
مقژب‌تر و نزدیک‌تر به خدای 9 هی کودنه: 

در جهان آفرنتن هرکسی به تناسب کمال وجود خویش؛ قربی به ذات 
پروردگار دارد پس هر فردی که از نظر وجود کامل‌تر باشد به ذات الهی که 
کمال مجض و نامتناهی است, مقزب‌تر و نزدیکی‌تر خواهد بود. ‌ 
وقتی هی کوییم: خداوند کمال مطلق و نامتناهی است, مقصود از ان 
صفات جمال خدا از قبیل: علم. قدرت., حیات و اراده است. هرگاه بنده‌ای 
در پرتو پیمودن راه اطاعت. گام در درجات کمال می‌گذارد و از نردبان 
کمال بالا می‌رود. مقصود این است که کمال وجودی بیشتر, علم و قدرتی 
زیادتر. اراده‌ای نافذتر و حیاتی جاودانه‌تر یافته است. در این‌صورت 
می‌تواند از فرشته بالاتر رفته و از کمالات بشری بهره‌مند گردد. 

پیامبر گرامی (ص) در ضمن حدیتی به مقامات بلند سالکان راه حق و 
پویندگان راه عبودیّت و بندگی اشاره نموده. سخن پروردگار را چنین نقل 
می‌فر ماید: 

ما تقب ال عبد بشیء احبٌ ال مّا افترضت علیه و اه لیتقلژب الی 
بالنافاة حثی أحبّه, فاذا حببّه کنت سمعه الذی 
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پسمع به و بصره الذی ینطق به ویده التی یبطش بها, ان دعانی آجبته, و 
ان سألنی آعطیته.(1) 

هیچ بنده‌ای با کاری به من تقزب نجسته که محبوب‌تر از انجام فرایض بوده 
باشد. بنده من با بجای آوردن نمازهای تافله آن چنان به من نزدیک می‌شود 
که او را دوست می‌دارم. وقتی او محبوب من, من گوش او می‌شوم که با 
آن می‌شنود. و چشم او می‌شوم که با آن می‌بیند. و زبان او می‌گردم که با 
آن: تننخن .هی کوید: و دست او می‌شوم که با آن حمله می‌کند. هرگاه مرا 
بخواند اجابت می‌کنم و اگر چیزی از من بخواهد می‌بخشم. 

در سایه اطاعت از خدا قدرت درونی انسان به حدی می‌رسد که با قدرت 
الهی صداهایی را می‌شنود که با نیروی عادی قادر به شنیدن آن نیست. 
صور و اشباحی را می‌بیند که دیدگان عادی را پارای دیدن آنها تیتسیت: 
مقصود از اینکه خداوند چشم و گوشن او می‌گردد, آن است.؛ که دیده‌ اش در 
پرتو قدرت الهی نافذتر و گوشش شنواتر و قدرتش گسترده می‌گردد. 

در مصباح الشریعه آمده است: 

العبودية جوهرة کنهها الربوبیة.(2) 

بندگی و پیمودن راه وتا 9 گوهری است که ننیجه آن خداوندگاری و 
در این جمله مقصود از «ربوبیت» خدایی کردن نیست. زیرا هیچ‌گاه 


[- کافی, جح ۲ ص ۲۵۲. 
2- مصباح الشریعه, حدیبت اول. 
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بشر نمی‌تواند از حد ود امکانی تجاوز کند, بلکه مقصود از, «خداوندگاری» 


آثار قرب الهی 


اشاره 


قرب لاوس اون کم راز انا ارف کر 


خداوند متعال می‌فرماید: ان الطّلاة تلهی غن القجشاء و الفتگر ؛ «نماز 
انسان را از بدی‌ها و منکرهاً باز می‌دارد» . (عتکبوت: ۳۴0۵( 
نیز می‌فرماید: 


کیت عَلیَکَمٌ الطِيامم گما کُتَتِ علی الذین من تلم لَعَلْكُم تون (بقره: 
۸۱۳( 


روزه را بر شما بسان پیشینیان واجب کردیم تا پرهیزگار شوید. 

خداوند کر دم بات به رزوی بیان می‌کند که نماز و روزه که عامل قرب 
به حق است سبب تسلط انسان بر نفس خویش در برابر وساوس شیطان 
و گناهان می گردد. 


۲ بینش خاص 


از مزایای قرب الهی این است که انسان در سایه صفا و روشنایی دل, 
بینش خاصّی پیدا می‌کند که با آن حقٌ و باطل را به روشنی تشخیص 
می‌دهد و هرگز گمراه نمی‌شود. خداوند متعال می‌فرماید: 
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يا ها الذین منوا ان تَتْمّوا اللة بَجعَل اک فَوقاناً (انفال: ۲۹) 

ای کسانی که ِ 0 اگر پرهی کار باشید خدا به شما نیرویی 

می‌بخشد که با آن, حو/ و باطل را به خوبی ایض رفی هیده 

مقصود از «فرقان» بینش خاضصٌی است که سبب می‌گردد انسان حق/ و 

باطل را خوب بشناسد. 

در آیه دیگر می‌فرماید: 

و5 الذین جاهذوا فینا لد شینا (عنکبوت: ۹ 

کسانی که در راه ما سعی و کوشش کنند, آنان را به راه‌های خویش 

رهبری می‌کنیم. 

و نیز مي‌فرماید: 

با یا اآلذین وا او قوا اللة و آمئوا بزشوله بوتکم کِفْلَیّن من یه و یجْعل 
تفر تقشون به (حدید: ۳۸( 

ای کسانی که اتمان آورده‌اید! از مخالفت با خدا| بیرهیزید و به پیامبر او 

ایمان بیاورید. [خداوند] دو سهم از رحمت خویش را به شما می‌دهد و 

ترا تما تور قزر ار فی‌دهد که‌,با آن راخ-بوید. 


۳ نفی خواطر 


فا ناه وت یه اه ال ری که ور تا 
می‌یابند بر تمام اندیشه‌های پراکنده خود مسلط می‌شوند و در حال عبادت 
ان‌چنان تمرکز فکری و حضور قلب دارند که از غیر خدا غافل می‌شوند و 
غرق جمال و کمال خدا می‌گردند. ابوعلی سینا می‌گوید: 
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عبادت. نوعی ورزش برای قوای فکری است که بر اثر تکرار و عادت به 
حضور در محضر خدا, فکر را از توجه به مسائلی مربوط به طبیعت و ماده 
به سوی تصورات ملکوتی می‌کشاند. قوای فکری تسلیم باطن و فطرت 
خداجوی انسان می‌گردد و مطیع او می‌شوند.(1) 


4 تصرف در جهان طبیعت 


در پرتو عبادت و قرب الهی, نه‌تنها حوزه بدن لحت فرمان انسان قرار 
می‌گیرد. بلکه جهان طبیعت مطیع انسان می‌گردد و به اذن پروردگار جهان 
در پرتو نیرو و قدرتی که از تقرب به خدا کسب نموده است, در طبیعت 
تصرف ضف کند و مبدأً یک سلسله معجزه‌ها و کرامات می‌شود و در 
حقیقت, قدرت بر تصرف و تسلط بر تکوین می‌یابد. 


تفن خارزق التاده از اتیب 


ات اسان ال ای سره کارا بای مس ری 
خلاف عادت است و از ان به خرق العاده و معجزه تعبیر می‌شود. 

فخر رازی درباره انواع خارق عادت و اینکه به دست کدامین مدعی صورت 
می‌پذبرد می‌گوید: 

. ادعاء الالهية. و جوز اصحابنا ظهور خوارق العادات علی یده من غیر 
معارضتة, کما نقل ان فرعون کان بدعی الالهية و کانت تظهر خوارق 
العادات علی یده, و کما قل الک ابضا فی حق الدجال. قال اصحابنا: و ۳ 
جاز ذلک لانْ شکله و خلقته تدل 
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ی که قیور الخوازق طلی بنه نی ای ناشن 

۲ ادعاء النبوة, فان کان صادقا وجب ظهور الخوارق علن یده و هذا متفق 
علیه بین کل من اقرّ بصحة نبوة الاأنبیاء. 

وان کان کاذباً فی دعواه لم یجز ظهور الخوارق علی یده, و بتقدیر ان تظهر 
وجب حصول المعارضة. ۲ 

۳ و هو ادعاء الولاية و القائلون بکرامات الأْولیاء اختلفوا فی اثّه هل یجوز 
ان ی الکفاهاته ها فا علمهونی واه ۱۷ 

اه ای و اه سا انا سوه وی وان 
العادات علی یده, و عند المعتز لة لایجوز. 

را ی ان منت مین ای 
فذلک الانسان [الف) اثّا ان یکون صالحا مرضیاً عندالله و هو القول 
بکرامات الاولياع و قد انفق اضحابنا علی جهازه. و آثکر‌ها المعتز لة الا آبا 
ای اس سردا ارس 

(ب) ۳ ان یکون سا ۳ و هو ان تظهر خوارق العادات علی بعض 
کان سوها ع ظاه الم فا چم الم ان ترس ۱ 

۱. ادعای الوهیت, و اصحاب ما تجویز کرده‌اند ظهور خوارق عادات را بر 
دستان او بدون هیچ گونه معارضه‌ای, همان ‌گونه که نقل شده اینکه فرعون 
ادعای الوهیت می‌کرد و امور خارق عادات به دستش 
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ظاهر می‌شد. و همان‌گونه که این مطلب در حق دجال نقل شده ۷۳ 
اصحاب ما گفته‌اند: اپن مطلب جایز است به جهت آنکه شکل و خلقت 
مدعی دلالت بر دروغ آن دارد. پس ظهور امور خارق العاده بر دست 
اشتباه نمی کشاند. 

۲ ادعای نبوت. پس اگر راستگوست ظهور امور خارق العاده بر دستانش 
واجب است. و این امری است اتفاقی نزد هرکس که اقرار به صحت نبوت 
انبیا دارد. 

و اگر در ادعایش دروغ می‌گوید ظهور امور خارق العاده بر دستانش جایز 
نمی‌باشد, و به فرض اینکه ظاهر گردد حصول معارضه واجب است. 

۰۳ ادعای ولایت. ۰ و قائلین ب اقب اولیا اختلاف کرده‌اند در انتکة آیا جایز 
است که او ادعای کرامت کند؟ و آيا کرامات بر وفق ادعایش حاصل 
می‌ شود یا خیر؟ 

۴ ادعای سحر و اطاعت شیطان. پس نزد اصحاب ما ظهور امور خارق 
العاده بر دستان او جایز است. ولی نزد معتزله جایز نیست. 

۵ امور خارق العاده به دست انسان ظاهر شود بدون هیچ گونه ادعایی پس 
این انسان (الف) يا اين است که فرد صالح و مورد رضایت نزد خداست که 
چنین می‌کند این همان کرامات اولیاست. و اصحاب ما اتفاق بر جواز ان 
دارند, ولی معتزله ان را انکار کرده‌اند به جز ابوالحسین بصری و رفیقش 
محمود خوارزمی. 
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(ب) اينکه امور خارق العاده از برخی کسانی ظاهر می‌ شود که خبیبت و 
گناهکار بوده و از اطاعت خدا دور بوده‌آند, و این آن جیزی است که آن را 
«استدراج» نامیده‌اند. 

بر اساس گفته فخر رازی در این گفتار, از نظر اهل سنت صدور کرامات 
از اولدا مهکره انترت. 


قرآن و تصرفات غیبی اولیای الهی 


اشاره 


با مراجعه به قرآن می‌توان شواهدی بر ولایت تکوینی اولیا و تصرفات 


۱ تصرف غیبی حضرت یوسف (ع) 


خداوند متعال از قول, رب پیوسف (ع) چطاب به برادرانش نقل می‌کند: 
ار فا تعفیضی ها مالیوه علی وه اش بات صیر از وست ۱۹۳ 

بروبد و پیراهنم را بر چهره پدرم بیفکنید تا او نعمت بینایی خود را بازيابد. 
در آیه دیگر می‌فرماید: 

لا آَن جاء التشیز لقاة علی وجهه قارّ تصیرً [بوسف: ۶( 

هلحامف: که مژده‌رسان آمد و پیراهن یوسف را بر صورت وی افکند, او 
نسایی خود زا باز یافت. 

از اين آیه استفاده می‌شود اراده و خواست و قدرت روحی حضرت یوسف 
(ع) در بازگردانیدن بینایی پدر خویش, موْتر بوده است. 
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۲ تصرف غیبی حضرت موسی (ع) 


قا هی فوس مه قفا اطرث بقصاک العتر قافجر ث یله ایتتا 
عَْرة عَیناً قد علِم کل آناس مَسْرَیَهمْ (بقره: ۶۰) 

ی ی ۱ ۱7۳7۳ 
دادیم عصای خود را نز تسنحی زند. تاکهان دواز دم خشمه از آن نیون امد 
ی را دانستند. 


۲ راصق چی ی خی 


می‌دانيم که حضرت سلیمان. ملکه سبا را احضار نمود, ولی پیش از آنکه 
وی به جضور سلیمان ار سلیمان 2 فرمود: 

یا ها الوا یم بأتینی بعزشها قبل آن بائونی مُسْلمین (نمل:۳۸) 

ای جمعیت! کدام‌یک از شما می‌تواند تخت ور برای من بیاورد پیش 
از آنگه آبلقیس و همراهان و وارد شوند؟ 

یک نفر از حاضران ‏ در مجلس گفت 

تا آتیک به قبل آن 7 و وی ی ۱۳ 

پیش از آنکه : تو از جای خود برخیزی من ان را می‌اورم و من بر اين کار 
توانا و امینم. ۱ 

فرد دیگری به نام «اصف بن برخیا» اعلام کرد که در یک چشم 
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به هم رزدن می‌تواند آن را پیاورد؛ چنان که خداوند ۱ 

قال الذی علدة عم من الکتاب. آتا آتیک به قلل لن بزت؟ نگ ایک طرَفک قلقّا 
رآة مُستفرّا ده قال هذا من فْصْل رَبی (نمل: 

کسی که نزد او دانشی از کتاب بود چنین گفت: ۱ 
هم بزنی, من آن را در اين مجلس حاضر می‌کنم. ناگهان سلیمان تخت را 
در برابر خود حاضر دید و گفت: این نعمتی است از جانب خدا بر من. 


4 تصرف غیبی حضرت مسیح (ع) 


قرآن مجید بعضی از کارهای فوق العاده را به حضرت مسیح (ع) نسبت 
می‌دهد و این می‌رساند که همه آن کارها از نیروی باطنی و اراده خلاق او 
ای ده ۵«۰«۰«ِِ که الم اتف قَیِکُونْ طَیراً بان الله و 
نی فیه ن باذن 

1 اه و ی 7 العَوّتی بان الله (آل‌عمران:۴۹) " 

من برای شم از گل شکل مرغی می‌سازم و در آن می‌دمم که به اذن خدا 
پرنده می‌شود. کور مادرزاد و پیسی را شفا می‌دهم و مردگان را به اذن 
خدا زنده می‌کنم. 


اشاره 


سامیر لاش ایا اد کلب آزای الشن ات که به صمت فری اه 
خداوند متعال مورد توجه ویژه و خاص خداوند قرار گرفته است. 
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ابوهریره از رسول خدا نقل کرده که فرمود: 

بعتئت ت بمفاتیح خرانتم ار رش فوضعت فی یدی ۱1 ۳ 

من به کلیدهای خزینه‌های زمین مبعوث شدم و در دستان من قرار گرفت. 
ابن قیم جوزیه بعد از نقل این حدیت از پیامبراکرم (ص) : 

فاللة انب لا اعطی اجداج ! اضم اخدا و اما انا عانسم اضع»جیت آهرت: 

به خدا سوگند! که من به کسی نمی‌دهم و از کسی منع نمی‌کنم, و فقط 
تقسیم کننده‌ام که هر جا دستور داده شوم می‌گذارم. 

می‌گوید: 

فهو متصرف فی تلک الخزائن بالأمر المحض تصرف العبد المحض الذی 
وظیفته تنفید اوامر سیده ۳4۹ 

او در آن خزینه‌ها به امر محض تصرف می کند همانند بنده محض که وظیفه 
او پیاده کردن اوانر. مولایش می‌باشد. 

مناوی در شرح حدیبت 

«اعطیت مفاتیح خزائن الارض» می‌گوید: 

ام العراه غرانن اعالم باسره رح لمم بقوی مفایستتون کم ظیر اقتن 
ذلک العالم فائما یعطیه الذی بیده المفتاح باذن الفتاح, و کما اختص سبحانه 
بمفاتیح علم الغیب الکلّی فلایعلمها الا هو, خصّ نبیه باعطاء مفاتیح خزائن 
المواهب, فلایخرج منها شی ۶ 1 علی بده. ۱31 


[- صحیح مسلم, 0 ۱ ص۹۹٩‏ . 
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یا مراد خزینه‌های تمام عالم است که (به وسیله پیامبر (ص)) برای مردم 
بممعدان ارستحقافسان ظادر کروه ی همان کونة که عالم خرانن طاهر 
ی ای ی را سا ام 
کسی که خواست می‌دهد. همان گونه که اختصاص داد پیامبرش را به 
اعطای کلیدهای خزینه‌های نعمت‌ها, پس خارج نمی‌شود از ان عالم غیب 
چیزی مگر با دستان وی. 

وی همچنین می‌گوید: ۱ 0 ۳ ۳ ۱ 

یره من ان یکون سا قیدا او تیا ملکار قاتا لادل وفری التضری قی 
کر ایا اس ی 
و شق القمر, و رجم النجوم, و اختراق السموات. و حبس المطر و ارساله, 
و ارسال الریاح و امساکها, و تظلیل الغمام, و غیر ذلک من الخوارح.(1) 
پادشاه, اولی را اختیار نمود و تصرف در خزینه‌های زمین را رها کرد, و در 
عوض تصرف در خزائن اسمان را اختیار کرد. از این رو, خورشید را بعد از 
غروبش رد نمود, و شق القمر کرد و ستاره‌ها را رجم نمود. و اسمان‌ها را 
پاره کرد و باران را قطع و يا فرستاد, و بادها را فرستاد یا قطع نمود و 
اس ماس ار رات وراد ی ار انا 
ابونعیم از عبادة بن صامت نقل کرده که گفت: 

خرح علینا رسول الله (ص) فقال: ان جبرائیل اتانی فبشرنی ان الله 


1- فیض القدیر فی شرح جامع الصغیر, جح ۱ ص ۴۸ ۱. 
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امدنی بالملائکة ۵ اتانت النصر, و جعل بین یدی الرعب؛ و آتائن السلطان و 
الملک.(1) ۱ 

رسول خدا| (ص) بر ما وارد شد و فر مود: همانا جبرئیل نزد من امد و مرا 
بشارت داد که خداوند مرا به ملائکه مدد نموده و نصرت خواهد داد و رعب 
دشمن از من را قرار داده و به من سلطنت و حکومت عنایت کرده است. 
نووی در شرح حدیث ِ 

«انا سید الناس یوم القیامة» از قاضی عیاض نقل کرده که گفت: 

قیل: السید الذی یفوق قومه و الذی یفزع الیه فی الشدائد. و النبی (ص) 
سیدهم فی الدنیا و الاخرة و انما خص یوم القیمة لار تفاع السودد فیها و 
تسلیم جمیعهم له.(2) ۱ 
شدائد به سوی او فزع می‌شود. و پیامبر سید مردم در دنیا و اخرت است. 
و اگر سخن از روز قیامت است به جهت بلندی مرتبه در آن زمان و تسلیم 
همه در برابر اوست. 

احمد بن حجر مکی می‌نویسد: 

وائه خليفة الله الذی جعل خزائن کرمه و موائد نعمه طوع یدیه و تحت 
ارادته, یعطی منهما من یشاء و یمنع من یشاء.(3) 


3- الجوهر المنظم, ابن حجر مکی ص ۴۲. 
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به دستان او و تحت اراده اه قراز گرفته و از آن دو هر چه بخواهد عطا 

می‌کند و از هر که بخواهد منع می‌نماید. 

قسطلانی شارح صحیح بخاری درباره پیامبر (ص) می‌نویسد. 

۳ السر و موضع نفود الامر: فلاینفذ آمر الا منه» و لاینقل خیر الا 
عنه.(1) 

پس او خزینه سر و موضع نفوذ امر است. و هیچ امری به نهایت نمی‌رسد 

مگر از جانب او, و هیچ خیری منتقل نمی‌گردد. مر از او. 

ای ای سس 

لالم الکاشف عن الامة کل خطت بهم الم 12 

فر ساره مار اس ان ام رتم شا نی ات 

یعنی او کسی است که انسان را از درد و رنح بیرون اورده و از امت هر 

مصیبت دردناکی را برمی‌دارد. 


تصرفات تکوینی پیامبر اسلام (ص) 


۰ با 1 ثم دخل آخر 
فقرأً قرائة آخری سوی قرائة صاحبه. فلما قضیت الصلاة دخلنا جمیعاً علی 
رسول الله (ص) , فقلت: انْ هذا قرأً قرائة انکرتها علیه و دخل آخر فقراً 
سوی قرائة صاحبه فآمرهما رسول‌الله (ص) فقرأً فحسن النبی (ص) 
شأنهما, فسقط فی نفسی من 


1- المواهب اللدنية مع شرح الزرقانی. احمد بن محمد قسطلانی, ج ۱ 


ص ۰.۲۲ 
2- هما ۰ ص ۸۵ ۲. 
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التکذیب, و لا از کنت فی الجاهلية, فلقا رآی رسول الله (ص) ما غشینی 
ضرب فی صدری ففضت عرقا, و کائما انظر الی الله عزوجل.(1) 

من در مسجد بودم که مردی داخل مسجد شد تا نماز گزارد, او قرائتی 
خواند که من بر او انکار کردم. (و قرائتش را غلط داشتم) فرد دیگری 
داخل شد و قرائتی خواند غیر از قرائت رفیقش. و چون نماز تمام شد 
همگی بر رسول خدا (ص) ف شدیم. من عرض کردم: این فرد قرائتی 
خواند که من بر او انکار کردم (و صحیحش نداشته‌ام) و دیگری وارد شد و 
قرائتی غیر از قرائت رفیقش خواند. رسول خدا (ص) دستور داد تا هر دو 
قرار ثت کنند, هر دو خواندند و حضرت هر دو را تحسین نمود. و من با آنکه 
در آن هنگام در جاهلیت نبودم ولی نسبت به پیامبر (ص) شک کردم. چون 
رسول‌خدا (ص) مشاهده کرد که چنین حالتی بر من عارض شده بر سینه‌ام 
زد به طوری که از شدت فشار عرق کردم و (شک از دلم رفت) گویا که به 
خدای عزوجل نظر می‌نمودم. 

ابن هشام نقل کرده: 

ان فضالة بن عمیر اللیثی اراد قتل النبی (ص) و هو یطوف بالبیت عام 
الفتح, فلمّا دنا منه قال رسول الله (ص) : أَفضالة؟ قال: نعم, فضالة با 
رسول الله! قال: ماذا کنت تحدث به نفسک؟ قال: لاشیء کنت اذکر الله. 
فضحک النبی (ص) , ثم قال: استغفرالله, ثم وضع یده علی صدره فسکن 
قلبه. فکان فضالة یقول: والله 


[- صحیح مسلم, 0 ۱ ص ۷۲ ۲. 
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رو در ان ای اام یعاس رنف 

همانا فضالة بن عمیر لیثی می‌خواست که پیامبر (ص) را در حال طواف 
دورخانت خدا درسال فم مکه به قبل پرسانه. و جون ری پنامین اض) 
رسید حضرت به او فرمود: ایا تو فضاله‌ای؟ گفت: اری. فضاله‌ام ای رسول 
خدا! حضرت فرمود: چه در نفست می‌گذرد؟ گفت: چیزی نیست. مشغول 
ذکر خدا بودم. پیامبر (ص) خندید و سپس فرمود: نزد خدا استغفار کن. 
آن‌گاه دستش را بر سینه فضاله گذاشت و دلش آرام گرفت. و فضاله 
می‌گفت: به خدا سو‌کند! دستش را از سینه‌ام برتداشت تا آتکه او را 
محبوب‌ترین خلق یافتم. 

قران کریم در مورد یکی از معجزات و تصرفات تکوینی حضرت محمد 


(ص) می‌فرماید: # 
افترتب السَاعهُ و اشَقّ الم * و ان روا آبة یروا و یِفولوا سخژ 
۱ مستمر (قمر: ۱و ۲( 


نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه و هرگاه نشانه‌ای ببینند روی 
بگردانند و گویند: سحری دائمی است. 

بسیاری از مفسران در بیان شأّن نزول آیات فوق آورده‌اند: روزی 
مشرکان به پیامبر (ص) گفتند؛ «اگر در ادعای خود راست‌گویی, ماه را 
برای ما دو نیم کن» . رسول‌خدا (ص) فرمود: «آیا اگر اين کار را انجام 
دهم, ایمان می‌آورید؟» گفتند: «آری» . پیامبر (ص) از خدا درخواست کرد 
۳ 


1- السيرة النبوية مع روض الأنف, ج۲, ص ۲۷۶. 
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خواسته‌شان را به او عطا کند. سپس ماه به دو نیم شد.(1) 

حقّ این است که معجزه فعل ولی خدا است که به اذن و مشیت خداوند 
انتاه مت و 

بنابراین, مقصود از انشَة" الْقَمَّ در آنة نخست» معجزه و تصرف تکوینی 
پیامیر (ص) در انشقاق (دو نیم شدن) ماه است. شاید چنین پنداریم که 
انشقاق ماه در این ایات. به دو نیم شدن ان در روز رستاخیز اشاره دارد, 
ولی قراینی وجود دارد که برداشت اول را تانتند ضی کنده 

الف) عبارت و ان یرو] ی بُعرصُوا حاکی از آن است که در آین‌جا مقصود 
ات آنف: آبات قرآنی نیست, بلکه مقصود از آن 0 است. زیرا قرآن از 
معجزات پیامبران با الفاظی, همچون: «آیه» و «بینه» یاد می‌کند. مناسب 
بود که در شکل اول, به جای فعل دیدن «یروا» از افعالی, همچون: شنیدن 
یا نزول استفاده شود؛ ؛ مثلاً گفته می‌شد: «وان سمعوا» يا «وان نزلت آبة» 
؛ بنابراین, مقصود از آیه, اعجاز پيامبر (ص) و انشقاق ماه است. 

ب) عبارت و یَفولوا سِخر مُسْتَمرٌ نیز, قرینه‌ای ؛ بر این معناست که سخن در 
این آیات راجع به معجزه پیامبر (ص) است, نه انشقاق ماه در رستاخیز, 
زیرا در روز قیامت که پهنه ظهور تمام حقایق است کسی سخن باطلی بر 
زان نمی اند در خالی کهتتحرحوایدن بات ی شتن باطلی است: 
خاصا او ای ان ای و یا سل ارات 


1- طبرسی: مجمع البیان: ج ٩‏ و ۸۱۰ ض ۲۳۷ خفسیر ابن کثیر, دیل آبه. 
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از سوی دیگر: آیات نخستین سوره قمر به یکی از معجزات و تصرفات 
تکوینی پیامبر اکرم (ص) که دو نیم کردن ماه و ناشی از ولایت تکوینی او 


است,: اشاره دارد. 


تصرفات ظاهری پیامبر اسلام (ص) 


علاوه بر معجزه و تصرف تکوینی فوق, تصرفات دیگری نیز از آن حضرت 
نقل شده است که به برخی از انها اشاره می‌شود: 

حاکم نیشابوری و دیگران از عبدالرحمان بن ابی‌بکر نقل کرده‌اند: 

کان لسن ات اس من ال ای اه ها تلم آلقی هن 
موجه فدال له لس را کن کدلی: ام عز لاح حات. 
(1) 

حکم بن عاص کنار پیامبر (ص) می‌نشست و چون حضرت سخن می‌گفت با 
صورتش شکلک درآورده توجه دیگران را به خود جلب می‌کرد. حضرت به 
او فرمود: این‌گونه باش. او تا هنگام مرگش این چنین شد. 

بیهقی از ابن عمر نقل کرده که گفت: 

ان النبی (ص) خطب یوما و رجل خلفه یحاکیه و یلمصه, فقال‌النبی (ص) : 
کذلک فکن, فرفع اهله فلبط به شهرین ثم افاق. (2) 

همأنا پیامبر (ص) روزی خطبه می‌خواند در حالی که مردی پشت سرش 
بود و ادای او را در می‌آورد. پیامبر (ص) فرمود: این‌گونه باش, و آن‌گونه 
شد. اهلش آمده و او را دو ماه معالجه کردند تا افاقه کرد. 


1- الخصاتص الکبری, ۲۲ ص٩۰۷‏ 
2- همان. 
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علامه عبدالوهاب شعرانی در شرح این احادیثت می‌گوید: 

اما استعملها (ص) - ای_کلمة کن - فی غزوة تبوک بحضرة اصحابه بیان 

للجفان هلاه کان:هانونا له.فی. اظمار. الستت ات ده المسالة مه 

قبیلها. . . .(1) 

همأنا 1 خدا| (ص) کلمه «کن» را در غزوه تبوک در حضور اصحابش به 
کار گرفته تا نیان کند‌جواز آن زا و به جهت انکه او ذر اظهاز معجرات 

ماذفز خفن استه ه انم مشساله‌از آين فیل. تصرف کوتی | استتن 


تآثیر دعای پیامبر (ص) 


اشاره 


از آیات و روایات استفاده می‌شود که دعای پیامبر (ص) در نظام معنویات 
تأثیر گذار است. 


القف) تیدگاج قرآن 


خداوند متعال خطاب به پیامبرش (ص) می‌فر ماید: 

و صل عََبهمْ ان ضلاتک سکن لهْمْ (توبه: ۳ 0۰ ۱ 

و بت هام کرفتن کات به. آها دغا کی که دقاق. تور ماب اراخشن 
آنماسست: 

ان 1 


و صَلوات الرَسول آلا ها فه فرره له سیوحمم الا 


و 

کون ۰ ۳ ِِ 0 به خدا وروز رستاخیز ایمان دارند؛ 
وآنچه را انفاق می‌کنند, مایه تقزب به خدا, ودعای پیامبر می‌دآنند؛ آگاه 
باشید اینها مایه تقزب آنهاست! خداوند به‌زودی آنان را در رحمت خود وارد 
خواهد ساخت؛ به یقین»؛ خداوند امرزنده ومهربان است ! 

فطاق ای آه‌جداونه فعال ان یام من خواه از مان دض کنو و 
دای سول الم یی »بان اشیته انیت 

خداوند متعال می‌فرماید: ۳ ۳ 

و |ذا قیل هم تعالوا بسْتَففر لکَمْ سول الله لّوا رُدْسَهُمْ و رََیتهْم یَضْدُونَ 
و هم مُسْتَکبرون (منافقون: ۵( 

فا که به آنان گفته شود : : بیایید ۳ رسول خدا| برای شما استغفار کند! 
, سرهای خود را (از روی استهزا وکبر وغرور) تکان می‌دهند؛ و آنها را 
می‌بینی که از سخنان تو اعراض کرده وتکبر می‌ورزند! 


ب) دیدگاه روایات 


توت ساره الی النبی (ص) فقالت: یا رسول الله! ان اين أختی وجع. 
فمسح رآسی و دعا لی بالب ركة, ثم توضاً فشربث من وضوئه ثم قمت خلف 
ظهره فنظرث الی خاتم النبوة بین کتفیه مثل ز* العَجَلد. (1) 


1- صحیح بخاری, ح ۸٩‏ ۸۳۵۴ ۱۳۵۴۱ ۵۶۷ و ۶۳۵۲ صحیح مسلم, ح 
۳۳۴۵ 
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خاله‌ام مرا نزد تیاخیر (ضن | ورد وه غرضه داشت: ای فرستاده خدا! همأنا 
فرزند خواهرم درد دارد. حضرت دستش را بر سرم کشید و برای من دعا 
با برکت نمود, آن‌گاه وضو گرفت و من از آنب وضویش قدری آشامیدم, 
سپس پشت سرش به حرکت درآمدم و نظر کردم به مهر نبوت که بین دو 
ی 

ول اس وم هن باب کات مار لاه مرول اه 
(ص) قائم بخطب, فاستقبل رسول الله (ص) قائما ثم قال: یا رسول الله! 
هلکت الأموال و انقطعت السبل, فادع الله ان یغیثنا. فرفع رسول الله 
(ص) بدیه نم قال: اللهم اغثنا,اللهم اغنتاء اللهم اغننا. . .(2) 

مردی در روز جمعه از بابی که نزدیک دار القضاء بود وارد مسجد [پیامبر 
(ص) شدآ], در حالی که رسول خدا (ص) ایستاده و خطبه وت او 
ایستاد و رو به رسول خدا (ص) کرد و عرضه داشت: ای رسول خدا! (از 
خشکسالی و بی‌بارانی) اموال نابود شده و راه‌ها بسته گشته است, از خدا 
ی ی بت رسول خدا (ص) دست‌هايش را بالا برد و عرضه 
داشت: بارالها! ما را پناه بدم! ما را پناه بده! ما را پناه بده! . . . (دعای 
پیامبر (ص) مستجاب هباران آفد) 

خباب بن ارث می‌گوید: 

شکونا اٍلی رسول الله (ص) و هو متوسّد بُردة له فی ظل الکعبة, قلنا له: 
الا تیشتصضر نان الا خدغوا الله لنا؟ . ...2۱ 


1- صحیح بخاری, ح ۸۱۰۱۳ 9۱۰۲۱ ٩۰۳۳‏ صحیح مسلم, ح ۸ و ح۸۹۷. 
2 صحیح بخاری, ۰۳۶۱۲ ۳۸۵۲ و ۶۹۴۳ 
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نزد رسول خدا (ص) شکایت اوردیم در حالی که او بردی را به دور خود در 


سایه کعبهٍ پیچانده بود. به او عرض کردیم: آبا برای ما طلب نصرت 


ابوهریره از پیامبر (ص) نقل کرده که فرمود: 

. فانطلة فأتی تحت العرش فأقع ساجدا لربّی, ثم یفتح الله تعالی علی 
ی دای میا لس ام یه ای ثم قال: 
با محمدا ازقع راسک, سل نعظه: اشفم تشفع: فارفع راسی فاقول؛ با زت 
امتی, فیقال: یا محمد! ادخل الجنة من امتک من لا حساب علیه من الباب 
الایمن من ابواب ب الجنة, و هم شرکاء الناس فیما سوی ذلک من الأبواب (1) 
۰ میروم و به زیر عرش می‌آیم و برای پروردگارم سجده می‌کنم, 
سیس خداوند متعال برای من فتح می‌نماید و از صفات نیک و حسن ثنای 
خود ان‌قدر به من الهام می‌کند که برای احدی قبل از من چنین نکرده 
است. سپس می‌فرماید: ای محفد! سرت را از سجده بردار, بخواه تا به 
تو عطا شود, شفاعت کن تا شفاعتت پذیرفته گردد. من سرم را از سجده 
برمی‌دارم و می‌گویم: ای پروردگار من! امتم, امتم. پس گفته می‌شود: ای 
محقد! از در راست امتت را داخل بهشت کن, کسانی را که حسابی بر 
انان نیست و انان شریکان مردم در ماسوای ان درها نیز هستند. 


1- صحیح مسلم, ج ۱ ص ۱۱۱ 
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و نیز از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود: 

آتی باب الجنة یوم القیامة, فاستفتح فیقول الخازن: من آنت؟ فاقول: 
محمد. فیقول: بک امرت و لا افتح لاأحد قبلک.(1) 

روز قیامت کنار در بهشت می‌آیم و در را باز می کنم و خزینه‌دار می‌گوید: 
تو کیستی؟ هی کونه " محمد. من ورد فقط برای گشودن به امر تو دستور 
داده شده‌ام و برای احدی قبل از تو باز نمی ‌کنم. 

و نیز از حضرت (ص) نقل شده که فرمود: 

نم اشفع فیحد لی حدا فاخرجهم من النار و ادخلهم الجنق(2) . _ 

سپس شفاعت می‌کنم. پس برای من حذی معین می‌شود و آنان را از 
دوزخ می‌رهانم و داخل بهشت می‌کنم. 


تصرفات غیبی پیامبر اسلام (ص) در کلام فخر رازی 


۲ مهم 1 9 9 , 0 هِ_ 
فخر رازی در ذیل آیه: ولیک الَذِین نامهم الکتات و الْخْكُم و اوه 


می‌نویسد. 

ان الحکٌام علی الخلق ثلاث طوائف. . . . ثالثها: الانبیا و هم الذین اعطاهم 
الله تعالی من العلوم و المعارف ما لأجله بها یقدرون فلی التصرف فی 
بواطن الخلق و ارواحهم, و ایضاً اعطاهم من القدرة و المکنة ما لاأجله 
تقورون:علی التضری کی طواهر الخلف داشرا هنن المکمینه 
لاجرم کانوا هم 


1- صحیح مسلم, ج , ص ۱۲ ۱. 
2- همان ص ٩‏ ۰ ۱. 
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الحکام علی الاطلاق.(1) 

حاکمان بر خلق سه طائفه‌اند؛ . . طایفه سوم . : انبیا هستند؛ همان کسانی 
که خداوند متعال ب انار ۳ و معارف به قدری وان که بش پستته ار 
قدرت بر تصرف در بواطن خلق و ارواح آنها دارند. و نیز به قدری قدرت و 
امکانات داده که.با آن قدرت تصرف دن ظواهر خلق, را دازند..و چون: این 
دو صفت را جمع نمودند. از اين رو انان حاکمان واقعی می‌باشند. 

ابن حجر مکی می‌نویسد: 

رآ وت ت ابن العربی صرح بما ذکرناه؛ من اه لایمتنع روّية ذات النبی (ص) 
سوه حدم اه مات الاشاء اصیاع ‏ رت السم ارماحم دا ان توا 
و اذن لهم فی الخروج من قبورهم و التصرف فی الملکوت العلوی و 
السفلی, و لا مانع من ان پراه کثیرون فی وقت واحد؛ لائه کالشمس.(2) 
سپس ابن عربی را یافتم که به انچه ما ذکر کردیم تصریح نموده است؛ به 
اینکه دیدن ذات پیامبر (ص) به روح و جسدش ممتنع نیست. ؛ زیر| اف کر 
پیامبران زنده‌اند و ارواحشان بعد از قبض به آنان بازگردانده شده است: و 
به به آنان اجازه خروح از قبرهایشان و تصرف در ملکوت علوی و سفلی داده 
شده است. و مانعی نیست که آن حضرت را بسیاری در یک وقت مشاهده 


2- الفتاوی الحديثية, ابن حجر مکی. ص ۲۵۶. 
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6 تصرفات غیبی اهل بیت: 


اشاره 


تفا فش ال سس هم الا را دی که مومت مدا ده 


یه اه ی کی یی اب اف ضا انم فلا اایی 


گفتیم که حضرت سلیمان به حاضران در مجلس خود گفت: کدام‌یی از 
شما می‌تواند تخت بلقیس را برای من بیاورد. پیش از انکه بلقیس و 
همراهان او مطیعانة واود شوند, ,.. اضف ین رخا اعلام کرد که در یک 
چشم بر هم زدن می‌تواند آن را بیاورد؛ خداوند متعال در مورد این داستان 
می‌فرماید: , , 
قال الذی علدَه علض مخ الکتات انا اتیک نب فیل آن یه ای مارم ۱2۱8 
رآ مُسْتفرّا ده قال هذا من فصْل زبّی (نمل: ۳۰) 

کسی که مدا رش از علم کتاب داشت. توانست در نظام تکوین تصرف 
کر وتا ی بت بلفیس. فلکه سا زا از رام یار دون کضن از یک 
چشم به هم زدن نزد سلیمان ن حاضر کند. 

اد این ان نه. حفنی اسادم شوت ار کسیاد کل کات خدا الا 
داشته و نه آن عالم باشد, به طریق اولی قدرت تصرف در کائنات را دارد 
که همان ولایت تکوینی است. همان گونه که در آبة بعدی به آن اشاره شده 


است. 


مقدمه دوم: کسانی که علم به کل کتاب الهی دارند 


در آیه‌ای دیگر می‌خوانیم: 0 , 
بر ۳ مج 1 > ِ ِ 2 
و یقول الذین کفروا لسشت مَرّسَلا قل کفی بالله شهیدا بیی و 
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تک و من عْدة علْمْ الَکتاب (رعد: ۳( 

که کافر شدند می‌گویند: تو پیامبر نیستی! بگو: کافی است که خداوند, 
سیک تلم نات و ای بر رن نزد اوست؛ میان من و شما گواه 
شند 

از این آیه استفاده می‌ شود خداوند متعال و گروهی دیگر که عالم به کل 
کتابند بین پیامبر و مردم شاهد بوده و شهادت خواهند داد. همچنین بر 
فت آبد اخماعتن,سستنده که عالم بف کل کباش ترا از طرفی لقظ من 
موصولات است. لذا دلالت بر عموم دارد. از طرف دیگر «علم» مصدر 
است و در علم اصول فقه بیان شده که مصدر مضاف مفید عموم است. 
فحی یی نی سر کی سرد محلی ‏ به الف و لام نیز دلالت بر عموم دارد, 
پس از دو جهت «علم الکتاب» دلالت بر عموم دارد. در نتیجه آینکه از این 
جمله استفاده می‌شود که جماعتی هستند که از کل کتاب آگاهی و بدان 
عالمند. 


5 


1 


مقدمه سوم: مطهرون. مس کنندگان باطن قرآن 


در قرآن کریم می‌خوانیم ۲ ِ 

ات لقرَان گريخ * فی کتاب مَکُنون * یمس لا ااخطتتون (واقعه: ۷۷ - 
۷۹ 

همأنا أنّ قرآن کریمی است که در کتاب محفوظی جای دارد. و جز پاکان 
نمی‌توانند به ار دنت زا نند: 

قر لا تقفه دو احتمال است: یکی مس ظاهری با اجزای بدن و دیگری, 
مس باطنی. همان‌گونه که در الْْطَرُونَ نیز دو احتمال است: یکی طهارت 
ظاهری با اجزای بدن و دیگری. طهارت باطنی با قلب. با 
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مراجعه به قران پی می‌بريم که خداوند متعال لفظ مس را در هر دو معنا 
به کار برده است: 

الف) مس ظاهری 

خداوند متعال مي‌فرماید: ٍ 

قالث رب آتّی تکون لو لَم یِمُسَسْیی بَشَرّ (آل عمران: ۴۷) 

مریم عرض کرد: خدایا مرا چگونه فرزندی تواند بود و حال آنکه مردی به 
من نزدیک نشده است. 

ب) مس باطنی 

خداوند سبحان می‌فرماید: 

ان الذین ابّقَةّا اذا مَسَمَّمٌ طائْف من السیّطان ت5کرّوا (اعراف: ۱ ۲۰) 

جون پرهی زکاران را و سوسه و خیالی به دل رسد همان‌دم خدا| 
را به یاد آرند. ۱ 

همچنین طهارت نیز در قران به دو معنا به کار رفته است: ظاهری و 
باطنی. 

الف) طهارت ظاهری 5 ِ 

خداوند متعال می‌فرماید: و پیابک فطع ؛ «و لباست را پاک گردان» . 
(مدثر: ۴) 

ها ای 

خداوند سبحان می‌فرماید: 

یا مریم ان اللة اصَطفاي و و اضطفاي عَلی نساء 
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العالمین (آل عمران: ۴۲) 

ای مریم همانا خداوند تو را برگزیده و پاکیزه گردانید و بر زنان جهانیان 
برتری بخشید. 

در مورد آیه. لا تمه ۷ المع ون ری وه احتمال وجود دارد. نهی 
بودن و تفی بودن کههوتزبه یک صیخه ادا مق بننوو: 

نهی به اين معنا است که قران را نباید مسسٌ کند. که ظهور در مسنٌ ظاهری 
دارد و در مقابل ان مقصود به طهارت نیز ظاهری است. و از مقض ور 
«نفی» باشد, اخبار است و ظهور در مس باطنی دارد به این معنا که مس 
نمی کند و تماس حاصل نمی‌کند و به تعبیر دیگر, اه م9 بر موز 
کر کای ک ر و طا طبار اه معنا می‌شود؛ یعنی 
کسانی که از هر عیب و نقص و گناهی پاکند. معنای این ایه این می‌شود: 
مس نمی‌کند کتاب محفوظ را مگر کسانی که مطرند. 


مقدمه چهارم: اهل بیت پیامبر: , طهارت‌یافتگان 


متعال می‌فرماید: 

الما بُریذ ال لت عَْکْم الاچس هل انیت و یرک تطهیراً (احزاب 
۳۳( 

همانا خدا چنین می‌خواهد که هر رجس و پلیدی را از شما خانواده نبوت 
دور سازد و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند. 

در این آیه شریفه, مصداق مطهران مشخص و معین شده است؛ آنان 
کسانی جز اهل‌بیت پیامبر (ص) نیستند 
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مقدمه پنجم: رجوع به روایات در جهت تعیین مصداق اهل بیت 


در تشخیص مصداق اهل‌ست باید به روایات مراجعه کرد. زیرا قرآن 
می‌فرماید: و أثرلنا لک الذکُر لثبیّن یلاس ما ترل ایهم + و بر و قر ان زا 
فرستادیم تا بر امت آنچه فرستاده شد. بیان کنی» . (تحل: ۴۴) 


فقذفه تفقی جیامتر رصن | ه مین مصه‌اق ال یب 


با مراجعه به روایات ا«ح«-«۵«9 .ِ می‌بریم که مقصود به 
اهل‌بیت در آیه شریفه, پیامبر اکرم. علی , فاطمه, حسن و حسین (علیهما 
السلام) می‌باشند. اگر چه حصر در آیه اضافی است در مقابل همسران 
تا ای هقدص اه ما سمل اما رتست وه 
مین ضاحل سفنه اهل‌بت. (علهم السلام) از دوانده آمام ند .هی شود 
مسلم به سند خود از عائشه نقل می‌کند: 

خرج النبی (ص) غداة وعلیه مرط مرجّل من شعر اسود. فجاء الحسن بن 
علی فادخله, ثم جاء الحسین فدخل معه, ثم جاعت فاطمة فادخلها, نم جاء 
علی فادخله, نم قال: الما بیِیدٌ اللة لدْهتَ عَتکُمْ الژخسن هل البیّتِ و 
یرم تطهیراً .(1) 

پیامبر (ص) صبحگاهی از حجره خارج شد. در حالی که بر روی دوش او 
پارچه‌ای از پشم خیاطی نشده بود. حسن بن علی بر او وارد شد. او را 
داخل کسا کرد آن‌گاه حسین قارهه او تفر ان 1 شد. سیس فاطمه 
وارد شد, او را نیز داخل آن کرد, بعد علی وارد شد. او را نیز داخل کسا 
نود آن‌گاه این یه وا بلافت کرو نما برد الله لردهت نکم الر کشن. اه 
لت و یمرک تطهیراً . 
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۲ ترمذی به سند خود از ام‌سلمه نقل می‌کند: 
ان ای اضن) جلل علن الحسن و الکسی وعلی وه فاطابه کیا عنم کال 


2 


اللهم هوّلاء اهل بیتی و خاصتی, اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا.() 

پیامبر (ص) بر روی حسن. حسین, علی و فاطمه پارچه‌ای کشید؛ ان‌گاه 

عرض کرد: بار خدایا اینان اهل‌بیت من و از خواص من هستند. رجس و 

پلیدی را از آنان دور کن و پاکشان گردان. 

ولا نزلت هذه الَية علی النبی: نها بریة الله لبذهت عم اه جس هل 
ات بای 25 تطهیراً فی بیت ام سلمة, فدعا فاطمة 19 و حسینا؛ 
وا وعلی خلف ظهره, فجللهم یکساء ثم قال: اللَهم هوّلاء اهل 
فتب فار هب عنم لسن و طهرهم تطییرا فالت ام سلمت رانا ععفم. یا 
تبی الله؟ عال* انتعلی مکانی: و ابت الی بر 12 

دای که [ ۳۳ تطهیر در خانه ام‌سلمه بر پیامبر (ص) نازل شد, فاطمه و 
خسن و سیر را دعوت نمود و روی انان کسایی کشید. علی نیز پشت 
سرش بود. ؛ آن‌گاه کسا را بر روی همه کشید. سپس عرض کرد: بار خدایا! 
آتان اهل‌ست من هتنه وحم و بلیجی را از آناق خور کنو باکشان 
دای شمه ی کی ای سس دا انا مه نا ای سرت 
فرمود: تو در جای خود هستی, تو بر خیری. 


1- صحیح ترمذی» ج ۵ ص ۶۵۶. 
2 همان ص ۲۲۷. 
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۲ همچنین به سند خود از انس بن مالک نقل می‌کند: 

ان رسول الله (ص) کان یمّر بباب فاطمة ستة اشهر, فاذا خرج الی صلاة 
الفجر یقول: الصلاخ یا آهل البیت تما رید ال لیذْهِتِ عتکُمْ الرجسن أل 
ابیت و بُطهْرکَم تطهیراً ۷ 

رسول خدا (ص) تا شش ماه هنگام رفتن به نماز صبح مرتب بر درب خانه 
فاطمه گذر مي کرد ,و می‌فرمود: الصلاة با اهل البیت: ت+ اقا پرید د اللة ليْذْهبِ 
عََکم الرجس أَهل الِیّتِ و بُطَهْرَکُمْ تطهیراً. 

۵ احمد در مسند به سندش از امٌْسلمه نقل فش کند: پیامبر (ص) در حجره 
او بود, فاطمه با ظرفی از آب‌گوشت بر پیامبر (ص) وارد شد. پیامبر (ص) 
, در حالی که در رختخواب خود نشسته و بر چیزی تکیه داده بود, فرمود: 
«همسر و دو فرزندت را نیز دعوت کن» . ام‌سلمه می‌گوید: 

«من در حجره نماز می‌خواندم. در آن هنگام, این آنة بر پیامبر, (ص) نازل 
شد: تما برد اللة ده عَتکُم الرَجَس أهُل البْتِ و بُطَهَرَکم تطهیرا » . 
آم‌سلمه می‌گوید: «یاصر (ص) گوسة کسا زا حرعت ,ویر ووی‌زهمه کشاند؛ 
آن‌گاه دستانش را به آسمان بلند کرو و عرض کرد: بار خدابا! اینان 
اهل بیت من و از خواص من هستند, رجس و پلیدی را از آنان دور ساز و 
پاکشان کردان» . ام سلمه هن گوند: «به رسول‌خدا| (ص) عرض کردم: آبا 
من با شما هستم؟» فرمود: «تو بر خیری, تو بر خیری» .(2) 

از مجموع این مقدمات استفاده می‌شود که اهل‌بیت (ع) همانند رسول خدا 
(ص) سلطه غیبی و ولایت تکوینی دارند. 


2- مسند احمد, ج ۶ ص .۲٩۲‏ 
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اشاره 


تفتازانی می‌نویسد: ۲ 

مذهته هر عفن ال یاه کوامة انار متفه اکتر اافعت قرو 
الاستاد انواسحاق یفیل. الی قریب هن مذهبهم. کذا فال امام الخر میرن :.: 
(1) 

جمهور مسلمانان معتقد به جواز صد ور کرامت ت از اولیا هستند؛ ولی اکثر 
معتز له آن را منع کرده‌اند. 3 استاد ابواسحاق مایل به مذهب آنان است؛ و 
نیز امام الحرمین همین را گفته است. . 

او همچنین هی وید 

تعم قد برد فی بعض المع ات فطت فاظم غلی آن آهدا لابای نله اضاا 
کالقرآن. و هو لاینافی الحکم بان کل ما وقع معجزة لنبی یجوز ان یقع 
کرامة لولی.(2) 

آری کاهی در برخی ان معحزات نضی, فاطع وارد من‌شود بر آینکه. اخدی 
فتل آن را تمی‌تواند بیاهرد همانتد قران: و. این متافات ندارد 


2- همان. 
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۳ 

او در آذامه می گوند: 

ولنا علی الوقوع وان : الاول: ما تبت بالئص من قصة مریم عند ولادة 
عیسی (ع) , و اه کلما تخل علها رکرّا المخرات وجد عندها رژفاً قال ی 
عر ای لک هدا قالت هو من عند للم تقضه اخساب کت ر آمم ی 
مر و قصة آصف و اتیانه بعرش بلقیس قبل 
ارتداد الطرف.(1) ۱ 

دلیل ما بر وقوع دو چیز است: اول: انچه به نص ثابت شده از قصه مریم 
هنگام ولادت عیسی ءع( و اینکه هر زمان زکریا در محراب بر او وارد 
می‌شد کنارش رزقی را می‌یافت. گفت: ای مریم! از کجا چنین رزقی 
آورده‌ای؟ گفت: این از جانب خداست. و همچنین قصه اصحاب کهف و 
درنگ چند ساله آنان در غار بدون هیچ غذا و آبی. و قصه آصف و آوردن 
تخت بلقیس قبل از یک چشم برهم زدن. (همگی دلیل بر جواز وقوع 
کرامت از اولیا است) 

ابن حجر هیتمی می‌گوید: دار قطنی نقل کرده: 

ان علیّ قال للستة الذین جعل عمر شوری بینهم کلاماً طویلا من جملته: 
اد اه سل فص حول له رصو اه را مات سم 
الجنة و النار یوم القيامة غیری؟ قالوا: الم لا. و معناه ما رواه عنترة عن 
علمت الرضا اه ای فا اش نسم الم الا نود الصا یل 
النار: هذا لی و هذا لک. و روی 


1- شرح مقاصد, جح ۲ ص ۴ ۳ 
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ابن السماک ان ابابکر قال له سمعت رسول الله (ص) یقول: لایجوز احد 
الضراط آلا خن کتب له:علی: الضراظ 1۱ 

همانا علی با شش نفری که عمر به به عنوان شوری معرفی کرده بود سخنی 
طولانی دارد که از جمله آن این بود: شما را به خدا سوکند ایا در میان شما 
غير از من کسی هست که رسول خدا (ص) به او فرموده باشد: ای علی! 
تو تقسیم‌کننده بهشت و جهنم در روز قیامتی؟ گفتند: بارالها! هرگز. و 
معنای آن چیزی است که عنتره از علی [بن موسی] الرضا (ع) نقل کرده 
که پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: تو تقسیم‌کننده بهشت و دوزخی. پس 
روز قیامت به آتش دوزخ می‌فرماید: اين برای من است و اين برای تو. و 
اين سماک روایت کرده که ابوبکر به او گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم 
که می‌فرمود: کنتی نجی‌تهآند از صر انا بگذرد, مگر انکه علی (ع) برای او 
جواز عبور بدهد. 

شاه عبدالعزیز دهلوی قق که‌ند 

والامة المسلمة + کلها تعظم سیدنا علیاً و ذریته الطاهرةء مثل المشایخ و 
المرشدین. و تعتقد الامور التکوينية متعلقة بهم. و صارت الفاتحة و 
الصدقات و النذور رائجة و معمولة باسمهم, کما قد جرت هذه المعاملة 
لجمیع اولیاء الله تعالی.(2) 

تمام امت اسلامی سید ما علی و ذریه طاهره او را تعظیم می‌کنند. مثل 
مشایخ و مرشدها, و نیز معتقد به امور تکوینی هستند که به 


1- الصواعق المحرقة, احمد بن حجر مکی, ص ۲۶ ۱. 
2- تحفة آنثنا عشریه, ص ۲ ۲۱. 
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انان تعلق دارد و فاتحه و صدقات و نذرها رایج و معمول به اسم آنان 
اشست, اه کوته که انن.ععاماه برای هام ارلاع امد ال عایی ازست, 


ابن مسعود از رسول خدا (ص) نقل کرده که فرمود:_ 

ان للع وجل فی الشلق نلانماعن. فلوسم علن قلب ادم (عم بو ادا جات 
من الثلائمائة ابدل الله مکانه من العامة, فبهم یحیی و یمیت و ینبت و یدفع 
البلاء. قیل لعبدالله بن مسعود: و کیف بهم یحیی و یمیت؟ قال: لانهم 
سا لوزن الله اکثار الأمم فیکثرون. و یدعون علی الجبابرة فیقصمون و 
ِ ِِ_ِ فیسقون و یسألون فتنبت لهم الأرض, و یدعون فیدفع بهم انواع 

۶ 

همانا برای خداه ع فحل ور بن خلق سصد کف است. که فذیشان: بر 
قلب آدم (ع) است. ۰ و چون از ان سیصد نفر کسی بمیرد خداوند به جای 
او از عوام پر می کند, پس به واسطه آنان است که زنده می‌کند و 
می‌می اند و می‌رویاند و بلا را دفع می‌نماید. به عبدالله بن و 
شنه کت ند واه ان نج چی کته ه می‌صیر ای حفت سرا ان 
(مستجاب الدعوه‌اند) از خدا| زیادی امت را می‌خواهند و امت‌ها زیاد 
می‌شوند. و بر جباران نفرین می‌کنند پس کمرشان شکسته می‌شود, و 
طلب باران می‌کنند و سیراب ی کر ند و می‌خواهند و زمین برایشان 
روییده می‌شود, و دعا هی کنتدء , و به واسطه ۳ انواع بلاها دفع فی کر در 
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سیوطی در ادامه می‌نویسد: 

بذفم آلله بعم غن ال آلار خن ودفی وان فیمم الایذال عم تتضرون د 

بهم ترزقون. و فی روایة: بهم تغائون و بهم ترزقون و بهم تمطرون.(1) 

خداوند به واسطه آنان بلا را از اهل زمین دفع می‌کند. و در روایتی است 

که در میان آنها اولیا هستند که به واسطه آنان پاری می‌شوید و به واسطه 

آنان روزی می‌خورید. و در روایتی آمده که به واسطه آنان پتاه دادم شده و 

روزی می‌خورید و باران داده می‌شوید. 

ابن عابدین از معاذ بن جبل نقل کرده که رسول خدا (ص) فرمود: 

ثلاث من کن فیه فهو من الابدال(2)الذین بهم قوام الدنیا و اهلها؛ الرضا 

بالله, و الصبر علی محارم الله, و الغضب فی ذات الله.(3) 

سه ۰ که در هرکس وجود داشته باشد او از ابدال است که قوام 
و اهلش به آنان وابسته است؛ رضای به خدا, و صبر بر حرام‌های الهی, 

ِِِ در 8 خدا. 


وقوع کرامت از اولیا 


وکا اس ی هن اسف سا 


[- الحاوی للفتاوی, ام رز صص ۲۳۷ و ۸ 

2- ابدال به همان اولیا و عبادند به چنین اسمی نامیده شده‌اند؛ زیرا هر گاه 
یکی از آنان بمیرد دیگری جایگزین می‌شود. لسان العرب. ج ۱ ص۹٩۴‏ این 
اه رای ای اس را امن 

3- رسائل, ابن عابدین تشناقی: ج ۲ ص ۷۲ ۲. 
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از لم تضاهوا خی من انفشمم قصم و لم تسوا من راهم آلخن 
یزعمون انهم قلو شی ۶ مع اجتهادهم فی موز العبادات و اجتناب السیئات. 
فوقعوا فی اولیاء الله تعالی اصحاب الکرامات. یمزقون ادیمهم. و یمضغون 
آحوممی اتسوعی ۱ پاسم الحیاه التطوفه هد دوم الا فی غداه 
آحاد المبتد عة. 

وائُما العجب من بعض فقهاء اهل السنة حیث قال: فی ما روی عن ابراهیم 
بن ادهم انهم ز اه بالبصر ة پوم التروية, و فی ذلک الیوم _ بمکة: ان من 
اعتقد جواز ذلک یکفر. و الانصاف ما ذکره النسفی حین سأل عّا یحکی: 
ان الکعبة تزور واحداً من الأْولیاء هل جوز القول به ؟ فقال : : نقضص العادة 
علی سبیل الکرامة لأهل الولاية جائز عند اهل السنه,(1) _ 

و انکار کرامات از اهل بدعت‌ها و هواها بعید نیست؛ زیرا ان را از خودشان 
هرگز مشاهده نکردند. و از رئیسان خود که گمان کرده‌اند چیزی دارند 
نشنیده‌اند, با کوشش آنان در امور عبادات و اجتناب گناهان, و لذا متعرض 
اوليای خداوند متعال که ضاحت؛ کرامتند:شده و اصالت. و جرمت آنان. دا 
باره کردمه فشت انز را حیسم ه انا فان حاهل متام و 
در شمار افراد بدعت گزار قرار می‌دهند. 

ار توت یار ان ی ان سر را رونت آن ارام من 
ادهم که او را در بصره روز ترویه دیدند و در همان روز او در مکه نیز 
مشاهده شد گفته‌اند: هرکس چنین اعتقادی داشته باشد کافر می‌گردد. و 
انصاف آن چیزی است که نسفی ذکر کرده 


1- شرح المقاصد. مسعود بن عمر تفتازانی, ج ۲, ص ۴ ۲۰. 
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هفامت. کف واه ار آخه کب کات سود شک گنه سا 


برخی از اولیا می انز آپا این حرف صحیح است؟ او در جواب گفت: نقض 
عاات یر سل کر ام رای هن علایت رد اهل‌ تحار ات 


از روایات استفاده می‌شود که انسان با عبادت و اطاعت خداوند متعال 
می‌تواند مظهر صفات جمال و کمال الهی شده و در این نظام به اذن و 
مشیت او تصرف نماید. 

بخاری به سندش از آبوهریره نقل کرده که رسول خدا (ص) فرمود: 

انْ الله قال: من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب, و ما تقرب الین عبدی 
بشیء احب الیْ مما افترضت علیه, و لایزال عبدی یتقرب الیث بالنوافل 
حّی احببته, فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به, و 
یده التی یبطش بها, و رجله التی یمشی بها, و ان سالنی لاعطینه: و للن 
انستعادنی لاغید نهر ۱1 

خداوند فرمود: هرکس با من در حق ولیی دشمنی کند اعلان جنگ با او 
می‌دهم, و هرگز بنده من به چیزی محبوب‌تر نزد من از واجبات تقرب 
نمی‌جوید. ی | 
دوست بدارم. و چون او را دوست می‌دارم گوش او می‌شوم 


1 ضحم بخایی: کنات رفاق نات سم 
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که با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم که با آن می‌بیند و دست او می‌شوم 
۱ و هرگاه از 


من بخواهد به او عطا می‌کنم ۲ اگر از من درخواست پناه کند او را پناه 
می‌د هم . 3 0 نم 
فخر رازی در ذیل آیه: آخ کت آن اصحات الکتی هالفم کانمن ات 


0 ِ الطاعات بلغ الی المقام الذی یقول الله؛ 
اه مت ما یتسه یی اسهم 
ام سار ی ار هرا واه ۰ 
اسف اس یی ای ی 1 
و همچنین است بنده هرگاه بر طاعات مواظبت کند : به مقامی می‌رسد که 
خداوند می‌فرماید: (من گوش و چشم او می‌شوم) و چون نور جلال خدا 
گوش او می‌شود صدای نزدیک و دور را می‌شنود, و چون آن نور چشم او 
می‌شود اشیای نزدیک و دور را می‌بیند, و چون آن نور دست او می‌شود بر 
تصرف در امور سخت و اسان دور و نزدیک قدرت پید | می کند. 

ملا علی قاری در شرح حدیت 

وا سا ی و اه وتا ام رس 
حرام کرده تا جسدهای پیامبران را خاک نمایند» می‌گوید: 

ولذا قیل: اولیاء الله لایموتون, ولکن ینتقلون من دار الی دار.(2) 


1- تفسیر فخر رازی, ح ۰۲۱ ص .۸٩۱‏ 
2- مرقاة المفاتیح, لین بن سلطان قاری ص ۰۲۶۱ 
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که مد لام انیس مرن ی آر‌اسای ساسا حول 
رو 

او همچنین در شرح حدیت 

«و صلوا علی.تان ضاا کم خاکتی حیت وی یر عون در وق ف رید شیر 
درود شما در هر جا که باشید به من می‌رسد» , از قاضی عیاض نقل 
می کند: 

وذلک ان النفوس ال زکية القد سیة اذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت ‏ و 
اضلت.رالیا الاعلیه لم سی تما ععاب: فرن. الکل کاامشا هد شفنسها آه 
باخبار الملک لها. و فیه سر بطلع علیه من تیسّر له.(1) 

زیرا نفوس پاک و قدسی هرگاه از علایق جسمی مجرد گردند عروج کرده 
و به ملکوت اعلی متصل می‌شوند, و دیگر برای آنها حجابی باقی نمی‌ماند, 
و همه چیز را همانند مشاهده‌کننده آن می‌بیند, پا به واسطه فرشته از آن 
می‌داند. ای ی تس تست 
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اشاره 


از مجموعهة ادله عقلی و نقلی اعم از کرانن و حدیثی و نیز کلمات علمای 
اسلامی استفاده می‌ شود که اولیای الهی در عالم برزخ سلطء غیبی داشته 
و می‌توانند تصرفاتی غیبی انجام دهند و حتّی در مورد نحوة تأثیر گذاری 
نان ند رزخ و دنیا نیز بحث شده است. 


نحوه تأثیرگذاری اولیا در برزخ 


فخر رازی در کتاب «المطالب العالیة» می‌گوید: 

الکلام فیه مبنی علی مقدمات: 

المقدمة الأولی: اثا قد دللنا علی انْ النفوس البشرية باقية بعد مغارقة 
الابدان. 

المشدمه لاه اک لش ال فانفت آنتانها اقیی من فده آلشیین 
المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه. و هذه النفوس اقوی من تلک من وجه 
اخر. اما انْ النفوس المفارقة اقوی من هذه النفوس من بعض الوجوه: فهو 
از تاک الشوتن لها قارعت آنداما 
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فقد زال القظاء و الوطاغ و انکشف لها عالم القیب و آسرار منازل الاخره: 
فصارت العلوم التی کانت برهانية عند التعلق بالأبدان و ضروريبة بعد 
مفارقة الابدان, و کانت تلک النفوس الروحانية حین کانت النفوس بدنية 
کانت تحت غبار و بخار, فلمّا زال البدن اشرقت تلک النقوش و تجلت و 
تلالات, فحصل للنفوس المفارقة عن الابدان بهذا الطریق نوع من الکمال. 
وامّا انْ النفوس المتعلقة بهذه الأبدان اقوی من تلک النفوس المفارقة من 
وجه آخر فلان آلات الکسب باقية لهذه النفوس, فهذه النفوس بواسطة 
الأفکار المتلاحقة و الأأنظار المتعاقبة تستفید فی کل یوم علماً جدیداً و بحنا 
زائدا. و هذه الحالة غیر حاصلة للنفوس المفارقة. 

والمقدمة الثالثة: ان تعلق النفوس بابدانها تعلق يشبه العشق الشدید و 
الحت الا مدا الفت‌ای کل ی ء ات هام چب الا ماما 
یطلب لیتوصل به لی ایصال الخیر و الراحة الی هذا البدن, فذلک المیل 
ی وه ری آلفشی ما ول ال ند سس ی بل انس هه الم 
الی ذلک البدن, عظیمة الانجذاب الیه, لاسیما لو المذهب الذی نصرناه 
من ان النفوس الناطفة مدرکة للجزئیات. و آنها تبقی موصوفة بهذا الادراک 
بعد موت البدن. 

واذا عرفت هذه المقدمات فنقول: ان الانسان |ذا ذهب الی قبر انسان 
قرم النفتفشد اف النهه ید ال یرف سای سا ع و ارت 
تشه مرت کی الترنه حصل شش هرا ال را علق‌سلی اه و فد غرمیت 
ان فقس دلی الست هل ستلی التره 
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آیضاً. فحینئذ یحصل لنفس هذا الزائر الحی و لنفس ذلک الانسان المیت 
ملاقاة بسبب اجتماعهما علی تلک التربة, فصارت هاتان النفسان شبیهتان 
بمراتین صقیلتین. وضعتا بحیث ینعکس الشعاع من کل واحدة منهما الی 
الاخری. فکل ما حصل فی نفس هذا الزاثر الحی من المعارف الربانية و 
العلوم الکسبية و الاخلاق الفاضلة من الخضوع لله تعالی و الرضا بقضاء الله 
و هو اس و لها حا نی 
نفس ذلک الانسان من العلوم المشرفة و الاًتار القوبة الكاملة فاثه ینعکس 
منها نور الی روح هذا الزاثر الحی, و بهذا الطریق تصیر تلک الزیارة سببا 
لحصول المنفعة الکبری و البهجة العظمی لروح الزائثر و لروح المزور. 
ایا ها یار 
اخری ادق و اغمص مما ذکرناه. و تمام العلم بحقائق الاشیاء لیس [لا 
عندالله سپحانه و تعالی,(1) 

سخن در آن مبنی بر مقدمات است؛ 

مقدمه اول: ما استدلال اورده و برهانی کردیم بر اينکه نفوس بشری بعد 
از مفارقت از بدن‌ها باقی هستند. 

مقدمه دوم: اینکه آن نفوس بعد از مفارقت از بدن‌ها از برخی جهات 
قوی‌تر از نفوسی هستند که به بدن‌ها تعلق دارند, و این نفوس از آنها از 
جهت دیگر قوی‌تر می‌باشند. اما اينکه نفوس جدا شده قوی‌تر از آن نفوس 
از برخی وجوه است به جهت آنکه آن نفوس چون از 


1 التعطالب العالنه من العله لالم فهر رازی ۳ صصی ولانزت ۲۷۷ 
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بدن‌هایشان مفارقت می‌کنند پرده و مانع زایل می‌گردد و برای نفوس عالم 
بدن‌ها برهانی بوده بعد از مفارقت بدن‌ها ضروری و بدیهی می‌شود, و آن 
نفوس روحانی هنگامی که به بدن تعلق داشتند تحت غبار و بخار بوده‌اند, و 
بدن تفن ون بر. ان نقش‌ها پرتو افکنده و تجلی و تلالق داشته 0 
برای نفوسی که از بدن‌ها جدا| می‌ شوند از این راه نوعی از کمال حاصل 
می‌ شود. 

و اما اينکه نفوس متعلق , به این بدن‌ها قوی‌تر از آن نفوسی است که از 
بدن‌ها جدا شده‌اند از جهت دیگر به جهت آنکه وسایل کسب برای آن 
نفوس باقی است, پس این نفوس به واسطه افکار پیاپی و نظرهایی که بر 
ان وارد می‌شود هر روز علم جدید و بحث بیشتری استفاده می‌کند, و این 
حالت برای نفوس جدا شده از بدن حاصل نیست. 

مقدمه سوم: علاقه نفوس به بدن‌هایشان در تعلق شبیه به عشق شدید و 
محبت تام است و بدین جهت هر چیزی که طلب تحصیل آن در دنیا می‌کند 
به جهت آن است که به واسطه آن به خیر و راحت به این بدن برسد و اين 
میل باقی است و آن عشق زایل نمی‌شود., مگر بعد از مدتی. و آن نفس با 
میل شدید به آن بدن و جذبه‌ای زیاد به او باقی می‌ماند, خصوصا بر مذهبی 
که ما آن را یاری کردیم از اینکه نفوس ناطقه درک‌کننده جزئیات است و 
انیا با این رادار سر شساقید می‌مانند: 


ص :75 1 
در کنار قبر شخصی قوی النفس,: کامل الجوهر, شدید التأثیر, می‌رود و 
ساعتی در آنجا توقف می‌کند و نفسش اتان تربت ان مود برای 
نفس این زاثر تعلقی به ان تربت حاصل می‌شود و تو دانستی که نفس 
میت نیز تعلقی قه ان رت زار در اين هنگام برای نفس این زائر زنده و 
برای نفس آن انسان مرده ملاقاتی به سبب اجتماع آن دو بر آن تربت 
حاصل می‌گردد, و لذا آن دو نفس شبیه به دو آینه صیقلی می‌گردند و به 
نحوی قرار داده شده‌اند که شعاع هر کدام بر دیگری می‌تابد. و لذا هرچه 
از معارف ربانی و اخلاق فاضله از خضوع برای خداوند متعال و رضای به 
فضای افخاصل شووه از آنتفری به زیح آن اسان میت» سکس می کرد ه 
و نیز هر آنچه که در نفس آن انسان از علوم اشرافی و آثار قوی کامل 
حاصل شود, از آنها نوری به روح آن زاثر زنده منعکس می‌گردد, و از اين 
راه آن زیارت سبب حصول منفعتی بزرگ و بهجتی عظیم برای روح زاثئر و 
روح زیارت شده می‌شود. پس این است سبب اصلی در شرعیت زیارت, و 
بعید نیست که در آن اسرار دیگری دقیق‌تر و دشوارتر از آنچه ذکر کردیم 
یافت شود و تمام علم به حقایق اشیاء نیست مگر نزد خداوند سبحان و 

متعال. 


صدور امور خارق العاده از اولیا در برزخ 


امور خارق العاده و معجزه که در زمان حیات اولیا از آنها صادر می‌شود به 
ااس سر ات یماسا ی 
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مجرد از خصوصیات ماده بوده و بعد از مفارقت از بدن و عروض مرگ بر 
ان باقی است, خصوصاً ارواح اولیا و شهدا| که به تص قران کریم زنده بوده 
و هرگز مرگ بر آنها عارض نمی‌شود, و لذا می‌توانند همان کاری را انجام 
دهند که در حال زنده بودن انجام می‌دادند. 


نحوه حیات ارواح اولیا در برزخ 


قرطبی بعد از ذکر احادیثی می‌گوید: 

شاه تام ای مت اما اضا هه مالیا وا ما سس 
لاندرکهم, و ان کانوا موجودین احياش و ذلک کالحال فی الملائكة. فائهم 
وا و را ها مس اه نامه مس اما 
(1) 

از جمله امور قطعی این است که مرگ پیامبران به اينکه آنان از ما غایب 
شده‌اند به حیثی که ما درکشان نمی‌کنيم, گرچه موجودات زنده‌اند. و اين 
همانند فرشتگان است که موجودات زنده‌ای هستند که احدی از نوع ما 
اس تست ی ای ۱ اي ی ماه را یه ات 
اختصاص داده است. 

نووی درباره حدیثی می‌گوید: ۲ 

فان قیل: کیف یحجون و یلبون و هم اموات, و هم فی دار الاخرة و لیست 
دار عفل؟ فاعلم ای للمشانه مها طیر لا عن ها احمیة: احدهاد انم 
دا ال مس مها ار مر اد ان ۱ 
و یصلوا, کما ورد فی 


1- التذکرة. محمد بن احمد قرطبی, ص ٩۱‏ 1. 
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الحدیث الاخر,. و ان یتقربوا الی الله بما استطاعوا؛ لائهم و ان کانوا قد 
توقوا فهم فی هذه الدنیا التی هی دار العمل, حثّی اذا فنیت مذتها و تعقبتها 
الاخرق التی هی دار الجزاء انقطع العمل.(1) 

پس اگر گفته شود: : چگونه آنان حج به جای آورده و تلبیه می‌گویند در حالی 
ک ۹ و آنان در داز آخرتند که دار غمل, نیست؟ بنن بدان که-مشایه 
ما در آنچه برای ما ظاهر شده از این اشکال جواب‌هایی داده‌اند که یکی از 
آنها این است: که آنان همانتة شهیدان می‌باشند. بلکه از انان برترند, و 
شهیدان نزد پروردگارشان زنده‌اند, و بعید نیست که حج به جای آورتد و 
تماز گزارند آن‌کوته که در جدیت دیگر وارد شده و اينکه آن مقدار که 
بتوانند به سوی خدا| تقرب می‌جویند. ؛ زیر| انا گرچه وفات نموده‌آند, ولی 
در این دنیا هستند که دار عمل است, تا اينکه چون مدتشان تمام شود و 
توص و ی مت ین 
اه 
واذا مات فقد تحول من عالم الملی و الشهادة الی عالم الغیب و الملکوت. 
فلا یری بالعین الظاهرة, و ائما بری بعین اخری خلقت تلک العین فی قلب 
کل انسان, ولکن الانسان جعل علیها غشاوة کثيیفة_من شهواته و اشغاله 
الدنيوية فصار لا یبصر بها و لایتصور آن یبصر بها شیثا من عالم الملکوت ما 


1 

الغشاوة عن عین قلبه. 

ولا کانت الفشاوة منقشعة عن اعین الاأنبیاء (علیهم السلام) فلا جرم 
نظروا |لی الملکوت و شاهدوا عجائبه و الموتی فی عالم الملکوت, 
الأولیاء الذین تقرب درجتهم مبهم. ۷ 

و چون بمیرد از عالم ملک و شهادت به عالم غیب و ملکوت تحول می‌یابد, 
و دیگر با چشم ظاهری مشاهده نمی‌کند, بلکه با چشم دیگری می‌بیند که 
آن جچشم در قلب هر انسانی آفریده شده, ولی انسان بر روی آن 2 
صخیعی از شهوات و توجه و اسعال یدنا اند اه است: لدا دیگر به 
نمی‌بیند و تا آن پرده و حجاب از چشم و دیده قلبش برداشته نشود تصور 
نمی‌رود که به ان دیده چیزی از عالم ملکوت را مشاهده کند. 

فاخون آنججاب از فیده‌های تامران (علهم السلام) مرداسته ده آذا یه 
ملکوت نظر کرده. و عجائب ان و مرده‌ها را در عالم ملکوت مشاهده 
ی کی انا را ساحوم کرو ترا با روا یو اعل ان 
اه را وا اسا ار شم رل ی وه نا .۲ 
نزدیک است. 


ارتباط صحابه با روح پیامبر (ص) در عالم ربا 


بسیاری از افراد صحابه بوده‌اند که در همین دنیا در عالم رقیا مشرف به 
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اهل سنت آمده اشاره می کنیم: 

. ابوالدرداء می‌گوید: 

شبی بلال موّذن پیامبر (ص) در عالم رویا پیامبر (ص) را زیارت نمود. 
خضرت (ض) به آو فرمود؛ این چه خفایی است که در حق .ما تموذی! آبا 
وقت آن تون کم به زیارت ما تا بلال محزون وخائف از خواب بیدار 
شد؛ ؛ فوراً سوار بر مرکب خود شد وبه سوی مدینه حرکت نمود ومستقیماً 
به کنار قبر پیامبر (ص) آمد وشروع به گریه کرد؛ در حالی که صورتش را 
به قبر مبار ک می‌مالید. حسن وحسین (علیهما السلام) بر او وارد شد ند 
بلان. آبان را گر ععل رف شید ۱1 

ک از عمر بن خطاب نقل شده که گفت: 

رأیت رسول الله (ص) فی المنام. فرأّیته لاینظر الت, فقلت: 

یا رسول‌الله! ما شآنی؟ فالتفت لت و قال: الست المقبل و نت صائم؟ 

فال و الذی نخس ده لا افنل امرآخماا صائم ایا 121 

رسول خدا| (ص) را در خواب دیدم» مشاهده نمودم که آن حضرت به من 
نظر نمی‌کند. عرض کردم: ای رسول خدا! چه کرده‌ام؟ رو به من کرد و 
فرمود: آیا تو نیستی که در حال روزه بوسه می‌زنی ؟ 

گفت : قسم به کسی که جانم به دست اوست هرگز در حال روزه زنی را 


بوسه نمی زنم. 


ص ۳۴۴: 
2- احیاء علم الدین؛ غزالی؛ جح ص ۶ ۲۸۶ 
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۳ سلمی می‌گوید: ۱ 
ایا ار یوت وتات شر سول لاه 
(ص) تعنی فی المنام, و علی راسه و لحیته التراب, فقلت: مالک یا رسول 
الل ا صیدت کل العسن از 

بر ام سلمه وارد شدم در حالی که می‌گریست, عرض کردم: چه چیز شما 
را به کرد انداخت؟ گفت: رسول خدا| (ص) را در عالم ریا مشاهده کردم 
در حالی که بر سر و محاسنش خاک بود., عرض کردم: شما را چه شده 
است ای رسول خدا؟ ! حضرت فرمود: الأان شاهد قتل حسین بودم. 
ای را ره ها ایا اه یر و وه 
(ص) فی المنام» و روایاتی اورده از کسانی که در عالم رویا با پیامبر (ص) 
شا ها کود اند 


ارتباط با روح پیامبر (ص) در عالم دنیا از دیدگاه اهل سنت 


اهل سنت نقل می‌کنند قصه‌هایی را از افرادی که در این دنیا در بیداری با 
روح پیامبر (ص) ارتباط پیدا کرده‌اند, گرچه ما اصل مطلب را با ادله‌ای که 
ذکر کردیم أثبات نمودیم, ولی این قصه‌ها را از ۳ از کتاب‌های اهل 
سنت نقل می‌کنیم تا مخاطب بداند که در بین علما اهل‌سنت بسیاری 
مدعی هستند که به این مطالب مستدل از راه کشف و شهود رسیده‌اند. 
از شیخ عبدالقادر گیلانی نقل شده که گفت: 


1- مشکاة المصابیح, محمد بن عبدالله خطیب. ص ۷۰ ۵2). 
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رایت رسول الله (ص) قبل الظهر ذ 
تاه انا رجل اعجم, کیف اتکلّم 


میت 

تتکلم؟ قلت: يا ابتاه! قد ارتج علي فقال: افتح فاک, ففتحته فتفل ستاً 
فقلی نآ ا لیا شا قال اما هم سول الم ری ی 
۳ 

رسول خدا (ص) با کل از ظهر دیدم بهعن فرمود: ای فرزندم؛ ! چرا سخن 
نمی‌گویی عرض کردم: ای پدرم! من مردی از عجم هستم, چگونه 
همانند فصیحان بغداد سخن بگویم؟ حضرت فرمود: دهانت را باز کن. من 
دهانم را باز کردم, حضرت هفت بار آب دهانش را بر دهان من ریخت و 
فرمود: بر مردم سخن بگو و به راه پروردگارت به حکمت و موعظه حسنه 
دعوت کن. من نماز ظهر را به جای آوردم و نشستم و جماعت بسیاری نزد 
من حاضر شدند. اضطراب ۳ فت. علی را دیدم که در برابرم در 
مجلس نشسته و به من فرمود: ای فرزندم چرا سخن نمی‌گویی؟ عرض 
کردم: ای پدرم! مرا اضطراب فرا گرفته است. حضرت فرمود: دهانت را 
باز کن. دهانم را باز کردم و حضرت شش بار در دهانم اب دهانش را 
ریخت. عرض کردم: چرا تا هفت بار کامل نکردی؟ فرمود: به جهت ادب با 
رسول خدا| (ص) 1 ان گاه از من پنهان شد. 


ص:162 

۲ الوسی قف هار3 

وجوز ان یکون ذلک بالاجتماع معه علیه الصلاخ و السلام روحانية, و لابدع 
الأمة و الأخذ منه یقظة.(1) 

و تجویز کرده این را که این موضوع با اجتماع روحانی با حضرت علیه 
الصلاة و السلام باشد, و حرف جدیدی در آن نیست؛ چرا که ریت او بعد 
از وفاتش برای بسیاری از کاملان این امت و گرفتن [حقایق] از او در 
بیداری اتفاق افتاده است. 

وفی بعض المجامیع: ححج سیدی احمد الرفاعی. فلما وقف تجاه الحجرة 
الشريفة انشد: 

فی حالة البعد روحی کنت ارسلها 

تقبل الارض عنی و هی ناثبتی 

و هذه دولة الاشباح قد حضرت 

فخرجت الید الشريفه فقتّلها(2) 

در برخی از جوامع [حدیثی]| امده است که سرور ما احمد رفاعی حج 
۳ اورد. و چون در برابر حجره شریف [پیامبر (ص)] ایستاد این اشعار 
را خواند. 

و در حالت دور روحم را می‌فرستم تا زمینت را از طرف من و به 
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تیامت از من سوست .ی این »دولت ابا است که حاضر شم بسن دسا وت 
را بده تا لبانم از انها بهره ببرد. ۳ ۳ 

ناگهان دست شریف حضرت بیرون امد و آن را بوسید. 

۵ مولوی محمد انور شاه کشمیری دیوبندی می‌گوید: 

ویمکن عندی رویته (ص) بقظة لمن رزقه الله سبحانه, کما نقل عن 
السیوطی انه رآه (ص) آثنین و عشرین ۱ 7 
بعد تصحیحه (ص) .(1) 

و ممکن است نزد من دیدن آن حضرت در بیداری برای کسی که خداوند 
سبحان روزی او کند, همان گونه که از سیوطی نقل شده که آن حضرت را 
بیست و پنج ۳ و درباره احادیثی از او سوال کرده و بعد از تصحیح 
آن حضرت؛ آنها را تصحیح نموده است. 

۶ شاه ولی الله دهلوی می‌گوید: 

لها دخلت المدينة المنورة وزرت الروضة المقدسة - غلی صاحها افضل 
الصاهات و السلیهات > انت ره (ض )اهر ارم لا می غالم الارعا< 
فقط, بل فی المثال القریب من الحسس, فادرکت ان العوام انما یذکرون 
حضور النبی: رخاف الضلوات و افامته. بالناس ها و امال دلی فر هدع 
الدقيقة. (2) ۱ 
چون وارد مدینه منوره شدم و به زیارت روضه مقدسه - که بر صاحب آن 
بهترین صلوات و سلام‌ها باد - رفتم. روح آن حضرت را ظاهر و بارز 
ها مه دش کر ام اج ایا سر ای 


1- فیض الباری» محمد انور شاه کشمیری, ج ۱ ص ۴ ۲۰. 
2- فیض الحرمین. ولی الله محدث دهلوی. ص ۸۲. 
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مثال نزدیک به حسّْ, و درک کردم که عوام همانا حضور پیامبر (ص) را در 
صلوات خود یاد می‌کنند. و [در حقیقت] او بر مردم امامت می‌کند, و امثال 
ان از اين امور دقیق. 


امکان دارد که روح پیامبر (ص) را اشخاص متعددی در مکان‌های مختلف 
در یک لحظه مشاهده کنند, به اینکه خداوند متعال برای شخصی همچون 
پیامبر (ص) با دیگر اولیا اجسام مثالی متعددی را مسچر گرداند. و با اين 
کار تکثر جزئی لازم نمی‌آید که نزد علمای منطق محال شمرده شده است؛ 
زیرا مناط وحدت و تعدد. روح می‌باشد و با وحدت. روحم شخص نیز واحد 
است گرچه اجسام تکثر می‌يابد. 

و نیز ممکن است که این حالت به این صورت باشد که یک شخصی در 
مکانی باشد ولی تمثال‌هایی از او در چند مکان دیگر دیده شود, همانند 
آنچه که در تلویزیون مشاهده می‌گردد. 

ازقره مزنی نقل کرده که گفت: 

ان رجلا توفيی ابنه, رو کان بحبه حباً شدیدا: فقال له رسول‌الله (ص) : 
شعیت آن. لاتانی عابا من ایواب الجنة لا روجدته ینتظرک؟ فقال رجل: 7 
رسول الله! له خاصة ام لکلنا؟ قال: بل لکلکم. رواه احمد.(1) 

همانا مردی فرزندش وفات یافت و او را بسیار دوست می‌داشت, رسول 
خدا| (ص) , به او فرمود: آیا دوست نداری هرگاه به دری از 


1- مشکاة المصابیح» محمد بن عبدالله خطیب. ص ۵۲ ۱. 
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عرض کرد: ای رسول خدا! این اختصاص به او دارد پا برای ما نیز 
می‌باشد؟ حضرت فرمود: برای همه شماست. احمد این حدیث را روایت 
کرده است. 

هلا غلی قاری در شرح این حدیبثت می‌گوید: 

قیم. آشاره الی کری العادع من کفود الاختان الخکنسه خت ات الدله 
موجود فی کل باب من ابواب الجنة.(1) 

در آن اشاره است به خرق عادت از تعدد اجسادی که اکتساب نموده‌اند؛ 
زیرا فرزند در کنار هر دری از درهای بهشت موجود می‌باشد. 

ابن جریر و ابن ابی‌حاتم و ابن منذر در تفاسیر خود و حاکم نیشابوری 2 
«المستدرک»>. با تصریح به صحت سند از این عباس درباره آیه ؛ لو لا آن 
وا راهان ژبم کف کردم که کفت: عمیل. آه. هفوب عقوت براع اد 
نمایان شد» . 

ماه ال ویر نوت ی و 

فهذا القول من هلاء السلف دلیل علی اثبات آلمثال او طی المسافةء و هو 
شاهد عظیم لمسالتنا, حیت رای یوسف ءع( و هو بمصر اباه و کان اذ ذای 
بارض الشام. ففیه اثبات روبة یعقوب (ع( بمکانین متباعدین فی وقت 
واحد, بناء علی احدی القاعدتین اللتین ذکرنا من اثبات المثال آو طی 
المسافة - والله اعلم.(۲)2 
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این قول از اين سلف دلیل بر اثبات [عالم] مثال با پیمودن [غیر عادی] 
مسافت است. و ان شاهدی است زورک بر متلسا له متا آنجا که یوسنف (ع 
دور ال که دن مضر بو دوشن وا در سر مین شا مسا هد ونم و خرد ان 
اثبات دیدن یعقوب (ع) در دو مکان دور در یک وقت است. بنابر یکی از دو 
قاعده‌ای که ذکر کردیم - از اثبات [عالم] مثال, يا پیمودن مسافت [به طور 
غير طبیعی] - و خداوند داناتر است. 


امکان خلقت صور مثالیه از سوی اولیا 


وقی الممکن ان یخص الله بعض عباده فی حال الحياة بخاصية لنفسه 
الملکية القدسيیة وقوة لها یقدر بها التصرف فی بدن آخر غیر بدنها 
المعهود مع استمرار تصرفها فی الأول. . . و اذا جاز فی الجنْ ان یتشکلوا 
فی صور مختلفة فالأنبیاء و الملائكة و الأُولیاء اولی بذلک. 

وقد اثبت الصوفية عالماً متوسطاً بین عالم الأجساد و عالم الأرواح سوه 
عالم المثال و قالوا: هو آلطف من عالم الأجساد و اکثف من عالم الأُرواح و 
بنوا علی ذلک تجسد الأرواح و ظهورها فی صور مختلفة من عالم المثال و 
قد یستأنس لذلک بقوله تعالی: قَتمَنلّ لها شرا سَویّا فتکون الروح الواحدة 
کرو خیریل فی.وفت راحو مویرق لشبحه ااصلی, و هد الشیه المنالی, . 

۵ کذ لک الا ساع » لا بفد کی دلی؛ لاه ادا ای اخباء الموته: 
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لهم و قلب العصا نعباناً و ان یقدرهم الله علی خلاف المعتاد فی قطع 
المسافة البعيدة کما بین السماء و الأرض فی لحظة واحدة الی غیر ذلک 
من الخوارق, فلایمتنع ۱ ی ی و 
اس تنحل به اشکالات غیر بسيرة. . . و 
حکایبات کثيرة مبنية علی هذه القاعدة و هی من امهات القواعد عند هم 1 
معکن است که خداوند برخی از شد اس را بو عال حبات به خاصیتن 
ملکوتی و قدسی در نفس او اختصاص داده و قوتی به آن دهد تا بر تصرف 
در بدنی دیگر غیر از بدن معمولی‌اش قدرت یابد با استمرار تصرفش در 
بدن اول. ۰ و اگر در مورد جن جایز است که به صورت‌های مختلف در 
آیند پس انبیا و فرشتگان و اولیا به این کار سزاوارترند. 
مصوتیه هشن آتات زد اند که مسا سین عالم اسان الم استاج 
است به نام عالم مثال, و گفته‌اند که آن لطیف‌تر از عالم اجساد و ضخیم‌تر 
از غالم ارجا اشته مس آن سا شتسه ویو ارماض را در 
صورت‌های مختلف از عالم مثال. و گاهی استدلال می‌شود برای این 
و ی لس را مت 
جبرئیل در یک وقت هم مدب شبح اصلی خود است و هم شبح مثالی. . . 
و همچنین است اثنبا: ف دز آن بهدی نیت زیرا| اه 
مزته‌ها برآق انان» و تبدیل. کردن .عضا یه ازدهاء ۰ و 


[- الحاوی للفتاوی, 0 ۱ صص ۳۱۸ و ۱۹ 
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اینکه خداوند مقدر ساخته برای آنان که برخلاف عادت مسافت طولانی 

همچون ما بین اسمان و زمین را در یک لحظه بپیمایند و غير اينها از خوارق 

[عادت], پس مانعی نیست که اختصاص دهد ایشان را به تصرف در دو بدن 

۵ یی ۳ ان و بر اين مطلب مسایل بسیاری متفرع می‌گردد و به آن 

انشکاات دشواری حل می‌شود: >« وبرای آان حالات بسباری است. ی 
در آنن قاعی مایا قفا اسان ره آام شم انش 

سید محمود آلوسی بغدادی قن کو رد 

والأنفس الناطقة الانسانية اذا کانت قدسية قد تتسلخ عن الأبدان و تذهب 

متمثلة ظاهرة بصور ابدانها و بصور آخری, کما جاء فی صحیح الأخبار, حیث 

یشاء الله عٌوجل مع بقاء نوع تعلق لها بالابدان الأصلیة یتأتی معه صدور 

الأفعال منها, کما یحکی عن بعض الاْولیاء قدست اسرارهم ائهم یرون فی 

وقت واحد فی عدة مواضع, و ما ذاک الا لقوة تجرد انفسهم و غاية تقدسها, 

فتمثل و تظهر فی موضع و بدنها الأصلی فی موضع آخر 

لا تقل دارها بشرقی نجد کل نجد للعامرية دار (1) 

وهای بان سای رتور که سا فد که ار هراس 

شده و به صورت مثالی ظاهر با ور ۳ بدن‌ها یا دیگر صورت‌ها سای 

آن گونه که در اخبار صحیحم آهده: آن گونه که خداوند عزوجل اراده کرده با ٍ 

بقاء نوعی که تعلقی برای آن به بدن‌های اصلی است, و با آن است که 

یو الا ام 
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آن‌ گونه که از برخی اولیا قدست اسرارهم حکایت شده اينکه در یک زمان 
واحد چند موضع را مشاهده می‌کنند, و این نیست. مگر به جهت تجرد 
نفس‌های آنان و غایت تقدسشان و لذ| آنان ظهور و بروز در موضعی دارند 
در حالی که بدن اصلی آنان در موضع دیگری است. 
نگو که خانه او در شرق نجد است. هر نجدی برای عامریه خانه است. 
او درب استبعاد این مطلب از تفتازانی می‌گوید: 
بیج آنت تلم ان المیه‌عنوا حواز توت الکرامه تلولی مالفا الا فا 
پتبت بالدلیل عدم امکانه, کالاتیان بسوره مثل احدی سور القرآن, و قد 
اثیت: بر . داح منل. التفسن و تطورها انیا (ضن) بعد الوفام ه ادعی اه 
علیه الصلاة و السلام قد یری فی عدة مواضع فی وقت واحد مع کونه فی 
قیرن الشزیف مبضلی 111 
۰ و تو می‌دانی که معتمد نزد ما جواز ثبوت کرامت برای مطلق 
اولیاست, مگر در آنچه که با دلیل عدم امکانش ثابت شده است؛ همچون 
آوردن سوره‌ای مس یکی از سوره‌های قرآن. و جماعتی اثبات کرده‌اند 
نفس و پیشرفت انوا برای پیامبر ما بعد از وفات و ادعا کرده‌اند که 
آن حضرت - که درود و سلام خدا بر او باد - گاهی در چند موضع در یک 
وقت دیده می‌شود با وجود انکه در قبرش دعا می‌کند. 
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اطا زا زاین ی | 


ملا علی قاری حنفی از عمرو بن دینار در مورد آیه قاذا وا و تا قسَلوا 
علی اتفتدکم نقل کرده که گفت: 

ان لم یکن فی البیت احد فقل: السلام علی النبی ورحمة الله وبرکاته.(1) 
3۹9 سلام بر پیامبر (ص) و رحمت و برکات خدا بر 
و باد 

آن‌گاه در شرح آن می‌گوید: 

ای لان روحه حاضرة فی بیوت اهل الاسلام. و عمرو بن دینار هو امام 
المحدئین پروی عن ابن عباس و ابن عمر و جابر, و عنه شعبة و سفیانان و 
حمادان, و هو عالم حجة, اخرج له الائمة السنة.(2) 

یعنی به جهت آنکه روح او حاضر در خانه‌های اهل اسلام است. 

و عمرو بن دینار امام محدثان از ابن عباس و ابن عمر و جابر روایت کرده, 
و از او شعبه و دو سفیان و دو حماد روای بت کرده‌اند و او عالم حجت است 
که صاحبان صحاح سته از او نقل روایت کرده‌اند. 

او همچنین از بیهقی نقل می کند که گفت: 

وحلولهم - ای الاأنبیاء - فی اوقات مختلفة, فی اماکن متعددة جائز عقلا کما 
ورد به خبر الصادق.(3) 


2- همان. 
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حلول انبیا در اوقات مختلف و اماکن متعدد عقلا جایز است آن‌گونه که به 
ان خبر صادق وارد شده است. 


سعه وجودی روح در عالم برزخ 


ابن قیم جوزیه می‌گوید: 
وائما بغلظ اکثر الناس فی هذا الموضع, حیث یعتقد انْ الروح من جنس ما 
مد من الاسام التی اه اشعلت مان لم‌شکن آن کون فی غرم و هد 
قلط محض, بل الروح تکون فوق السماوات فی اعلی علیین, وترد الی 
القبر, فترد السلام و تعلم بالمسلم و هی فی مکانها هناک. و روح رسول 
الله (ص) فی الرفیق الأعلی دائر و یر؟ها الله تعالی |لی القبر, فترد السلام 
و ام اس اه 
بسیاری از مردم درباره این موضوع سخنان تندی دارند؛ زیرا معتقدند که 
روج از احشامن. است کم,صرگاه مکانی:را اشعال کب عمی اند در مکان 
دیگر باشد, و این غلط محض است. بلکه روح فوق اسمان‌ها در اعلی 
می‌باشد, و به قبر باز می‌گردد و سلام را جواب می‌د هد و در همان 
جایی که هست از سلام کننده آگاه می‌باشد و روج رسول خدا| (ص) در 
ملکوت اکلمم در حال دور زدن است و خداوند متعال او را به قبرش باز 
او وا فا ی وا ی ار ان هه 
بشنود. 
عبدالوهاب شعرانی در این باره می‌گوید: 
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ومنها شهود الجسم الواحد فی مکانین فی ان واحد, کما رای محمد (ص) 
نفسه فی اشخاص انم السعداء, حین حین اجتمع به فی السماء الاولی کما 
مرّ. و کذلک آدم و موسی و غیرهماء فائهم في قبورهم فی الأرض حالکونهم 
ساکنین فی السماء. فانه قال: زارت آدم, رات موسی؛ ات ابراهیم, و 
اطلق, و ما قال: رآیت روح آدم و لا روح موسی. فراجع (ص) موسی # 
الشتها و هه عنم نی فر فی اارض فا ریصلی کما ورد 

فیامن یقول: ان الجسم الواحد لایکون فی مکانین کیف یکون ایمانک بهذا 
الحدیث؛ فان کنت مومناً فقلّد و ان کنت عالماً فلاتعترض, فان العلم یمنعک 

و لیس لک الاختبار, فائه لایختبر الا الله, و لیس لک ان تتأول ان الذی فی 
الأرض غیر الذی فی السماء؛ لقوله علیه الصلاة و السلام: ای موسی و 
اطلیبه ایشا تن مر آمهی ا سا ها مه العشمی مفسی ان سکن 
یه فالاخیار:عنة کدب انه موسف هدانلل.. . 

و از ان جمله مشاهده یک جسم در دو مکان در ان واحد است.؛ همان گونه 
که محمّد (ص) خود را در میان اشخاصی با سعادت از بنیآدم مشاهده کرد 
هنگامی که پا او ذر آسمان. اول اجتماعشنده همان گونه که گذشست. و 
همچنین است آدم و موسی و غیر از آن دو؛ ژیزا که آنان در فبرهایشان در 
روی زمینند در حالی که ساکن در آسمان می‌باشند. لذا به طور مطلق 
فرمود: آدم و موسی و ابراهیم را مشاهده کردم, و نفرمود: روح آدم یا 
روح موسی را دیدم. لذا به 
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موسی در اسمان مراجعه کرد در حالی که در همان زمان در قبرش در 
زمین ایستاده و دعا می‌کرد آن‌گونه که وارد شده است. پس اي کسی که 
ی وین" جسم واحد نمی‌تواند در دو مکان باشد چگونه است ایمان تو به 
اين حدیث؛ اگر تو ممنی تقلید کن, و اگر عالمی پس اعتراض نکن؛ زیرا 
1 اه 
امتحان می‌کند, , و حق نداری تاویل کنی انکه در روی زمین است غیر از آن 
کسی است که‌در اسفان می‌باشد؛ به جهت قول مطلق پیامبر - که درود و 
سلام بر او باد -: موسی را دیدم. و همچنین سایر آنچه را از انبیا در آنجا 
مشاهده کرده است. پس مقصود دیدن خود موسی است اگر عین او 
نباشد, خبر دادن از او دروع است که بگوید این موسی است (که او را 
دیدم) . 

ون ارت مالکی مکی در این باره می‌گوید: 

روحانية المصطفی (ص) حاضرة فی کل مکان. فهی تشهد اماکن الخیر و 
مجالس الفضل. و الدلیل علی ذلک ان الروح من حیت هی روح غیر مقيدة 
فی البرزخ. بل منطلقة تسبح فی ملکوت الله. . . 

والدلیل علی ذلک قوله (ص) فی الحدیث الصحیح: نسمة المومن علی 
طائر تسبحج حیت تشاء او کما قال (رواه مالک) : و روحه (ص) اکمل 
الارواح. فهی لذلی اکمل.(1) ۲ 

روحانیت مصطفی (ص) در هر مکانی حاضر است و آن روحانیت در 


1- الذخاثئر المحمدية, محمد بن علوی مالکی, ص٩۲۵.‏ 
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مکان‌های خیر و مجالس فضیلت حاضر می‌شود. و دلیل بر ان اینکه روح از 
ان کت که سدع اس کر خالص یت سس ست رل اراد فتضاه در 
ملکوت خدا در حال گردش می‌باشد. . 
و دلیل بر آن قول پیامبر (ص) در حدیث صحیح است که روح موّمن همانند 
تدای است که هر کتا تواهه بر ای کی تا آن نوتم که بتاتر خطا 
مالک گفت: روح پیامبر (ص) کامل‌ترین ارواح است. و بدین جهت (حضور 
در هر مکان) نیز کامل‌ترین روح‌هاست. 
نواب وحیدالزمان که مترجم صحاح سته به لفت اردو است در این باره 
قف هد 
مدا نع امه التی آمردها القاهروت اه کف‌سکن اتحصالن او 
و البرکات و برد القلپ و الاأنوار من ارواح الصلحاء بزيارة قبورهم؛ فان 
ارواحهم في اعلی علیین؛ لانْ الروح لیس من جنس الأجسام التی اذا 
سعلت سا لم سگن ان تکشسن قی غرم ام سای فله من سره الا تفا 
والخز کهمانسهل. له العریح الی. المماء خی الیرول عنهر.و التوعة الن 
الزاثر کلمع بالیصر و یشهد علیه قوله تعالی: قاطا ام 
۳9 
و با این بیان دفع می‌شود شبهه‌ای که افراد قاصر داشته‌اند؛ اینکه چگونه 
ممکن است به دنت آ ود دزن فیوض و برکات و لذت بردن قلب و استفاده 
از انوار صالحان با زیارت قبورشان؛ به جهت آنکه 
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ارواح انان در اعلی علیین است؛ برای اینکه روح از جنس اجسامی نیست 
که اگر مکانی را اشغال کرد نتواند در غیر آن مکان باشد. و بر فرض 
تسلیم, روح ان قدر سرعت انتقال و حرکت دارد که برای او اسان است 
رفتن به اسمان و نزول از آن و توجه به زاثر همچون چشم برهم زدن. و 
شاهد بر ان قول خداوند متعال است که فرمود: (پس اطلاع یافت و ان را 
در وسط دوزخ مشاهده کرد) . 
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طاه کی سور الصا لیر علاه صا دحا فص 
الخصاتص ال ی هت حات فیضل آباد. 


۲ ایض الکو عدا رها تست ام برس یت فص ایا سید 
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درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
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ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 
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مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
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